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موفیقت، نشاط، تعالی و پیشرفت یا ناکامی، دلسردی، زوال و گسست در زندگی، ریشه در میزان 
از  افراد نسبت به مهارتهای زندگی دارد و فراگیری این مهارت‌ها، مانع بسیاری  شناخت و آگاهی 

آسیب‌ها و معضلات‌خانوادگی است.

در این مجموعه، مهمترین درسنامه‌های مهارت‌های‌زندگی ویژه والدین و مربیان گرامی، براساس 
آیات قرآن کریم و روایات‌ اهل بیت علیهم السلام تقدیم خواهد‌شد، این کتاب شامل دو بخش و یازده 
درس می‌باشد. بخش اول در مورد مهارت‌های همسریابی و همسرداری و بخش دوم تربیت فرزندان 

است.

بخش اول، دارای دو فصل است. فصل اول درمورد مهارت‌های همسریابی، فلسفۀ ازدواج و راه‌های 
شناخت و گزینش همسر می‌باشد. فصل دوم که دربارۀ مهارت‌های همسرداری است، وظایف شرعی ‌و 

اخلاقی زن و شوهر را بیان می‌کند. 
در این فصل به مهارت‌های ‌ارتباطی، کلامی، شنیداری، گفتاری، مهارتِ احترام دو جانبه، حفظ 
عزت و اقتدار مردانگی، غیرت‌مندی زنان و مسائلی از این قبیل، با استفاده از روایات می‌پردازد، در 
پایانِ این فصل، مواردی که موجب رضایت‌مندی خانواده‌ها از زندگی مشترک و اسلامی می‌شود، نیز 

بیان شده است.

در بخش دومِ کتاب با عنوانِ مهارت تربیتِ فرزند در چهار فصلِ مهم به حقوق فرزندان در دین 
مبین اسلام، اصول و روش‌های تربیت اسلامی، آموزش و پرورشِ دستورات دینی هم‌چون پرورش 
محبتِ اهل بیت علیهم السلام و راه‌های انتقال این محبت، تربیت جنسی و اصول آن اشاره شده است.

در پایان از همه مسئولین و پژوهشگران مؤسسه رویش مهدوی بوِیژه خانم زهرا شاه‌جعفری، تشکر 
مینمائیم.

رضا پارچه‌باف)مهدی‌زاده(
شهریور )ص(394
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بخش اول
 مهارت های همسر یابی

و  همسر داری
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فصل اول: مهارت همسریابی	
درس اول: فلسفۀ ازدواج و تشکیل خانواده

فلسفۀ ازدواج و تشکیل خانواده
خداوند بلند مرتبه ‌در قرآن، خلقت زن و شوهر و محبّت و مودّت  دلبستگی( میان آن‌ها را از 

نشانه‌های حکمت خود معرفی می‌کند.1  

پیامبر اکرم )ص( می‌فرمایند:  
»هیچ کانونی در اسلام بر پا نشده است که نزد خداوند محبوب‌تر و عزیزتر از ازدواج باشد«.2 

و هم‌چنین امام صادق )ع( می‌فرمایند:  
»دو رکعت نمازِ انسانی که ازدواج کرده بالاتر از هشتاد و دو رکعت نمازِ فردی است که ازدواج 

نکرده است«.3 
بشر، نوعی آفریده شده است که زن و مرد در این میان، کامل کنندۀ نیازهای روحی و روانی یکدیگر 

باشند و هر یک بدون دیگری احساس فقر و نیاز کنند.
دختر در ساختار وجودی خویش خواستار مرد آفریده شده است. او به دنبال تکیه گاه استواری است 

که در فراز و نشیب زندگی یار، یاور و حامی او باشد.

ةً وَ رَحْمَةً إنَِّ فی‏ ذلکَِ لَیاتٍ لقَِوْمٍ  1وَ مِنْ آیاتهِِ أنَْ خَلَقَ لکَُمْ مِنْ أنَفُْسِکُمْ أزَْواجاً لتِسَْکُنوُا إلِیَْها وَ جَعَلَ بیَْنکَُمْ مَوَدَّ
رُون‏َ. روم، آیه 12. یتَفََکَّ

2 »ما بنی فی الاسلام بناء احبّ الی الله عزّوجلّ و اعزّ من التّزویج«‏. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، 
ج2، ص135.

3 »رکعتان من المتأهّل خیر من اثنتین و ثمانین رکعة من العزب«. نهج الفصاحه، ص405.



11

پسر نیز پس از بلوغ به طور طبیعی سرشار از کشش‌های غریزی است و برای کسب محبت، مراقبت 
از شهوت و رشد توانایی‌های اجتماعی به همراهی و پیوند عمیق با جنس مخالف نیاز دارد. 

پس با توجه به نیاز طبیعی دختر و پسر به یکدیگر، ازدواج، پاسخی درست و کامل به این نیاز است 
که در آن زن و مرد زندگی مشترکی را آغاز می‌کنند و پیمان می‌بندند که هم‌صحبت، یاور و غمخوار 

یکدیگر باشند.

ازدواج بهترین پاسخ به نیاز‌های عاطفی و جنسی انسان است و نیازهای فراوانی را برطرف می‌کند؛ 
از جمله مهمترین آثار ازدواج، آرامش و سکون، حرکت به سوی کامل‌شدن دین و معنویت، بقای نسل، 
توانا شدن در زمینه‌های فردی و اجتماعی، سلامت و امنیت و سرانجام برآورده)شدن( نیاز‌های جنسی، 

روانی و اجتماعی فرد را میباشد که در ادامه به آیات و روایات و حکمت‌های آن اشاره می‌شود:

یک. زمینه‌ای جهت تمرین و کسب کمالات الهی
هیچ انسانی‌ به تنهایی کامل نیست به همین جهت پیوسته می‌خواهد که نقص و کمبود خویش را 
جبران کند. جوانان با گزینش همسری شایسته، اسبابِ رشد خود را فراهم کرده و در مسیر زندگی از 

نظرات، تشویق‌ها و حمایت‌های یکدیگر بهره‌مند می‌شوند.
شهید مطهری )ره( دربارۀ نقش تربیتی ازدواج می‌گوید: 

»یک خصایص اخلاقى هست که انسان جز در مکتب تشکیل خانواده نم‏ىتواند آن‌ها را کسب کند. 
]تشکیل خانواده‏[ یعنی یک نوع علاقه‌مند شدن به سرنوشت دیگران. تا انسان زن نگیرد و بچه پیدا 
نکند و آن بچه به ‌شدت عواطف او را تحریک نکند و به فرض در مواقعى که مریض م‏ىشود او را به 
هیجان نیاورد یا لبخند بچه دراو اثر نگذارد، علاقه‏مندشدن‌ به سرنوشت دیگران در او پدید نم‏ىآید وبا 

مطالعۀ کتاب، این امر در او پیدا نم‏ىشود. 

تجربه نشان داده است که اخلاقیون و ریاضت‌کِش‏ها که این دوران را نگذرانده‏اند تا آخر عمر یک 
نوع خامی‌ و یک نوع بچگى در آن‌ها وجود داشته است و یکى از علل این‌که در اسلام ازدواج یک امر 
مقدس و یک عبادت تلقى شده، همین است در حالى که از نظر مسیحیت، مجرد بودن، مقدس است 
و ازدواج، پلیدى و کسانى اجازه م‏ىگیرند ازدواج کنند که تحمل مجرد بودن را ندارند یعنى اگر مجرّد 

بمانند فاسد م‏ىشوند و بنابراین از باب دفع افسد به فاسد م‏ىگویند باید ازدواج کرد.
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از این‌رو پاپ مسیحیان از میان مجرّدها انتخاب م‏ىشود که در تمام عمر این آلودگى را پیدا نکرده 
است. در اسلام برخلاف مسیحیت است:

»مِنْ اخْلاقِ الْنبِْیاءِ حُبُّ النِّساء؛4ِ  دوست داشتن زنان از اخلاق انبیاء است«.
پس ازدواج اولین مرحلۀ خروج از خودِ طبیعى فردى و توسعه پیدا کردن شخصیت انسان است. بعد 
از ازدواج، وقتى م‏ىخواهیم کار کنیم براى منِ تنها نیست؛ آن »من« تبدیل به »ما« م‏ىشود به طورى 
که انسان آن‌قدر به سرنوشت خانواده علاقه‏مند است که به سرنوشت شخص خودش توجه نمی‌کند و 

رنج م‏ىبرد تا آن‌ها در آسایش باشند«.5 
همچنین شهید مطهری)ره( می‌فرمایند:

»یک پختگی هست که جز در پرتو ازدواج و تشکیل خانواده پیدا نمی‌شود، در مدرسه پیدا نمی‌شود، 
در جهاد نفس، نماز شب و ارادت نیکان پیدا نمی‌شود، این را فقط در همین ازدواج و تشکیل خانواده 

باید به دست آورد«.6 

دو. عمل به سنت پیامبر اکرم‌)ص(
از سفارشات پیامبر گرامی اسلام‌)ص(، سفارش به ازدواج و تشکیل خانواده است، پیامبر اکرم‌)ص( 
مجرد ماندن را کاری ناشایست و ازدواج و زمینه‌ای جهت محبت به همسر و فرزندان را سنت خویش 

قلمداد می‌نمودند.

بنابراین یکی از اهداف ازدواج، عمل به سفارش پیامبر اکرم‌)ص( است تا از این منظر اسباب رضایت 
خدا و رسولش را حاصل کرده باشیم، همچنین از سیره و روش اشرف مخلوقات عالم، که بهترین 

الگوست، تبعیت کرده باشیم.

پیامبر اکرم‌)ص( فرمودند:
»ازدواج سنت من است و هر که از سنت من سرپیچی کند از من نیست«.7 

4 کافی، ج5، ص023.
5 آثار شهید مطهری؟رح؟، ج‏22، ص086.

6 همان
 7 »النِّکَاحُ سُنَّتِی فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِی فَلیَْسَ مِنِّی«. جامع الاخبار، ص101.
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سه. حفظ دین
جوانی که به سن ازدواج رسیده و همواره با خواسته‌های درونی خود درگیر است اگر نتواند به 
کشش‌های درونی خویش جواب دهد، نمی‌تواند درست زندگی کند تا جایی که ممکن است در اثر 
سرکوب شدن خواهش‌ها، دین خود را هم از دست بدهد و نتواند با آرامش عبادت خدا را انجام دهد 
به همین دلیل است که پیامبر اکرم‌)ص( فرمودند: »هر کس ازدواج کند نصف دین خویش را بدست 

آورده پس باید در نصف باقی، تقوا پیشه کند و خویش را حفظ نماید«.8 

چهار. ارزشمند شدن اعمال
به قدری، امر ازدواج می‌تواند در رشد و تعالی انسان مؤثر واقع گردد که امام صادق)ع( می‌فرمایند:
»دو رکعت نمازی که انسانِ ازدواج کرده می‌خواند برتر از هفتاد رکعت نماز انسان مجرّد است«.9 

محمد‌بن‌عیسی از قَدّاح از امام صادق)ع( روایت کرد که فرمودند: مردى پیش پدرم آمد، پدرم به 
او گفت: آیا زن دارى؟ جواب داد: نه، پدرم فرمود: دوست ندارم که دنیا و هر چه در آن است مال من 

باشد و من شبى بدون همسر بخوابم سپس فرمود: 
دو رکعت نمازی که مرد، با همسر م‏ىخواند بهتر است از مرد مجردی که شب و روزش را در نماز 

خواندن و روزه باشد، سپس هفت دینار را به او هدیه داد و فرمود: با این پول ازدواج کن.10 
پنج. گشایش در روزی

یکی از روش‌های معنوی در فراوانی رزقِ مادی، ازدواج و تشکیل خانواده است؛ از آن جا که خداوند 
متعال رازق بوده، هر کس هم صفتی از صفات الهی را در خود ایجاد نماید مثل این‌که واسطۀ رزق 
دیگران بشود، مورد عنایت خدا قرار خواهد گرفت؛ یکی از راه های وساطت در رزق، ازدواج و خرجی 
دادنِ اهل و عیال است که این عمل رزق و روزی مادی را نیز به همراه خواهد داشت؛ بنابراین پیامبر 

اکرم‌)ص( فرمودند:

8 »مَنْ تزََوَّجَ فَقَدْ أحَْرَزَ نصِْفَ دِینِهِ فَلیَْتَّقِ اللهَ فیِ النِّصْفِ البَْاقیِ«. الحکم الزاهرة، ترجمۀ انصاری، ‌ص034.
9 »رَکْعَتَیْنِ یصَُلِّیهِمَا مُتَزَوِّجٌ أفَْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ رَکْعَةً یصَُلِّیهِمَا غَیْرُ مُتَزَوِّجٍ«. ثواب‌الاعمال‌ و عقاب‌الاعمال، ص04.

ادِقِ)ع( قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلِیَ أبَیِ فَقَالَ لهَُ هَلْ لکََ زَوْجَةٌ قَالَ لَ قَالَ لَ  اح‏ِ عَنِ الصَّ دُ بنْ‏ُ عِیسَی‏ عَن‏ِ القَْدَّ 10 »مُحَمَّ
ِّی أبَیِتُ لیَْلةًَ لیَْسَ لیِ زَوْجَةٌ قَالَ ثمَُّ قَالَ إنَِّ رَکْعَتَیْنِ یصَُلِّیهِمَا رَجُلٌ مُتَزَوِّجٌ أفَْضَلُ  نیَْا وَ مَا فیِهَا وَ أنَ أحُِبُّ أنََّ لیَِ الدُّ
ثنَِی بذَِلکَِ سَنَةَ ثمََانٍ وَ  مِنْ رَجُلٍ یقَُومُ لیَْلهَُ وَ یصَُومُ نهََارَهُ أعَْزَبَ ثمَُّ أعَْطَاهُ أبَیِ سَبْعَةَ دَناَنیِرَ قَالَ تزََوَّجْ بهَِذِهِ وَ حَدَّ

َّهُ أرَْزَقُ لکَُمْ«‏. بحار الانوار، ط بیروت،  تسِْعِینَ وَ مِائةٍَ ثمَُّ قَالَ أبَیِ قَالَ رَسُولُ اللهِ)ص( اتَّخِذُوا الْهْلَ فَإنِ
ج‏001، ص712.
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»خانواده تشکیل بدهید که این عمل، روزی را به همراه خواهد داشت«.11  

پیامبر اکرم‌)ص( به شخصی که از مشکل مالی در محضر ایشان شکایت می‌کرد، فرمودند:
»ازدواج کن. این شخص ازدواج کرد و در رزق و روزیش توسعه پیدا شد«.12 

بنابراین ازدواج، افزون بر کامل کردن دین به پیشرفت اقتصادی می‌انجامد؛ وعدۀ خداوند در سورۀ 
نور و گفتار پیشوایان دینی در این‌باره نیز به این معنا اشاره می‌کنند.

شش. حصول آرامش
نیاز به آرامش که ریشه در سرشت آدمی دارد بر اساس دستورات اسلام یکی از مهم‌ترین و شاید 
نخستین انگیزۀ ازدواج شمرده می‌شود. ازدواج در حقیقت، کانونی تشکیل می‌دهد که در آن زن و مرد 

احساس آرامش کنند؛ زیرا زنان و مردان آرامش دهندۀ روح و روان یکدیگرند و در قران آمده است:

»یکی از نشانه‌های خداوند این است که برای شما همسری از جنس خودتان آفرید تا با او انس 
بگیرید و در کنارش آرامش یابید«.13 

همچنین از پیامبر اکرم‌)ص( نقل شده است که می‌فرمایند:
»برای مؤمن چه سودی بهتر از زن شایسته که هرگاه او را می‌بیند، شادمان شود«.

هفت. فرزندان صالح و نسل پاک
یکی از سعادت‌های انسان مؤمن و برکتهای ازدواج، آوردن فرزندان نیکو و زیاد نمودن دوستداران 

اهل بیت علیهم السلام می‌باشد. 

چه خوشبختی‌ای از این بالاتر که انسان واسطه‌‌ای در ایجاد محبت اهل بیت علیهم السلام و اولیای 
الهی در قلوب دیگران بشود؛ که یکی از روش‌های این کار، ازدواج است؛ زیرا با این کار حداقل می‌توانیم

مکارم  الاخبار، ص817؛  درر  باِلمَْال«.  یأَْتیِنَ  َّهُنَّ  فَإنِ النِّسَاءَ  تزََوَّجُوا  قَالَ  وَ  لکم  أرزق  فإنه  الأهل  »اتخذوا   11
الاخلاق، ص691.

عَ عَلیَْهِ«. کافی، ج5، ص033. )ص( فَشَکَا إلِیَْهِ الحَْاجَةَ فَقَالَ تزََوَّجْ فَتَزَوَّجَ فَوُسِّ 12 »جَاءَ رَجُلٌ إلِیَ النَّبِیِّ
13 روم، آیه 12.
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 یک دوست به دوستان اهل بیت علیهم السلام اضافه نماییم.
همچنین فرزند صالح، مانند صدقۀ جاریه‌ای است که هر کار نیکی از او سر بزند، ثوابی هم به پدر و 

مادرش خواهد رسید و زمینۀ آمرزش آن‌ها را فراهم خواهد کرد.14  

پیامبر اکرم‌)ص( فرمودند:
»حضرت مسیح)ع( بر قبرى عبور کرد که صاحب آن در عذاب بود. سال بعد از کنار همان قبر 
گذشت و صاحبش را در آرامش یافت، از خداوند درخواست نمود که او را از علت تغییر وضع آن شخص 
آگاه سازد. خداوند به حضرت مسیح)ع( وحى فرستاد که صاحب قبر، فرزند صالحى از خود به‌جاى 
گذاشته که به دو کار خیر دست زده است، یکى آن‌که راهى را براى عبور مردم درست کرده و دیگر 

آن‌که یتیمی ‌را مسکَن و پناه داده است و من گناه این پدر را به احترام عمل فرزندش بخشیدم«.15 
 

14 به همین مضمون حدیثی از معصومین نقل شده است که می‌فرمایند: »إذَِا مَاتَ ابنُْ آدَمَ انقَْطَعَ عَمَلُهُ إلَِّ عَنْ 
ثلََثٍ وَلدٍَ صَالحٍِ یدَْعُو لهَُ وَ عِلمٍْ ینُْتَفَعُ بهِِ بعَْدَهُ وَ صَدَقَةٍ جَارِیةَ«. جامع الاخبار، شعیری، ص501.

بُ فَقَالَ یاَ رَبِّ مَرَرْتُ بهَِذَا  بُ صَاحِبُهُ ثمَُّ مَرَّ بهِِ مِنْ قَابلٍِ فَإذَِا هُوَ لیَْسَ یعَُذَّ 15 »مَرَّ عِیسَی بنُْ مَرْیمََ)ع( بقَِبْرٍ یعَُذَّ
َّهُ  وَجَلَّ إلِیَْهِ یاَ رُوحَ اللهِ إنِ بُ فَأَوْحَی الُله عَزَّ بُ ثمَُّ مَرَرْتُ بهِِ العَْامَ فَإذَِا هُوَ لیَْسَ یعَُذَّ القَْبْرِ عَامَ أوََّلَ فَکَانَ صَاحِبُهُ یعَُذَّ
أدَْرَکَ لهَُ وَلدٌَ صَالحٌِ فَأَصْلحََ طَرِیقاً وَ آوَی یتَِیماً فَغَفَرْتُ لهَُ بمَِا عَمِلَ ابنُْهُ قَالَ وَ قَالَ عِیسَی بنُْ مَرْیمََ)ع( لیَِحْیَی بنِْ 
َّهَا  رْتهَُ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ مِنْهُ وَ إنِْ قیِلَ فیِکَ مَا لیَْسَ فیِکَ فَاعْلمَْ أنَ َّهُ ذَنبٌْ ذُکِّ زَکَرِیَّا)ع( إذَِا قیِلَ فیِکَ مَا فیِکَ فَاعْلمَْ أنَ

حَسَنَةٌ کُتِبَتْ لکََ لمَْ تتَْعَبْ فیِهَا«. الأمالی، صدوق، ص215.
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درس دوم: ملاک‌های ازدواج موفق
 

کفویت )همتایی و یکسان بودن(
از نظر اسلام، کفویت فقط در ایمان، دین داری و اخلاق است. ما این‌ سه مورد را ویژگی‌های بایسته 

و موارد دیگر را که بیان می‌شود، ویژگی‌های شایسته می‌نامیم.

دلیل بر این ادعا، سیرۀ تربیتی پیامبر اکرم‌)ص( است‌؛ زیرا کفویت در زمان پیامبر اکرم‌)ص( به 
جایگاهِ طبقاتی و قبیله‌ا‌ی هر شخص تفسیر می‌شد و به خاطر این، پیامبر اکرم‌)ص( برای شکستن این 
نوع تفکر و جلوگیری از این گونه انحراف‌ها، ایمان و اسلام را به عنوان شرط بایسته و ضروری در امر 
ازدواج معرفی می‌نمودند و عقد ازدواج را بدون آن‌ها باطل می‌دانستند. ایشان دختر عموی خودشان را 
که از قبیلۀ بزرگ و مشهور قریش بود به عقد مقداد-بردۀ آزاد شده وگمنام- درآورد16  تا کوچک‌ترین 

واحد جامعۀ اسلامی بر اساس ایمان به خدا تشکیل شود.

بهترین نمونه و داستان برای کافی بودن شرط ایمان و اخلاق در ازدواج، داستان عجیب جویبر و 
ذلفا است که پیامبر اکرم‌)ص(، جویبر را با وجود فقر، تنگدستی و نداشتن چهره‌ای زیبا، سفارش به 
ازدواج با ذلفا نمود؛ درحالی‌که ذلفا از خانوادۀ بسیار ثروتمند و جویبر از فقیران مدینه بود. اما چون 
این دختر، از ایمان بالایی برخوردار بود، سفارش پیامبر اکرم‌)ص( را پذیرفت. حضرت نیز به پدر دختر 

فرمودند: کفو)همتای( زن مؤمن، مرد مؤمن است و شرط دیگری نگذاشتند. 

16 عیون اخبار الرضا )ع(، ج1، ص18.
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هم‌چنین فرمودند:
ِ مِنْکَ وَ أطَْوَعَ؛17  »وَ مَا أعَْلمَُ یا جُوَیبِرُ لِحََدٍ مِنَ المُْسْلمِِینَ عَلیَکَ الیْوْمَ فَضْلً إلَِّ لمَِنْ کَانَ أتَقْ‏ى لَِّ

ای جویبر هیچ شخصی از مسلمین بر تو برتری ندارد مگر این‌که تقوایش از تو بیشتر باشد«.

بایستگی‌ها
در این قسمت به صفات و ملاک‌هایی که هر شخصی باید برای ازدواج به آن توجه داشته باشد، 

اشاره می‌کنیم.

یک. تشابه اعتقادی
پیامبر اکرم‌)ص( فرمودند:

»مؤمن کفو و همتای مؤمن است و مرد مسلمان کفو و همتای زن مسلمان است«. 18
از جهت فقهی نیز در رساله‌های مراجع بزرگوار، بدین مطلب اشاره شده است؛ از این‌رو فتوای امام 

خمینی )ره( در این‌باره ‌چنین است:

»زن‌ مسلمان‌ نمی‌تواند به عقد کافر درآید. مرد مسلمان هم نمی‌تواند با زن‌های ‌غیر کتابیه)غیر 
ادیان آسمانی( ‌به‌طور دائم، ازدواج کند و به احتیاط واجب، ازدواج دائم با زن‌های کافر اهل کتاب‌ جایز 

نیست ولی عقد موقت خواندن ‌با زنان ‌اهل ‌کتاب‌ مانند یهودی‌ها و نصرانی‌ها مانعی ندارد«.19 

دو. اخلاقی
اخلاق ‌هر انسانی‌ اثر مستقیم ‌‌بر زندگی‌ او دارد. این‌ اثر در محیطِ‌ خانواده بسیار محسوس و نقش‌ 
آفرین‌ است؛ زیرا در خانواده، مسئله‌های عاطفی بر دیگر موارد غلبه دارد و محیط خانواده بیشتر بر 

17 »إنِ‏َ رَسُولَ اللهِ)ص( نظََرَ إلِی‏ جُوَیبِْرٍ ذَاتَ یوَْمٍ برَِحْمَةٍ مِنْهُ لهَ‏ُ وَ رِقَّةٍ عَلیَْهِ، فَقَالَ لهَُ: یاَ جُوَیبِْرُ، لوَْ تزََوَّجْتَ امْرَأةًَ 
فَعَفَفْتَ بهَِا فَرْجَکَ، وَ أعََانتَْکَ عَلی‏ دُنیَْاکَ وَ آخِرَتکَِ. فَقَالَ لهَُ جُوَیبِْرٌ: یاَ رَسُولَ اللهِ -بأَِبیِ أنَتَْ وَ أمُِّی- مَنْ یرَْغَبُ‏ 
؟ فَقَالَ لهَُ رَسُولُ اللهِ)ص(: یاَ جُوَیبِْرُ،  ؟ فَوَ اللهِ مَا مِنْ حَسَبٍ وَ لانسََبٍ وَ لَ مَالٍ وَ لَ جَمَالٍ، فَأَیَّةُ امْرَأةٍَ ترَْغَبُ فیَِّ فیَِّ
الجَْاهِلیَِّةِ وَضِیعاً، وَ أعََزَّ  باِلْسِْلَمِ مَنْ کَانَ فیِ  فَ  الجَْاهِلیَِّةِ شَرِیفاً، وَ شَرَّ باِلْسِْلَمِ مَنْ کَانَ فیِ  قَدْ وَضَعَ  إنَِّ اللهَ 
باِلْسِْلَمِ مَنْ کَانَ فیِ الجَْاهِلیَِّةِ ذَلیِلً، وَ أذَْهَبَ باِلْسِْلَمِ مَا کَانَ مِنْ نخَْوَةِ الجَْاهِلیَِّةِ وَ تفََاخُرِهَا بعَِشَائرِِهَا وَ باَسِق‏ِ 
أنَسَْابهَِا، فَالنَّاسُ‏ الیَْوْمَ کُلُّهُمْ -أبَیَْضُهُمْ وَ أسَْوَدُهُمْ، وَ قُرَشِیُّهُمْ وَ عَرَبیُِّهُمْ وَ عَجَمِیُّهُمْ- مِنْ آدَمَ، وَ إنِ‏َ آدَمَ خَلقََهُ الُله 
مِنْ طِینٍ، وَ إنَِّ أحََبَّ النَّاسِ إلِیَ اللهِ -عَزَّ وَجَلّ- یوَْمَ القِْیَامَةِ أطَْوَعُهُمْ لهَُ وَ أتَقَْاهُمْ، وَ مَا أعَْلمَُ یاَ جُوَیبِْرُ لِحََدٍ مِنَ 

ِ مِنْکَ وَ أطَْوَعَ«. کافی، دارالحدیث، ج01، ص316. المُْسْلمِِینَ عَلیَْکَ الیَْوْمَ فَضْلً إلَِّ لمَِنْ کَانَ أتَقْی‏ لَِّ
18 »المُْؤْمِنُ کُفْوٌ للِمُْؤْمِنَةِ وَ المُْسْلمُِ کُفْوٌ للِمُْسْلمَِة«. کافی، ج5، ص143.

19 رساله عملیه امام خمینی)ره(.
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مبنای ویژگی‌های اخلاقی افراد شکل می‌گیرد. 

اگر افراد خانواده از اخلاقی نیکو بهره‌مند باشند، محیط خانواده تبدیل به بهشتی سرورانگیز خواهد 
شد و چنان‌چه ‌به ‌بداخلاقی خو گرفته باشند، همواره خود را در جهنّمی سوزان گرفتار خواهند دید. 

پیامبر اکرم‌)ص( فرمودند:
»با کسی که اخلاق و دینش مورد پسند باشد ازدواج کنید؛ اگر چنین نکنید، فتنه و فساد بزرگی 

در زمین به وجود خواهد آمد«.20 

فردی‌ از امام رضا)ع( پرسید: 
»برای دخترم خواستگاری آمده که بد اخلاق است آیا دخترم را به او بدهم؟«، 

حضرت)ع( فرمودند:
»لا تزوّجه ان کان سیئی الخُلق؛21 

اگر بد اخلاق است، دخترت را به او نده«.

همسر بد اخلاق و ناسازگار، مایۀ غم، ‌اندوه وکدورت می‌شود و طراوت‌ و شادابی ‌را از انسان دور 
می‌کند. 

پیامبر اکرم‌)ص( دعا می‌فرمودند که:
»الَلّهُمَّ انِیّ اعُوذُبکَِ... و مِن زَوجَة تشُیبُنی قَبلَ اوَانِ مَشیبی؛ 22

خدایا به تو پناه‌ می‌برم ‌از همسری‌ که ‌قبل ‌از رسیدنِ پیری، پیرم کند«.

امام صادق)ع( فرموده‌ است:
از  مردم!  ‌‌ای  فرمودند:  م‏ىخواندند،  ‌مردم  ‌براى  که  خطبه‌ای  در  اکرم‌)ص(  »پیامبر 
از  منظور  گفتند:  کنید.  پرهیز  است(  روییده  زباله‌ها  کنار  در  که  »خضراءالدمن«)سبزه‌هایی 

20 »قَالَ رَسُولُ اللهِ)ص( یوَْماً وَ نحَْنُ عِنْدَهُ إذَِا جَاءَکُمْ مَنْ ترَْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِینَهُ فَزَوِّجُوهُ قَالَ قُلتُْ یاَ رَسُولَ اللهِ وَ 
َّکُمْ إلَِّ تفَْعَلُوهُ تکَُنْ فتِْنَةٌ فیِ الرْْضِ وَ  إنِْ کَانَ دَنیِّاً فیِ نسََبِهِ قَالَ إذَِا جَاءَکُمْ مَنْ ترَْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِینَهُ فَزَوِّجُوهُ إنِ

فَسادٌ کَبِیرٌ«. تهذیب‏الأحکام، ج7، ص493. 33، باب الکفائة فی النکاح.
21 وسائل الشیعة، ج02، ص18.

22 من لایحضره الفقیه، ج‏3، ص855.
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»خضراءالدمن« چیست؟ فرمودند: زن زیبایى که در محیط و خانواده‌ای بد پرورش یافته است«.23 

امام صادق)ع( فرموده است:
»براى زن نیکوکار و پسندیده نم‏ىتوان قدر و منزلتى تعیین کرد؛ قیمت آن سیم و زر نیست، بلکه 

از آن بهتر است و زن بد، ارزشش به‌اندازۀ خاک نیست؛ زیرا خاک از آن گران قدرتر است«.24 

سه. دینداری و معنویت
سومین ویژگی بایسته این است که خواستگار او اهل دین بوده و علاقه‌مند به امور معنوی باشد. 

امام باقر)ع( فرمودند:
»مردی نزد پیامبر اکرم‌)ص( آمد و با ایشان دربارۀ ازدواج، مشورت کرد. پیامبر اکرم‌)ص( به او 

فرمودند: ازدواج کن و بر تو باد ازدواج با زن متدین. خداوند به تو خیر بدهد«.25 
مردى براى مشورت ازدواج دخترش خدمت امام حسن)ع( رسید. امام فرمودند:

»او را به مردى پاکدامن بده که اگر دوستش داشته باشد گرامیش می‌دارد و اگر دوستش نداشته 
باشد به او ستم نمی‌کند«26. 

شایستگی‌ها
اما در این قسمت، به ویژگی‌هایی اشاره می‌شود که هر چند ضروری و از اصول همتایی و کفویت، 
محسوب نمی شوند، اما از صفات خوبِ افراد و فضایل او شمرده می‌شوند و داشتن چنین شرایطی به 
بهبودی رابطه‌ها، می‌افزاید؛ هر چند براساس سیرۀ پیامبر اکرم‌)ص( و اهل بیت علیهم السلام به درجۀ 

اعتبار امور بایسته‌ نخواهند رسید: 

مَنِ قَالَ  وَ مَا خَضْرَاءُ الدِّ مَنِ قیِلَ یاَ رَسُولَ اللهِ  فَقَالَ أیَُّهَا النَّاسُ إیَِّاکُمْ وَ خَضْرَاءَ الدِّ )ص( خَطِیباً  23 »قَامَ النَّبِیُّ
وْء«. روضة الواعظین و بصیرة المتعضین، ج2، ص573. المَْرْأةَُ الحَْسْنَاءُ فیِ مَنْبِتِ السَّ

ةَ وَ هِیَ خَیْرٌ مِنَ  هَبَ وَ الفِْضَّ 24 »لیَْسَ للِمَْرْأةَِ خَطَرٌ لَ لصَِالحَِتِهِنَّ وَ لَ لطَِالحَِتِهِنَّ أمََّا صَالحَِتُهُنَّ فَلیَْسَ خَطَرُهَا الذَّ
ا طَالحَِتُهُنَّ فَلیَْسَ التُّرَابُ خَطَرَهَا وَ التُّرَابُ خَیْرٌ مِنْهَ«. همان. ةِ وَ أمََّ هَبِ وَ الفِْضَّ الذَّ

ینِ ترَِبتَْ یدََاکَ«.  )ص( یسَْتَأْمِرُهُ فیِ النِّکَاحِ فَقَالَ لهَُ رَسُولُ اللهِ)ص( انکِْحْ وَ عَلیَْکَ بذَِاتِ الدِّ 25 »أتَیَ رَجُلٌ النَّبِیَّ
کافی، ج5، ص233.

26 »مِنْ کِتَابِ تهَْذِیبِ الْحْکَامِ: جَاءَ رَجُلٌ إلِیَ الحَْسَنِ)ع( یسَْتَشِیرُهُ فیِ تزَْوِیجِ ابنَْتِهِ فَقَالَ زَوِّجْهَا مِنْ رَجُلٍ تقَِیٍّ 
َّهُ إنِْ أحََبَّهَا أکَْرَمَهَا وَ إنِْ أبَغَْضَهَا لمَْ یظَْلمِْهَ«. مکارم الاخلاق، ص402. فَإنِ
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شایستگی خانوادگی
انتخاب خانواده سالم و صالح، یکی از موارد بسیار مهمی است که در بین روایات اسلامی مورد تاکید 
فراوان قرار گرفته است. علاوه بر تأثیر تربیتی‌ای که خانواده بر فرزندان خود دارند، تأثیرات ژنتیکی 
و همچنین انتقال خصوصیات اخلاقی و رفتاری از طریق وراثت، از مواردی است که می‌تواند در امر 

ازدواج مورد توجه قرار گیرد.

از پیامبر اکرم‌)ص( نقل شده است که می‌فرمایند:
»از خاندان صالح، همسر بگیرید که نطفه، اثر)پنهانى( دارد)یعنى صفت‌ها و حالت‌های پدر و مادر 

از راه نطفه به فرزند می‌رسد(«.27 

در جای دیگر پیامبر اکرم‌)ص( فرمودند:
»به افراد هم‌سنگ و هم شأن خود)از نظر ایمان و اصالت( زن بدهید، زنان سالم و صالحى را براى 

تولید مثل برگزینید و از ازدواج با زنان زنگى پرهیز داشته باشید؛
زیرا چنین زنانى)زنان ‌زنگی( دارا‌ى اخلاقی‌ پریشان ‌و ناهماهنگ هستند«.28 

پیامبر اکرم‌)ص( فرمودند:
»براى نطفه‏هاى خویش و تولید نسل دقت کنید و افراد صالحى را انتخاب کنید؛ زیرا)از نظر سلامت 
و اثرِ اخلاقی( دایى هم یکى از شریک‌هاى همسر است و اصالت و شایستگی را حتّى در وضع دایىِ زن 

هم م‏ىتوان جست و جو نمود«.29 
هم‌چنین پیامبر اکرم‌)ص( فرمودند:

»براى نطفه‏هاى خود)پرورشِ ‌نطفه( مکان‌ مناسب انتخاب کنید؛ زیرا زنان مانند برادران و خواهران 
خود، فرزند م‏ىآورند«.30 

اس«. مکارم الاخلاق، ص791. الحِِ فَإنَِّ العِْرْقَ دَسَّ 27 »قَالَ تزََوَّجُوا فیِ الحُْجْزِ الصَّ
ه«. النوادر، راوندی،  َّهُ خَلقٌْ مُشَوَّ نجِْ فَإنِ 28 »أنَکِْحُوا الْکْفَاءَ وَ انکِْحُوا مِنْهُمْ وَ اخْتَارُوا لنُِطَفِکُمْ وَ إیَِّاکُمْ وَ نکَِاحَ الزِّ

ص21.
در حدیث مذکور، زنان زنگی را معرفی نموده و در آن زمان به زنانی می‌گفتند که خلق و خوی مناسبی نداشته 

و گویا از جهت کج خلقی، زبانزد و ضرب المثل بوده‌اند.

جِیعَیْن«. النوادر، راوندی، ص21. 29 »اخْتَارُوا لنُِطَفِکُمْ فَإنَِّ الخَْالَ أحََدُ الضَّ
30 »تخیّروا لنطفکم فإنّ النّساء یلدن أشباه إخوانهنّ و أخواتهنّ«. نهج الفصاحه، ص183.
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یک. اهل تدبیر و درایت امور 
نمی‌تواند  نباشد،  فرد  در  اگر  که  است  مهمی  مسائل  از  دیگر  یکی  زندگی  امور  درایت  و  تدبیر 
تصمیمات به موقع و درستی را در شرایط حساس و سرنوشت ساز زندگی انتخاب کند، لذا این خصیصه 

نیز از صفات شایسته‌ای است که بر فضیلت همسران خواهد افزود. 

پیامبر گرامی اسلام‌)ص( فرمودند:
»از ازدواج با زن‌ کودن )کم عقل( بپرهیزید؛ زیرا هم‌نشینی با او مایۀ رنج بوده و فرزندش تباه 

است«.31  

و امام صادق)ع( فرمودند:
»به مرد احمق زن بدهید ولى به‌زن احمق شوهر ندهید؛ زیرا ممکن است مرد احمق نجیب و سالم 

باشد ولى زن احمق، نجیب نمی‌شود«.32 

پیامبر اکرم‌)ص( به یکى از یارانش -زید‌بن‌ثابت- فرمودند:
»... با دوازده گروه از زنان ‌ازدواج مکن«. گفت: ‌‌ای پیامبر اکرم‌)ص(! آن دوازده گروه کدام‌اند؟ 

پیامبر اکرم‌)ص( فرمودند: »با هَنفَصه و عَنفَصه و شَهبَره و سَلقَلقَه و مَذبوبه و مَذمومه و حَنّانه و مَنّانه 
و رَفثاء و هَیدَره و ذَقناء و لفَوت، ازدواج نکن«.33 

31 »وَ إیَِّاکُمْ وَ نکَِاحَ الحَْمْقَاءِ فَإنَِّ نکَِاحَهَا قَذَرٌ وَ وُلدَْهَا ضَیَاعٌ«. کمال الدین، ج2، ص475.
الفقیه،  تنَْجُب«. من لایحضره  لَ  الحَْمْقَاءُ  وَ  ینَْجُبُ  قَدْ  الْحْمَقَ  فَإنَِّ  الحَْمْقَاءَ  تزََوَّجُوا  لَ  وَ  الْحْمَقَ  32 »زَوِّجُوا 

ترجمۀ غفاری، ج‏5، ص082.
البته این حدیث در مقام سفارش زن دادن به مرد احمق نیست بلکه در بیان میزان انتقال صفت حماقت به 

فرزندان است که در زنان، این انتقال اثرگذارتر است.

33 هَنفَصه: زنی که بلند بلند می‌خندد و قهقهه می‌زند؛ عَنفَصه : زن نحیف یا بدزبان بی‌حیا؛ شَهبَره: زن پیر 
ضعیف و بی‌شرم و حیا؛ سَلقَلقَه: زن سلیطه؛ مَذبوبه: مجنون؛ مَذمومه: زن پر عیب؛ حَنّانه: زن افسرده؛ مَنّانه: 
زن مال‌داری که با مال خود بر شوهرش منّت می‌نهد یا زن مال‌داری که به خاطر مالش با او ازدواج می‌کنند 
و وی بر شوهر خود منّت می‌نهد؛ رَفثاء: زن زشت گوی زشت کردار؛ هَیدَره: پیرزن گوژ پشت فریبکار؛ ذَقناء: 

بسیار پیر؛ لفَوت: زنی که از مرد دیگری فرزنددار است. )جامع الاخبار، ص201(.
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دو. سلامتی و جوانی
به غیر از موارد و شرایط خاص، اصل بر این است که فرد جوان با جوان ‌ازدواج کند و از جهت 

ظاهری دارای سلامتی نسبی باشد. پیامبر اکرم‌)ص( فرمودند:
»با دختران جوان ازدواج کنید که آنان خوش‌خوترند«.34

»با باکره‏ها ازدواج کنید، زیرا آنان دهان‌هاى خوشبوتر، و رحم‌هاى پاکیزه‏تر دارند، و سریعتر آموزش 
م‏ىبینند، و مهر و مودّتشان براى تحکیم پیوند خانواده استوارتر است«.35 

البته باید در نظر داشت که در شرایط مختلف، این اصل قابل تغییر است و کلیت ندارد، و تنها یک 
اصل اوّلی است؛ و در شرایط ثانوی قابل تغییر خواهد بود. بنابراین از گرفتن زن جوان در شرایطی 

خاص می‌توان صرف نظر نمود؛

مانند جریان جابر‌بن‌عبدالله انصاری که می‌گوید:
»پیامبر اکرم‌)ص( از من پرسیدند آیا ازدواج کرده‏اى؟ گفتم ‌آرى. حضرت فرمود: با چه کسى؟

 گفتم: با فلان زن، دختر فلان کس که زنى است ب‏ىشوهر در مدینه. حضرت فرمودند: چرا با جوانى 
که با او ملاعبه کنى و او با تو ملاعبه کند ازدواج نکردى؟

 )یعنی کسی که بتوانی با او انس بگیری و عشق بازی کنی( 

گفتم: 
اى پیامبر اکرم‌)ص( زنانى تنگ خلق نزد من هستند)منظورش خواهرانش بودند( و من خوش 
نداشتم که زنى تنگ خلق را نزد آنان بیاورم36  و با خود گفتم که این زن بهتر امورم را جمع م‏ىکند. 

حضرت فرمود: کار درستى کرده‏اى و هدایت یافته‏اى...«.37 

34 »تزوجوا الشواب فانهن اغر اخلاقا«. المجازات النبویة، ص213؛ نثر الدر، ج1، ص032.
َّهُنَّ أطَْیَبُ شَی‏ْءٍ أفَْوَاهاً وَ أدََرُّ شَی‏ْءٍ أخَْلَفاً وَ أفَْتَحُ شَی‏ْءٍ أرَْحَاماً«. توحید، صدوق، ص593. 35 »تزََوَّجُوا الْبکَْارَ فَإنِ

36 احتمالاً منظور این باشد که نمیخواستم در کنار خواهران جوانم، زنی جوان بیاورم که به خاطر هم سن و 
سالی، با هم حرفشان بشود، زنی پخته و بزرگتر آوردم که کفایت امورات مرا هم بکند.

37 »فَقَالَ هَلْ تزََوَّجْتَ قُلتُْ نعََمْ قَالَ بمَِنْ قُلتُْ بفُِلَنةََ بنِْتِ فُلَنٍ بأَِیِّمٍ کَانتَْ باِلمَْدِینَةِ قَالَ فَهَلَّ فَتَاةً تلَُعِبُهَا وَ 
تلَُعِبُکَ قُلتُْ یاَ رَسُولَ اللهِ کُنَّ عِنْدِی نسِْوَةٌ خُرْقٌ یعَْنِی أخََوَاتهِِ فَکَرِهْتُ أنَْ آتیَِهُنَّ باِمْرَأةٍَ خَرْقَاءَ فَقُلتُْ هَذِهِ أجَْمَعُ 

لِمَْرِی قَالَ أصََبْتَ وَ رَشِدْت«. مکارم الاخلاق، ص02.
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سه. زیبایی نسبی
یکی از اموری که در انتخاب همسر آینده، برای هر جوانی حائز اهمیت است، انتخاب فردی است 
که از جهت ظاهری دارای زیبایی نسبی باشد؛ اسلام عزیز هم به این روحیهی جمال دوستی، احترام 

گذاشته و بدان اهمیت داده است.

پیامبر اکرم‌)ص( فرمودند:
»هر که می‌خواهد زن بگیرد از موى او نیز بپرسد همان طور که از زیباییش م‏ىپرسد زیرا که مو، 

یکى از دو قسمت زیبایى است«.38 
هم چنین فرمودند:

»هیچ مردى بعد از اسلام سودی بالاتر از همسر مسلمان به دستش نرسید که چون به او بنگرد 
مسرور گردد، چون به او فرمانى دهد اطاعت نماید و در نبودِ شوهر مال او و ناموسِ خود را حفظ 

کند«.39  

چهار. سن
رعایت شرایط سنّی ممکن است تا اندازۀ زیادی در برآورده کردن آرامش روحی دو طرف و عفت 
و پاکدامنی آن‌ها مفید باشد. تناسب در رابطۀ سنّی زن وشوهر از متلاشی شدن خانواده جلوگیری 
می‌کند. انجام هر امری به موقع و در زمان مناسبش پسندیده است؛ ازدواج نیز از این اصل، جدا نیست‌.

از همین رو در حدیثی از ابوحیون که از امام رضا)ع( نقل کرده که:
شما سلام  به  پروردگارت  محمّد‌)ص(!  اى  کرد:  عرض‏  آمده  اکرم‌)ص(  پیامبر  »جبرئیل خدمت 
میرساند و می‌گوید: دختران دوشیزه مثل میوه بر درخت هستند، و وقتى میوه میرسد، دوایى ندارد 
جز چیدن، و گر نه باد و آفتاب آن را از بین میبرند و دوشیزگان نیز وقتى بالغ شدند، دوایى ندارند جز 
شوهر و گر نه احتمال دارد به فتنه دچار شوند، پیامبر اکرم‌)ص( نیز به منبر رفته، سخنرانى فرمود و 

دستور خدا را به آنان ابلاغ فرمودند، مردم گفتند: به چه کس شوهرشان دهیم؟ 

الجَْمَالیَْن«. مکارم  عْرَ أحََدُ  فَلیَْسْأَلْ عَنْ شَعْرِهَا کَمَا یسَْأَلُ عَنْ وَجْهِهَا فَإنَِّ الشَّ 38 »إذَِا أرََادَ أحََدُکُمْ أنَْ یتََزَوَّجَ 
الاخلاق، ص02.

هُ إذَِا نظََرَ إلِیَْهَا وَ تطُِیعُهُ إذَِا أمََرَهَا وَ تحَْفَظُهُ  39 »مَا اسْتَفَادَ امْرُؤٌ فَائدَِةً بعَْدَ الْسِْلَمِ أفَْضَلَ مِنْ زَوْجَةٍ مُسْلمَِةٍ تسَُرُّ
إذَِا غَابَ عَنْهَا فیِ نفَْسِهَا وَ مَالهِ«. همان.
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فرمود: به افرادى که کفو و همطراز آنان باشند، پرسیدند: چه کسى کفو و همطراز محسوب م‏ىشود؟ 
فرمود: مؤمنان کفو یک دیگرند، سپس همان جا، بالاى منبر، ضباعه دختر زبیر‌بن‌عبد المطّلب را 
به عقد مقداد‌بن‌اسود در آورد، سپس فرمود: اى مردم، ضباعه دختر عمویم را به عقد مقداد در آوردم 

تا امر ازدواج ساده‏تر شود«.40 
 

تشبیه دختران به میوه‌ای که هنگام رسیدن باید چیده شود، نشان می‌دهد که دختران زمان معینی 
برای ازدواج دارند و اگر دیر شود آمادگی‌ِ خود را از لحاظ روحی و جسمی از دست خواهند داد. به‌طور 
معمول افرادی که در سنین بالا ازدواج می‌کنند، سخت‌تر و حتی گاهی کمتر با همسر خود سازگاری 

دارند و در امر »تربیت فرزندان« نیز ناموفق‌ترند؛

 زیرا محرومیت‌های روحی، عقده‌های روانی و از دست دادن جذابیت، شادابی و نشاط، مانع آسایش 
روانی لازم و صبر و بردباری مادر و پدر است. توصیه به ازدواج دختران درزمان مشخص به دلیل ظرافت 
و لطافت آن‌ها و هم‌چنین نگهداری از این موجود ارزشمند است و سفارش به ازدواج پسران نیز در 
زمان خود به خاطر زیاد بودن کشش جنسی، جلوگیری از انحراف‌های جنسی و اختلاف‌های رفتاری 
در آنان است. بین بالا رفتن سن و افزایش توقع‌ها و ناسازگاری‌های رفتاری و کاهش شور و عشق، 

رابطۀ معنا داری وجود دارد.

راه‌های شناخت و گزینش همسر
برخی از افراد کم اطلاع از قوانین اسلام و حتی برخی از کسانی‌که خود را در مسئله‌های اجتماعی 
صاحب نظر می‌دانند، هنگام تحقیق در عوامل پیدایش اختلاف خانوادگی، ناراحتی‌های ناشی از آن و 
نبودِ توافق‌های فکری و اخلاقی و در نتیجه متلاشی شدنِ خانواده، چنین اظهار می‌نمایند که بیشتر 
ناسازگاری‌های خانوادگی از عدم ارتباط کامل دختر و پسر قبل از ازدواج، ایجاد می‌شود و این کمبود 

لَمَ وَ یقَُولُ إنِ‏َ الْبکَْارَ مِن‏َ النِّسَاءِ بمَِنْزِلةَِ  دُ إنَِّ رَبَّکَ یقُْرِئکَُ السَّ )ص( فَقَالَ یاَ مُحَمَّ 40 »نزََلَ جَبْرَئیِلُ عَلیَ النَّبِیِّ
یحُ وَ إنَِّ الْبکَْارَ إذَِا  مْسُ وَ غَیَّرَتهُْ الرِّ جَرِ فَإذَِا أیَنَْعَ الثَّمَرُ فَلَ دَوَاءَ لهَُ إلَِّ اجْتِنَاؤُهُ وَ إلَِّ أفَْسَدَتهُْ الشَّ الثَّمَرِ عَلیَ الشَّ
أدَْرَکْنَ مَا یدُْرِکْنَ النِّسَاءُ فَلَ دَوَاءَ لهَُنَّ إلَِّ البُْعُولُ وَ إلَِّ لمَْ یؤُْمَنْ عَلیَْهِنَّ الفِْتْنَةُ فَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ)ص( المِْنْبَرَ فَخَطَبَ 
نْ یاَ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ مِنَ الْکْفَاءِ فَقَالوُا وَ مَنِ الْکْفَاءُ فَقَالَ المُْؤْمِنُونَ  النَّاسَ ثمَُّ أعَْلمََهُمْ مَا أمََرَهُمُ الُله بهِِ فَقَالوُا مِمَّ
لبِِ لمِِقْدَادِ بنِْ أسَْوَدَ ثمَُّ قَالَ أیَُّهَا النَّاسُ  بعَْضُهُمْ أکَْفَاءُ بعَْضٍ ثمَُّ لمَْ ینَْزِلْ حَتَّی زَوَّجَ ضُبَاعَةَ بنِْتَ زُبیَْرِ بنِْ عَبْدِ المُْطَّ

ی المِْقْدَادَ لیَِتَّضِعَ النِّکَاحُ«. عیون اخبار الرضا)ع(، ج1، ص982. َّمَا زَوَّجْتُ ابنَْةَ عَمِّ إنِ
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در اثر محدودیت‌هایی است که دین و محیط در انتخاب همسرِ موردِ پسند برای پیروان خود به 
وجود آورده است.

در صورتی‌که اسلام نه تنها از مسیر عقلانی، باخبرشدن از وضع روحی، اخلاقی و ویژگی جسمی 
دختران جلوگیری نکرده بلکه اگر فهمیدنِ خصوصیات روحی و ظاهری دخترها و توافق‌های بعد از 
ازدواج متوقف بر کنجکاوی و تفکر بیشتر در این خصوصیات، قبل از ازدواج باشد، آن ‌را تجویز کرده 

است.

»شخصی از امام صادق)ع( پرسید: مردی می‌خواهد با زنی ازدواج کند، آیا می‌تواند به جسم و 
صورت او نگاه کند؟ حضرت فرمودند: بله، در صورتی که ارادۀ ازدواج کرده اشکالی ندارد به هیکل و 

صورت زن نگاه کند«.41 

در روایات افزون بر پرسش از ویژگی‌های جسمی، دقت در خصوصیت‌های روحی و اخلاقی نیز 
سفارش شده است.

امام جعفر صادق)ع( می‌فرمایند:
»زن مانند گردن‌بندی است که به گردن انسان انداخته می‌شود، دقت کن ببین چه چیزی را به 

گردن خود می‏اندازی«.42
 

ولی اسلام از آزادی بی بند و بار و هم‌نشینی غیر محدود دختران و پسران قبل از ازدواج که سودی 
جز هوسرانی، لذت‌های زود گذر، اشاعۀ فساد و سست نمودن بنیان خانواده‌ها ندارد، جلوگیری کرده 
است؛ زیرا دختر و پسر در این گونه رفت و آمدهای هیجان انگیز کمتر به این فکر می‌افتند که از 
ویژگی‌های روحی و فکری طرف ازدواج خود آگاهی کافی به دست بیاورند و آن‌چه بیشتر دراین گونه 
برخوردها مورد توجه قرار می‌گیرد تنها ارضای غریزه‌های جنسی می‌باشد؛ از این‌رو رابطۀ نامحدود 
دخترها و پسرها قبل از ازدواج نه تنها کمکی به ایجاد توافق‌های بعد از ازدواج نمی‌کند بلکه اثرهای 

شوم و فساد‌های فردی و اجتماعی خانمان ‌سوزی را نیز پدید می‌آورد و بهترین شاهد آن، آمارهای

لُهَا وَ ینَْظُرُ إلِیَ خَلقِْهَا وَ إلِیَ وَجْهِهَا قَالَ نعََمْ لَ بأَْسَ  جُلُ یرُِیدُ أنَْ یتََزَوَّجَ المَْرْأةََ یتََأَمَّ 41 »قُلتُْ لِبَیِ عَبْدِ اللهِ)ع( الرَّ
جُلُ إلِیَ المَْرْأةَِ إذَِا أرََادَ أنَْ یتََزَوَّجَهَا ینَْظُرُ إلِیَ خَلقِْهَا وَ إلِیَ وَجْهِهَا«. وسائل‏الشیعة، ج02، ص88. أنَْ ینَْظُرَ الرَّ

42 روضة المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه، ج02، ص84.
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 هولناک، اختلاف‌های خانوادگی و متلاشی شدن آن‌ها در ممالک اروپا و آمریکا است.
در این‌جا متناسب با فرهنگ اسلامی راه‌های دیگری برای شناخت همسر آینده پیشنهاد می‌شود:

1. تحقیق دربارۀ خانوادۀ همسر و جایگاه افراد خانواده در محل زندگی وکار؛
2. شناخت دوستان همسر و کسانی که با آن‌ها رفت وآمد بیشتری دارد؛

3. تحقیق دربارۀ روحیه‌ها و اخلاق همسر در محیط کار یا محل تحصیل؛
4. رفت و آمد خانواده‌های دو طرف با یکدیگر و بهره بردن از تجربه‌های پدر و مادر در این ارتباط‌ها؛

5. مشورت با افراد قابل اعتماد و کاردان؛
6. گفت و گو با یکدیگر در جلسات حضوری و بیان نظریه‌ها و دیدگاه‌ها درباره ی موضوعات مختلف؛

7. مراجعه به مشاور، انجام تست مشاوره و شناخت ویژگی‌های دو طرف)همسران( به‌ کمک مشاور.43  

سؤالات جلسه خواستگاری
یکی از راه‌های شناخت نسبی همسر، استفاده از پرسش‌نامه و طرح سؤال در جلسات‌خواستگاری 
می‌باشد و شایسته‌است علاوه بر این اقدام تفکر، مشورت و تحقیق کامل‌تر انجام ‌گردد. در انتهای این 

بخش، نمونه‌ای از پرسش‌ها ذکر می شود:

یک. پرسش‌های مربوط به آیندۀ زندگی
1. به نظر شما مهم‌ترین عامل موفقیت در زندگی چیست؟

2. ملاک خوشبختی و موفقیت را در چه می‌بینید؟
3. افکار مذهبی همسرتان و خانوادۀ او، چقدر برای شما اهمیت دارد؟

4. چه صفاتی را برای همسر آیندۀ خود لازم می‌بینید؟
5. نظر شما در مورد مراسم عقد و عروسی چیست؟

6. نظر شما در مورد مهریه چیست؟
7. زندگی در شهر دیگر را چگونه می‌بینید؟

43 جهت آگاهی بیشتر نسبت به این موضوع مطالعه کتاب‌های ذیل مفید خواهد بود:
1. جوانان و انتخاب همسر، علی‌اکبر مظاهری؛ 2. ازدواج آسان و شیوه همسرداری، محمد محمدی اشتهاردی؛ 
3. ازدواج آسمانی، علی‌اکبر مظاهری؛ 4.ازدواج پایدار، کاظمی حقیقی؛ 5. ازدواج در اسلام، مصطفی کاشفی 
خوانساری؛ 6. ازدواج و روابط زن و مرد، نجفی یزدی؛ 7. پیوند دو قلب یا راهنمای ازدواج، مهدی پاکزاد؛ 8. 
جوانان و ازدواج - زندگی بهتر، سیداحمد واحدی؛ 9. جوانان، ازدواج و مسایل جنسی، روح‌الل‏ّ خالقی؛ 01. 
راهنمایی ازدواج، بهزاد رحمتی؛ 11. همسران برتر، غلامعلی افروز؛ 21. انتخاب همسر، ابراهیم امینی؛ 31. 

ازدواج مکتب انسان‏سازی، دکتر پاک‏نژاد.
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8. آیا آمادگی دارید کمبودهای اقتصادی همسرتان و خانوادۀ او را نادیده بگیرید؟ تا چه اندازه؟

دو. پرسش‌های مربوط به خانوادۀ همسر
1. از نظر اجتماعی، خانوادۀ شما چه ایده‌هایی دارند؟)به‌طورمثال در مورد جامعه، مردم، مشکلات 

و...(
2. سطح فرهنگی و نوعِ تفکر در خانوادۀ خود را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

3. خانوادۀ شما چقدر مذهبی هستند؟
4. خانوادۀ شما سنتی هستند یا متجدد)روشن‌فکر( و یا معمولی؟
5. خانوادۀ شما شاد و پر جنب و جوش هستند یا ساکت و آرام؟

6. خانوادۀ شما مرد سالار، زن سالار یا شایسته سالاراست؟
سه. پرسش‌های مربوط به مسئله‌های اقتصادی

1. انتظارهای اقتصادی شما از همسرتان تا چه اندازه است؟
2. نظرتان درمورد کار کردن همسرتان در خارج از منزل چیست؟

3. چه کاری را به عنوان شغل انتخاب خواهید کرد؟
4. تصور شما از صرفه جویی چیست؟

5. چقدر معتقد به صرفه جویی و قناعت در منزل هستید؟
6. شما دوست دارید همسر شما در خرید لوازم زندگی، چه مسئله‌هایی را رعایت نماید؟

چهار. پرسش‌های مربوط به مسئله‌های فرهنگی
1. میزان تحصیل شما چقدر است؟

2. آیا قصد ادامه‌ تحصیل دارید یا خیر؟ در چه رشته ای، از چه طریقی و در کجا؟
3. در طول سال چند کتاب غیر درسی مطالعه می‌کنید؟

4. مطالعۀ شما بیشتر در چه زمینه‌هایی بوده است؟
5. بهترین کتاب‌هایی که تاکنون خوانده‌اید را نام ببرید؟

6. به طورمعمول‌چه نشریاتی را مطالعه می‌کنید؟
7. اگر ممکن است چند نفر از شخصیت‌های مورد نظر و قابل احترام ]شخصیت‌های فرهنگی، 

مذهبی، هنری، سیاسی و...[ را نام ببرید و دلیل محترم بودن آن‌ها نزد شما چیست؟
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پنج. پرسش‌های مربوط به مسئله‌های روحی و عاطفی
1. از چه نوع افرادی احساس انزجار و ناراحتی می‌کنید؟ چرا؟

2. اجتماعی بودن در نظر شما یعنی چه؟
3. خودتان را تا چه اندازه اجتماعی می‌دانید؟

4. در اصلاح دیگران چگونه عمل می‌کنید و نوع واکنش‌ شما در برابر سختی‌های زندگی چگونه 
است؟

5. چقدر خود را خونسرد می‌دانید؟
6. منطقی بودن را چه می‌دانید؟

7. چقدر در زندگی خود را منطقی می‌دانید؟
8. واقع گرا هستید یا احساساتی؟

9. بیشتر اثر گذارید یا اثر پذیر؟ به چه میزان؟
1. چه چیزهایی سبب ناراحتی و عصبانیت شما می‌شود؟

1. در زمانی که عصبانی هستید، چه می‌کنید؟
2. دروغ گفتن را در چه مواردی جایز می‌دانید؟

3. در چه مسئله‌هایی سخت‌گیر هستید؟
4. آیا انتقادپذیر هستید؟ در مقابل انتقاد چه عکس‌العملی از خود نشان می‌دهید؟

5. چگونه از دیگران انتقاد می‌کنید؟
6. در بیشتر وقت‌ها شاد هستید یا افسرده؟

7. در زندگی چگونه تصمیم می‌گیرید؟ تا چه اندازه قدرت تصمیم‌گیری دارید؟
8. در مسئله‌های اساسی در زندگی شخصیتان، خودتان تصمیم می‌گیرید یا خانواد‌ه‌؟

شش. پرسش‌های مربوط به مسئله‌های مذهبی
1. اعتقادتان به خدا چگونه است؟ آیا این اعتقاد توانسته شما را از گناه باز دارد؟

2. آشنایی شما با دستورهای دینی چقدر است؟
3. آیا مایلید همسرتان گرایش‌های مذهبی داشته باشد یا خیر؟

4. رعایت حجاب را تا چه اندازه ضروری می‌دانید و چه مقدار آن را رعایت می‌کنید؟ دلیل آن 
چیست؟

5. چقدر با قرآن آشنا هستید؟
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هفت. پرسش‌های مربوط به روابط خانوادگی
1. میزان دلبستگی شما به پدر و مادرتان چقدر است؟

2. پدر و مادر شما چگونه با شما برخورد می‌کنند؟
3. چقدر در فامیل و خانواده دوست داشتنی هستید؟ دلیل آن چیست؟

4. برخورد پدرومادرتان در مقابل شکست‌های شما در زندگی چگونه است؟
هشت. اساسی‌ترین پرسش‌های خواستگاری

1. چه توقعی از زندگی آیندۀ خود دارید؟
2. چه انتظاری از همسر آیندۀ خود دارید؟

3. آرزوهای بزرگ شما چیست؟
4. سختی‌ها را چگونه و تا چه اندازه تحمل می‌کنید؟
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فصل دوم: مهارت‌های همسرداری	
درس سوم: وظایف زوجین

 
در این فصل پس از بیان وظایف شرعی زن وشوهر که در رساله‌های عملیه نیز آمده است به وظایف 

اخلاقی و اموری که سبب پایداری خانواده می‌شود، خواهیم پرداخت:

وظایف شرعی
وظایف شرعی را با دو قسم، وظیفۀ مرد نسبت به زن و وظیفۀ زن نسبت به مرد دنبال خواهیم کرد:

یک. وظیفۀ مرد نسبت‏ به زن 
الف. وظایف مالی و پرداخت نفقه« 

* تهیه غذا، در حد متعارف زمان، مکان و موقعیت متناسب زن.
* تهیه پوشاک، در حد متعارف زمان،‌ مکان و موقعیت متناسب زن.

* تهیه وسایل آرایشی و تزیینی، در حد متعارف زمان،‌ مکان و موقعیت متناسب زن. 
* تهیه مسکن،‌ در حد متعارف زمان، مکان و موقعیت متناسب زن.

* تهیه لوازم منزل در حد متناسب زمان،‌ مکان و موقعیت متناسب زن.
* تهیه خدمتکار، اگر شأن اجتماعی و خانوادگی زن اقتضا دارد و یا اگر مریض است.

* مداوای بیماری زن، ‌اگر زن مریض شد.44 
ب. وظایف زناشویی

قانون در این مورد ساکت است و به عبارت حسن معاشرت اکتفا کرده است.
اما فقها در دو قسمت؛ به این بحث پرداخته‌اند:

 بیشتر فقها، این را از وظایف مرد نمی‌دانند. کتاب حقوق مدنی، ص343 44
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* حق زن بر شوهر این است که اگر زن باکره است، پس از عروسی، ‌هفت شب را نزد او بماند و اگر 
ثبیه باشد سه شب و پس از آن اگر دارای یک زن است،‌ باید هر چهار شب یک شب نزد او بماند و سه 

شب دیگر آزاد است و هر گاه دارای چند زن است، باید نزد هر یک شبی را از چهار شب بگذراند. 45

* نزدیکی جنسی: شوهر مکلف است، هر چهار ماه یک بار با زن خود نزدیکی جنسی نماید و این 
از حقوق زن محسوب می‌شود..

ج. حسن معاشرت )رفتار(
مرد همیشه با زن خود مهربان و با اخلاق خوش برخورد نماید.

چنان‌که خداوند می‌فرمایند:
»و عاشروهن بالمعروف...؛46 

با زنان خود به‏طور شایسته رفتار کنید«.

و هم‌چنین در حدیثی از پیامبر اکرم‌)ص( آمده است:
»خدا رحمت کند بنده‏ای را که میان خود و زنش رابطۀ نیکو برقرار کند زیرا خداوند سرنوشت زن 

را به دست او سپرده ‌و او را موظف به سرپرستی وی ساخته است‏«.47 

دو. وظیفۀ شرعی زن نسبت‏ به مرد 
زن نیز نسبت ‏به مرد دو وظیفه دارد: 

1. حافظ مال و ناموس شوهر در حال حضور و غیاب او باشد.
2. اذن شوهر در خروج زن از منزل: براساس منابع فقهی لازم است زوجه به عقد دائم، جهت خروج 

از منزل رضایت زوج را جلب کند.

 این دیدگاه‌ مشهور است در قبال دیدگاه دیگر که می‌گوید، معیار دوری نکردن است. همان، ص644. 45
 نساء، آیه 91. 46

 »رَحِمَ الُله عَبْداً أحَْسَنَ فیِمَا بیَْنَهُ وَ بیَْنَ زَوْجَتِهِ فَإنَِّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ مَلَّکَهُ ناَصِیَتَهَا وَ جَعَلهَُ القَْیِّمَ عَلیَْهَ«.  47
مکارم الاخلاق، ص712.
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از این قانون کلی مواردی استثناء شده است:
* خروج از منزل برای کسب معارف اعتقادی به مقدار لازم و ضروری و همینطور برای فراگیری 

وظایف شرعی الزامی.
* خروج برای معالجه بیماری، چنانچه امکان درمان در منزل نباشد.

* خروج برای فرار از ضررهای جانی و مالی و عرضی.
* خروج برای انجام واجبات عینی که موقوف بر خروج از منزل است. مانند سفر حج، شرکت در 

انتخابات و یا نجات نفس مخترمه.
* چنانچه ماندن در منزل توأم با عسرو حرج غیر قابل تحمل باشد.

* چنانچه در ضمن عقد نکاح، انتخاب مسکن و اشتغال به مشاغل اداری به زوجه محول شده باشد. 
و به عنوان شرط در ضمن عقد برای خود سلب محدودیت کرده باشد.

* خروج برای تامین معاش، چنانچه شوهر او قادر به آن نباشد یا از انفاق سرپیچی کند.
* خروج از منزل برای تظلم و دادخواهی.

* در غیر این موارد جایز نیست زن بدون اذن شوهر از منزل خارج شود.
3. قنوت: یعنی از شوهر در هر حال تمکین و اطاعت نماید.

»زنان صالح، زنانی فروتن در برابر شوهر و در نبودِ او حافظ اسرار و ناموسش هستند«.48 
در اهمیت مسئلۀ قنوت در حدیثی می‌خوانیم:

»زن‌هایی که بارداری، وضع حمل، شیردادن و مهربانی به فرزندان از ویژگی‌های آن‌ها است، اگر 
نسبت‌ ‏به شوهران رفتار ناپسندی نداشتند، و نمازگزار نیز بودند، هرگز به دوزخ نمی‏رفتند«.49 

وظایف اخلاقی
وْجِ عَنْ ثلََثةَ أشَْیاءَ فیِمَا بیَنَهُ وَ بیَنَ زَوْجَتِهِ وَ هِی المُْوَافقَِة -لیِجْتَلبَِ بهَِا مُوَافَقَتَهَا وَ  »لَ غِنَى باِلزَّ
مَحَبَّتَهَا وَ هَوَاهَا، وَ حُسْنُ خُلُقِهِ مَعَهَا وَ اسْتِعْمَالهُُ اسْتِمَالةَ قَلبِْهَا- باِلهَْیئَة الحَْسَنَة فیِ عَینِهَا وَ توَْسِعَتُهُ 
وْجَة فیِمَا بیَنَهَا وَ بیَنَ زَوْجِهَا- المُْوَافقِِ لهََا عَنْ ثلََثِ خِصَالٍ وَ هُنَّ - صِیانةَ نفَْسِهَا عَنْ  عَلیَهَا -وَ لَ غِنَى باِلزَّ

الحِاتُ قانتِاتٌ حافظِاتٌ للِغَْیْبِ بمِا حَفِظَ الله‏‌ نساء، آیه 43.  ‌فَالصَّ 48
 »فی الموثق، عن أبی بصیر قال: سمعت أبا عبد الله)ع( یقول: خطب رسول الله)ص( النساء فقال: یا معاشر  49
النساء تصدقن و لو من حلیکن و لو بتمرة و لو بشق تمرة فإن أکثر کن حطب جهنم، إنکن تکثرن اللعن و 
الأمهات  نحن  ألیس  الله  رسول  یا  عقل:  لها  سلیم  بنی  من  امرأة  فقالت  المعاشر(  الزوج  )أی  العشیر  تکفرن 
الحاملات المرضعات؟ ألیس منا البنات المقیمات و الأخوات المشفقات؟ فرق لها رسول الله)ص( فقال: حاملات، 
والدات، مرضعات، رحیمات لو لا ما یأتین إلی بعولتهن ما دخلت مصلیة منهن النار«. روضة المتقین فی شرح 

من لایحضره الفقیه، ج‏8، ص663.
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کُلِّ دَنسٍَ حَتَّى یطْمَئِنَّ قَلبُْهُ - إلِىَ الثِّقَة بهَِا فیِ حَالِ المَْحْبُوبِ وَ المَْکْرُوهِ -وَ حِیاطَتُهُ لیِکُونَ ذَلکَِ 
عَاطِفاً عَلیَهَا عِنْدَ زَلَّة تکَُونُ مِنْهَا- وَ إظِْهَارُ العِْشْقِ لهَُ باِلخِْلَبةَ وَ الهَْیئَة الحَْسَنَة لهََا فیِ عَینِه«.50  

در این بخش، برای معرفی وظایف اخلاقی زوجین، سخنی از امام جعفر صادق)ع( را ملاک قرار 
خواهیم داد و نکته‌هایی را از این حدیث شریف بررسی خواهیم نموود. امام صادق)ع( وظایف اخلاقی 
را  روش‌هایی  اخلاقی،  نکته‌های  از  بعضی  اجرای  برای  و  کرده  بیان  مورد  در سه  را  زنان  و  مردان 

فرموده‌اند و در بعضی از بخشهای حدیث، ادلۀ سخن خویش را ارائه می‌نمایند.

ما نیز با توجه به سایر روایت‌های ائمه علیهم السلام، قسمت‌هایی را به عنوان روش، در ذیل حدیث 
شریف امام صادق)ع( می‌آوریم.

قابل توجه این‌که در کتب فقهی شیعه به وظایف شرعی زن وشوهر اشاره شده است که در قسمت 
قبل به آن پرداختیم، اما در این‌جا برآنیم که وظایف اخلاقی همسران را از حدیث امام ششم‌)ص( بیان 
کنیم؛ زیرا معتقدیم بسیاری از سختی‌های زندگی زن و شوهر از عدم رعایت ابتدایی‌ترین نکات اخلاقی 
است که اگر همسران، آن‌ها را بدانند نه دچار مشکلی در زندگی می‌شوند، نه این همه دادگاه‌های 
خانواده شلوغ شده ونه آمار طلاق بالا خواهد رفت. امام جعفر صادق)ع( ابتدا از وظایف مردان شروع 

کرده و آن را در سه امر بیان می‌کنند:

وظایف اخلاقی مردان
یک. موافقت و همراهی

نخستین ‌وظیفۀ اخلاقی مرد در برابر همسرش در کلام امام صادق)ع(، موافقت و همراهی با او 
و مخالفت ننمودن با خواسته‌هایش در امور زندگی است. بر هر مرد مسلمان فرض است تا آنجا که 
می‌تواند به خواسته‌ها و نیازهای همسرش بپردازد و آنها را تأمین کند و از موضع گیری در برابر 

 مرد باید در برابر همسر خود سه ویژگی را داشته باشد: 1. اول موافقت با همسر و خوش اخلاقی با او  50
)سبب به دست آوردن توافق همسرش در سایر امور می‏شود و محبت و علاقۀ او را پایدار می‌کند(؛ 2. قیافه و 

ظاهر آراسته )سبب توجه بیشتر همسرش به او میشود( 3. بخشیدن وسعت به‌ همسر در خوراک و پوشاک.
زن نیز باید برای شوهری که با او زندگی می‌کند سه ویژگی را داشته باشد: 1. دوری از هر پلیدی در حال 
خوشی و ناخوشی )با این رفتار، شوهرش به‌ او اطمینان پیدا می‌کند( 2. نگهداری و مراقبت از شوهر یعنی 
پیوسته نیازمندی‌های شوهر را متوجه باشد و در رفع آن‌ها بکوشد )این کار دوستی و علاقۀ شوهر را نسبت به 
‌او زیاد می‌کند و لغزش‌های زن را -اگر پیش‏آید- نادیده می‌گیرد( 3. اظهار عشق نسبت به ‌او با سخنان پراز 

مهر و زیبا نمودن ظاهرش برای شوهرکه جلب توجه او را بنماید. بحار الانوار، ج57، ص732.
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خواهش‌های او امتناع نورزد.

امام صادق)ع( بعد از بیان این وظیفه، از اثرات همراهی در زندگی سخن می‌گویند. حضرت)ع( با 
جملۀ »لتجلب بها موافقتها« بیان می‌دارند که برای به ‌دست آوردن همراهی و موافقت زن در زندگی، 
لازم است که مرد هم با همسرش همراهی داشته باشد. چنانچه امیرالمؤمنین علی)ع( در مورد این 

حس مشترک، در حدیث شریفی به امام حسن مجتبی)ع( فرمودند:

»به مردم نیکی کن، همانطوری که دوست داری به تو نیکی کنند، و آنچه را برای خود، زشت 
می‌شماری، همانی باشد که برای مردم نیز زشت شمرده‌ای«.51 ‏

 
هم  او  و  شد  خواهد  همسر  دوستی)محبت(  که سبب  است  این  همسر  با  موافقت  اثر  »دومین 

شوهرش را دوست خواهد داشت«.52 
تا انسان به دیگری محبت نکند و خواسته‌های او را برآورده نسازد، مهر و محبتی از طرف مقابل در 

دل او ایجاد نخواهد شد و این رابطه دو طرفی است.

»سومین اثری که موافقت و همراهی با همسر به دنبال دارد؛ به ‌دست آوردن رضایت زن است یعنی 
خواسته و خواهش‌های او به سوی شوهرش کشیده می‌شود«.53 

اگر مردی، به حوائج همسرش بها بدهد، این امر باعث رضایت‌مندی طرفین از زندگی خواهد شد، 
و زن که نیاز به برآورده شدنِ حاجات خود دارد، با این عمل راضی شده و درصد رضایتمندی او از 

زندگی بالا خواهد رفت. 

چه بسیار خانواده‌هایی که به علت عدم رعایت چنین نکات ظریف و کوچکی، به مشاجره و دعوا 
کشیده شده و از یکدیگر راضی نخواهند شد، در حالیکه اگر مردِ خانه، سعی کند، نیازهای عاطفی و 

مادی همسرش را تأمین کند، هرگز با مخالفت وی، مقابل نخواهد گشت.

 »أحَْسِنْ كَمَا تحُِبُ‏ أنَْ یحْسَنَ إلِیَكَ وَ اسْتَقْبِحْ مِنْ نفَْسِكَ مَا تسَْتَقْبِحُ مِنْ غَیرِك«. تحف العقول، ص47. 51
 »لتجلب بها. . . محبتها«. تحف العقول، ص47. 52

 »لتجلب بها. . . هواها«. همان. 53
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روش‌های همراهی و موافقت در روایات
در این قسمت برای توضیح بهتر و بیشترِ »موافقت و همراهی« و مصادیق آن، روش‌هایی را از روایات 

امامان معصومعلیهم السلام بیان خواهیم کرد:

الف. تناول غذا با یکدیگر
پیامبر اکرم‌)ص( فرمودند:

»وقتی که مردی افرادِ خانوادۀ خود را کنار خود جمع نموده برای خوردن غذا سفره‌ای پهن می‌نماید 
و آن‌ها قبل از غذا نام خدا را بر زبان جاری می‌کنند و پس از خوردن غذا حمد الهی را به جای 

می‌آورند، قبل از این‌که آن‌ها سفره را جمع کنند مورد آمرزش الهی قرار می‌گیرند«.54 

از فضای خانه غذا میل می‌کنند، در  از یکدیگر و خارج  در جوامعی که اعضای خانواده به دور 
صد محبت و عاطفه در بین آنها بسیار کمتر از خانواده‌هایی است که در کنار هم و بر سرِ یک سفره 

می‌نشینند و همدیگر را، حتی در صرف غذا و پذیرایی یاری می‌نمایند.

ب. به همراه بردن همسر در سفرها
یکی از عواملی که باعث دلگرمی و همدم و مونس بودن زوجین در زندگانی می‌شود، همراهی و 
مسافرت باهم است. تجربه نشان داده است که خانواده‌هایی که باهم سفر می‌کنند، و کمتر به سفرهای 
مجردی می‌پردازند، درصد رضایتمندی آنها از زندگی زناشوییشان، بیشتر از خانواده‌هایی است که به 
تنهایی و یا با دوستان خود به سفر می‌روند. مخصوصاً اگر این سفر از سفرهای زیارتی و معنوی باشد 

که باعث آمرزش گناهان و فراوان‌تر شدن روزی مادی و معنوی می‌گردد.

امام صادق)ع( فرمودند:
»هر مسلمانى که از روزىِ خدا نصیبى به دست آوَرَد و آن روزى را خرج سفر کند و با خانوادۀ 
خود در زیر تابش خورشید وشدت گرما به سوى مکه روان گردد تا خود را به عرفات برساند، در آن‌جا 
جستجو کند تا گوشۀ خلوت و نقطۀ خال‌ىای را پیدا کند و در آن نقطۀ خالى به انتظار نزول مغفرت 
و رحمت تا شب بماند... . در این هنگام، خداوند که ب‏ىشریک و ب‏ىهمتا است م‏ىگوید: این بندۀ مرا 
بنگرید، من از مال دنیا قسمتی به او بخشیدم و او روزی خود را در راه زیارت خانه‏ام انفاق کرد و با 

ونَ فیِ أوََّلِ طَعَامِهِمْ وَ یحَْمَدُونَ فیِ آخِرِهِ فَتُرْفَعُ المَْائدَِةُ حَتَّی   »مَا مِنْ رَجُلٍ یجَْمَعُ عِیَالهَُ وَ یضََعُ مَائدَِتهَُ فَیُسَمُّ 54
یغُْفَرَ لهَُم«. بحار الانوار، ج36، ص153.
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خانواده‏اش در میان تابش خورشید و شدت گرما به بارگاه من آمد و به امید مغفرت و رحمت من در 
این مکان خلوت جا گرفت، دراین حال من گناه او را م‏ىبخشم و ضروریات او را کفایت می‌بخشم و 

روزى او را به دست خود می‌دهم«.55 

ج. نشستن در کنار همسر
پیامبر اکرم‌)ص( فرمودند:

از اعتکاف کردن در مسجد من بهتر  بلند مرتبه  »نشستن مرد در کنار خانواده‌اش نزدِ خداوند 
است«.56 

د. خودداری از بیان جملات اکراه‌آمیز حتی اف گفتن
پیامبر اکرم‌)ص( فرمودند:

»برادرم جبرئیل بارها مدارا نمودن با زنان را به من سفارش نمود تا آن‌که گمان بردم جایز نیست 
مردی به همسرش اف بگوید«.57 

در حدیثی دیگر داریم که امیرالمؤمنین علی)ع( به مردی درمورد رفتار با همسر خود فرمودند:
»در هر حال با او مدارا کن و سخن خوش به او بگو تا زندگی تو با صفا گردد«. 58

 »عَشِیَّةً مِنَ العَْشِیَّاتِ وَ نحَْنُ بمِِنًی وَ هُوَ یحَُثُّنِی عَلیَ الحَْجِّ وَ یرَُغِّبُنِی فیِهِ یاَ سَعِیدُ أیَُّمَا عَبْدٍ رَزَقَهُ الُله رِزْقاً  55
مْسِ حَتَّی یقَْدَمَ بهِِمْ  زْقَ فَأَنفَْقَهُ عَلیَ نفَْسِهِ وَ عَلیَ عِیَالهِِ ثمَُّ أخَْرَجَهُمْ قَدْ ضَحَاهُمْ باِلشَّ مِنْ رِزْقهِِ فَأَخَذَ ذَلکَِ الرِّ
عَشِیَّةَ عَرَفَةَ إلِیَ المَْوْقفِِ فَیَقِیلَ ألَمَْ ترََ فُرَجاً تکَُونُ هُنَاکَ فیِهَا خَللٌَ وَ لیَْسَ فیِهَا أحََدٌ فَقُلتُْ بلَیَ جُعِلتُْ فدَِاکَ 
فَقَالَ یجَِی‏ءُ بهِِمْ قَدْ ضَحَاهُمْ حَتَّی یشَْعَبَ بهِِمْ تلِکَْ الفُْرَجَ فَیَقُولُ الُله تبََارَکَ وَ تعََالیَ لَ شَرِیکَ لهَُ عَبْدِی رَزَقْتُهُ 
زْقَ فَأَنفَْقَهُ فَضَحَی بهِِ نفَْسَهُ وَ عِیَالهَُ ثمَُّ جَاءَ بهِِمْ حَتَّی شَعَبَ بهِِمْ هَذِهِ الفُْرْجَةَ التِْمَاسَ  مِنْ رِزْقیِ فَأَخَذَ ذَلکَِ الرِّ
هُ وَ أرَْزُقُهُ قَالَ - سَعِیدٌ مَعَ أشَْیَاءَ قَالهََا نحَْواً مِنْ عَشَرَه«. کافی، ج4، ص، 362. مَغْفِرَتیِ أغَْفِرُ لهَُ ذَنبَْهُ وَ أکَْفِیهِ مَا أهََمَّ

 »جلوس المرء عند عیاله أحب إلی الله تعالی من اعتکاف فی مسجدی هذا«. تنبیه الخواطر و نزهة النواظر  56
المعروف بمجموعة ورّام، ج2، ص121.

 .» أفٍُّ لهََا  یقَُولَ  أنَْ  لزَِوْجِهَا  یحَِلَّ  لَ  أنَْ  ظَنَنْتُ  حَتَّی  باِلنِّسَاءِ  یوُصِینِی  یزََلْ  لمَْ  وَ  جَبْرَئیِلُ  أخَِی   »أخَْبَرَنیِ  57
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج41، ص252.

حْبَةَ لهََا فَیَصْفُوَ عَیْشُک«. مکارم   »فَإنَِّ المَْرْأةََ رَیحَْانةٌَ وَ لیَْسَتْ بقَِهْرَمَانةٍَ فَدَارِهَا عَلیَ کُلِّ حَالٍ وَ أحَْسِنِ الصُّ 58
الاخلاق، ص812.
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هـ . کمک به همسر در خانه‌داری
امام صادق)ع( فرمودند:

» امیرالمؤمنین علی)ع( خودش هیزم آماده م‏ىکرد و آب از چاه م‏ىکشید و جارو م‏ىکرد و حضرت‏ 
فاطمه )س( آسیاب م‏ىکرد و خمیر م‏ىنمود و نان م‏ىپخت«.59 

گفته شده که پیامبر اکرم‌)ص( خودشان گوسفند خانه را م‏ىدوشیدند.60 

دو. حسن خلق
دومین ویژگی اخلاقی مرد در همسرداری، داشتن خلق نیکو و رفتارخوب با همسر است. در بین 
از سوی مردِ خانه،  آنهم  با خانواده،  به‌ویژه  السلام نسبت به خوش خلقی  روایات اهل بیت علیهم 

سفارش‌های زیادی شده است تا جایی که پیامبر اکرم‌)ص( می‌فرمایند:
»نزدیک‌ترین شما به من در روز قیامت، خوش‏خو‏ىترین و مهربان‏ترین افراد نسبت به خانواده‏اش 

م‏ىباشد و من مهربان‏ترین شما به خانواده‏ام م‏ىباشم«.61 

از موارد حسن خلق نسبت به همسر که در روایات به آن اشاره شده است، می‌توان به موارد زیر 
اشاره نمود:

الف. بوسیدن 
پیامبر اکرم‌)ص( در روایتی در مورد آداب زناشویی فرمودند:

»هنگامی که بندۀ مؤمنی به نزد همسرش رفته و دست او را بگیرد، خداوند ‌برای‌ او ده حسنه 
می‌نویسد و ده گناه را پاک می‌کند و اگر او را ببوسد، خداوند برای او صد حسنه می‌نویسد و صد گناه 

را پاک می‌کند«.62 

 »رَوَی هِشَامُ بنُْ سَالمٍِ عَنْ أبَیِ عَبْدِ اللهِ)ع( قَال‏َ کَانَ أمَِیرُ المُْؤْمِنِینَ)ع( یحَْتَطِبُ وَ یسَْتَقِی وَ یکَْنُسُ وَ کَانتَْ  59
فَاطِمَةُ)س( تطَْحَنُ وَ تعَْجِنُ وَ تخَْبِز«. من لایحضره الفقیه، ج‏3، ص961.
 »قَال‏َ کَانَ رَسُولُ اللهِ)ص( یحَْلُبُ عَنْزَ أهَْلهِ‏«. مکارم الاخلاق، ص42. 60

 »أقَْرَبکُُمْ مِنِّی مَجْلسِاً یوَْمَ القِْیَامَةِ أحَْسَنُکُمْ خُلُقاً وَ خَیْرُکُمْ خَیْرُکُمْ لِهَْلهِ«‏. صحیفة الرضا)ع(، ص76. 61
 »ان العبد المؤمن اذا اتخذ بید زوجته کتب الله عزوجل له عشر حسنات. و محا عنه عشر سیئات. فان  62
قبلها، کتب الله له مائه حسنه، و محا عنه ماه سیئه«. دعائم الاسلام، ج2، ص091؛ عوالی اللئالی العزیزیة فی 

الأحادیث الدینیة، ج3، ص292.
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ب. تحمل بد زبانی و بد رفتاری همسر
پیامبر اکرم‌)ص( فرمودند:

»مردى که بر بدخویى همسرش صبر کند، خداوند اجر مصیبت‌های ایوب را به وى می‌دهد و زنى 
که بر بدخویى شوهرش شکیبایى کند، خداوند ثواب آسیه را به ‌او می‌دهد«.63‏ 

همچنین فرمودند:
»هر کس بر ناسازگارى و بدخویى همسرش صبر و بردبارى نماید و طلاقش ندهد، پروردگار به هر 
شبانه روزى که با او به سر برده و شکیبایى نماید، پاداش صبرِ أیوب)ع( در مصیبت‌هایش را می‌دهد 
و برای آن زن بدخو در هر شبانه روز به مقدار رمل‌ها و شن‌هاى متراکم بیابان‌ها، گناه نوشته می‌شود 
و اگر پیش از این‌که از ناسازگارى دست بردارد و مرد از او خشنود شود بمیرد، روز قیامت با منافقین 

برانگیخته می‌شود و با آن‌ها در آخرین طبقه‌های جهنم قرار می‌گیرد«.64 

ج. هدیه دادن
پیامبر اکرم‌)ص( فرمودند:

»هدیه دادن مرد به همسرش موجب زیادی عفت او )زن( خواهد شد«.65 

د. شستن پای عروس)همسر( در هنگام آوردنِ او به خانۀ بخت
پیامبر اکرم‌)ص( به عل‌ىبن‌ابى طالب)ع( چنین سفارش فرمودند:

»اى على)ع( چون عروس را به خانۀ تو آوردند، وقتى نشست کفش او را در بیاور و پایش را بشوی 
و آبشستشو را به در خانه‏ات بریز که چون چنین کنى خدا از خانه‏ات هفتاد هزار نوع فقر را می‌برد و 
هفتاد هزار رنگ برکت در آن وارد می‌کند و هفتاد هزار رحمت برای تو می‌فرستد که بر سر عروس 
میچرخد تا برکت آن به ‌هر گوشۀ خانه‏ات برسد و خدا عروس را از جنون و خوره و پیسى که به او 

می‌رسند، امان میدهد تا در آن خانه است«‏. 66
 »مَن‏ْ صَبَرَ عَلیَ‏ سُوءِ خُلُقِ امْرَأتَهِِ أعَْطَاهُ الُله مِنَ الْجْرِ مَا أعَْطَی أیَُّوبَ)ع( عَلیَ بلََئهِِ وَ مَنْ صَبَرَتْ عَلیَ سُوءِ  63

خُلُقِ زَوْجِهَا أعَْطَاهَا الُله مِثْلَ ثوََابِ آسِیَةَ بنِْتِ مُزَاحِم«. مکارم الاخلاق، ص312.
أعَْطَی  مَا  الثَّوَابِ  مِنَ  عَلیَْهَا  یصَْبِرُ  ةٍ  مَرَّ بکُِلِّ  تعََالیَ  الُله  أعَْطَاهُ  احْتَسَبَهُ  وَ  امْرَأةٍَ  خُلُقِ  سُوءِ  عَلیَ‏  صَبَرَ   »مَن‏ْ  64
أیَُّوبَ)ع( عَلیَ بلََئهِِ وَ کَانَ عَلیَْهَا مِنَ الوِْزْرِ فیِ کُلِّ یوَْمٍ وَ لیَْلةٍَ مِثْلُ رَمْلِ عَالجٍِ فَإنِْ مَاتتَْ قَبْلَ أنَْ تعُِینَهُ وَ قَبْلَ 
و  ثواب‌الاعمال  النَّار«.  مِنَ  الْسْفَلِ  رْکِ  الدَّ فیِ  المُْنَافقِِینَ-  مَعَ  مَنْکُوسَةً  القِْیَامَةِ  یوَْمَ  حُشِرَتْ  عَنْهَا  یرَْضَی  أنَْ 

عقاب‌الاعمال، ص782.
تِهَا«. من لایحضره الفقیه، ج4، ص183. جُل‏ِ لزَِوْجَتِه‏ِ تزَِیدُ فیِ عِفَّ  »هِبَةُ الرَّ 65

هَا حِینَ تجَْلسُِ وَ اغْسِلْ رِجْلیَْهَا وَ صُبَّ المَْاءَ مِنْ باَبِ دَارِکَ إلِیَ   »یاَ عَلیُِّ إذَِا دَخَلتَِ العَْرُوسُ بیَْتَکَ فَاخْلعَْ خُفَّ 66
َّکَ إذَِا فَعَلتَْ ذَلکَِ أخَْرَجَ الُله مِنْ دَارِکَ سَبْعِینَ ألَفَْ لوَْنٍ مِنَ الفَْقْرِوَأدَْخَلَ فیِهَا سَبْعِینَ ألَفَْ لوَْنٍ  أقَْصَی دَارِکَ فَإنِ
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هـ . شوخی کردن 
شوخی نیز از حسن خلق محسوب می‌شود و از سفارشات أکید معصومین علیهم السلام است، 

مخصوصاً اگر این شوخی با اهل و عیال باشد.

» امام صادق)ع( فرمود: شوخى کردن شما با هم‌دیگر چگونه است؟ عرض کردم: ‌اندک است. فرمود: 
این گونه نباشید زیرا شوخى از خوش خلقى است و تو به ‌آن وسیله برادرت را خوشحال می‌کنى و به 
درستی‌که پیامبر اکرم‌)ص( با کسى شوخى می‌کرد که شاد شدن و مسرور بودن او را می‌خواست«. 67

»پس هرگاه یکى از شما با همسرتان هم‌بستر شدید نخست با وى به‌ بازى و شوخی بپردازید بعد 
کام گیرید که این شیرین‏تر است«.68 

پیامبر اکرم‌)ص( فرمودند:
»بازى مؤمن جز در سه مورد بیهوده است: پرورش اسب و تیراندازى و بازى کردن با همسرش که 

این‌ بازی‌ها درست است«.69 

و. سلام کردن در بدو ورود به منزل
أبو الصّباح گوید:

»از امام باقر)ع( دربارۀ آیۀ: »فَإذِا دَخَلتُْمْ بیُوتاً فَسَلِّمُوا عَل‏ى أنَفُْسِکُمْ؛70  و هنگامی‌که داخل خانه‌ها 
شدید بر خویشتن سلام نمایید«. پرسیدم، فرمود: منظور این است که وقتى کسى وارد منزل خودش 

شود و سلام کند،)پاسخ( آن سلام را بر خود او برگردانند و این سلام بر خودتان م‏ىباشد«.71

]سَبْعِینَ لوَْناً[ مِنَ البَْرَکَةِ وَ أنَزَْلَ عَلیَْکَ سَبْعِینَ رَحْمَة«. امالی، صدوق، ص765.
 »قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللهِ)ع( کَیْفَ مُدَاعَبَةُ بعَْضِکُمْ بعَْضاً قُلتُْ قَلیِلٌ قَالَ فَلَ تفَْعَلُوا فَإنِ‏َ المُْدَاعَبَةَ مِن‏ْ حُسْن‏ِ الخُْلُق‏ِ وَ  67
ها«. کافی، ترجمه  جُلَ یرُِیدُ أنَْ یسَُرَّ رُورَ عَلیَ أخَِیکَ وَ لقََدْ کَانَ رَسُولُ اللهِ )ص( یدَُاعِبُ الرَّ َّکَ لتَُدْخِلُ بهَِا السُّ إنِ

مصطفوی، ج‏4، ص684.
َّه‏ُ أطَْیَبُ‏ للِْمْر«. من لایحضره الفقیه، ترجمه غفاری، ج‏5،   »فَإذَِا أتَیَ أحََدُکُمْ أهَْلهَُ فَلیَْکُنْ بیَْنَهُمَا مُدَاعَبَةٌ فَإنِ 68

ص672.
َّهُنَّ حَقٌّ الخَْبَر«.   »کُل‏ُ لهَْوِ المُْؤْمِن‏ِ باَطِل‏ٌ إلَِّ فیِ ثلََثٍ فیِ تأَْدِیبِهِ الفَْرَسَ وَ رَمْیِهِ عَنْ قَوْسِهِ وَ مُلَعَبَتِهِ امْرَأتَهَُ فَإنِ 69

آسمان و جهان، ترجمۀ کتاب السماء و العالم بحار، ج‏8، ص651.
 نور، آیه 16. 70

فَسَلِّمُوا عَلی‏ أنَفُْسِکُم‏ْ  - فَإذِا دَخَلتُْم‏ْ بیُُوتاً  بَّاحِ قَال‏َ سَأَلتُْ أبَاَ جَعْفَرٍ)ع( عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ  »عَنْ أبَیِ الصَّ 71
ونَ عَلیَْهِ فَهُوَ سَلَمُکُمْ عَلیَ أنَفُْسِکُم«‏. معانی  جُل‏ِ عَلیَ‏ أهَْل‏ِ البَْیْت‏ِ حِینَ یدَْخُلُ ثمَُّ یرَُدُّ الْیةََ فَقَالَ هُوَ تسَْلیِم‏ُ الرَّ
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ز. مدارا کردن و داشتن گفتار نیکو
مدارا و گفتار نیکو از دیگر سفارشات ائمه معصومین علیهم السلام است که در هر جا مخصوصا در 

محیط خانه مورد سفارش آنها بوده است؛

 از این‌رو امیرالمؤمنین علی)ع( فرمودند:
»به هر حال با آن‌ها )همسران( مدارا کنید و به زبان خوش با آن‌ها گفتگو کنید شاید خوش کردار 

شوند«.72 

ح. عفو و گذشت
عفو و گذشت از خطای یکدیگر، باز از خصوصیاتی است که در محیط خانوانده از صفات اساسی و 

کلیدی است و اگر در خانه‌ای چنین اخلاقی حکم فرما نباشد، ویرانه‌ای بیش نخواهد بود.
یونس‌بن‌عمار می‌گوید:

»امام صادق)ع( مرا به ازدواج کنیزی درآورد که برای اسماعیل پسر حضرت بود سپس حضرت به 
من فرمود: به او نیکی کن. عرضه داشتم: احسان و نیکی به او چگونه است؟ حضرت فرمودند: نیازهای 

مادیش را برآورده ساز، لباس به او بپوشان و از خطاهایش بگذر«.73 

سه. تسخیر قلب همسر
در پایان سومین وظیفۀ اخلاقی‌ای که بر عهدۀ مرد قرار داده شده است، رفتاری است که با آن بتواند 
دل همسر خود را به تسخیر درآورد. اما این‌که به چه طریق می‌توان دل همسر را متمایل و تسخیر خود 
نمود، سؤالی است که امام صادق)ع( در ادامه حدیث شریفشان -که در اول بحث به آن اشاره شد- آن 

را مطرح نموده‌اند و روش‌هایی برای آن ذکر می‌فرمایند: روش دلبری و تسخیر قلب‌

الف. زیبا جلوه نمودن در چشم همسر خویش، نه چشم دیگری
امام صادق)ع( برای تسخیر قلب همسر، دو روش را بیان کرده‌اند: 

الاخبار، ص261.
ترجمه کمره‏ای،  امالی صدوق،  الفِْعَال‏«.  یحُْسِنَّ  لعََلَّهُنَّ  المَْقَال‏َ  لهَُن‏َ  أحَْسِنُوا  وَ  حَالٍ  کُلِّ  عَلیَ   »فَدَارُوهُنَّ  72

ص602.
ارٍ قَالَ: زَوَّجَنِی أبَوُ عَبْدِ اللهِ)ع( جَارِیةًَ کَانتَْ لِسِْمَاعِیلَ ابنِْهِ فَقَالَ أحَْسِنْ إلِیَْهَا فَقُلتُْ وَ   »عَنْ یوُنسَُ بنِْ عَمَّ 73
طَکِ الُله مَا لهَُ«. کافی، ج5،  مَا الْحِْسَانُ إلِیَْهَا فَقَالَ أشَْبِع‏ْ بطَْنَهَا وَ اکْسُ جُثَّتَهَا وَ اغْفِرْ ذَنبَْهَا ثمَُّ قَالَ اذْهَبِی وَسَّ

ص115.
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»نخستین مورد، زیبا جلوه کردن در چشم خانم می‌باشد«.74 

روایت‌های بسیاری از معصومین علیهم السلام وجود دارد که به این نکته اهمیت فراوانی داده‌اند تا 
جایی که زیبا جلوه کردن در دیدۀ همسر به عنوان روشی برای عفیف نگه داشتن زن بیان شده است؛ 

بنابراین امیرالمؤمنین علی)ع( فرمودند:
»آراسته بودنِ مرد برای زن بر عفت زن می‌افزاید«.75 

حضرت علی‌بن‌موسیالرضا)ع( فرمودند:
»پدرم از پدرانش)ع( خبر داد که زنان یهود از عفت بیرون رفتند و به فساد کشیده شدند و چنین 
نشدند مگر به کم‌توجهى شوهران به آرایش و نظافت خود و نیز فرمود: زن از تو همان را می‌خواهد 

که تو از او می‌خواهی«.76 

ب. توسعه و دست و دل بازی برای همسر
دومین مورد از موارد دلبری مردانه، وسعت دادن به زن77  و فرزند در رزق و روزی مادی است که 

این کار به وسیلۀ اموری تحقق می‌پذیرد:

۱. خرید برای همسر و فرزندان
پیامبر اکرم‌)ص( فرمودند:

»هرکه بازار رود و هدیه‌ای براى خانوادۀ خود بیاورد مانند شخصی است که به مردمِ محتاج، صدقه 
داده است؛ و به زن‏ها و دخترها پیش از مردها بدهد زیرا هر که دخترش را شاد کند گویا بندۀ مؤمنى 
از فرزندان اسماعیل را در راه خدا آزاد کرده و هر که پسرى را چشم روشن کند)شاد کند( گویا از خوف 

خدا گریسته و هر که از خوف خداى عز و جل بگرید در بهشتی پراز نعمت وارد شود«.78

 »باِلهَْیْئَةِ الحَْسَنَةِ فیِ عَیْنِهَا«. تحف العقول، ص323. 74
تِهَا«. مکارم الاخلاق، ص79. ا تزَِیدُ فیِ عِفَّ جُلِ للِمَْرْأةَِ مِمَّ  »عَنْ أبَیِ الحَْسَنِ)ع( قَال‏َ تهَْیِئَةُ الرَّ 75

 »عَنْ عَلیِِّ بنِْ مُوسَی)ع( قَالَ أخَْبَرَنیِ أبَیِ عَنْ أبَیِهِ عَنْ آباَئهِِ)ع( أنََّ نسَِاءَ بنَِی إسِْرَائیِلَ خَرَجْنَ مِنَ العَْفَافِ  76
َّهَا تشَْتَهِی مِنْکَ مِثْلَ الَّذِی تشَْتَهِی مِنْهَا«. همان، ص18. إلِیَ الفُْجُورِ مَا أخَْرَجَهُنَّ إلَِّ قلَِّةُ تهَْیِئَةِ أزَْوَاجِهِنَّ وَ قَالَ إنِ

 »توَْسِعَتُهُ عَلیَْهَا«. مکارم الاخلاق، ص18. 77
وقَ فَاشْتَرَی تحُْفَةً فَحَمَلهََا إلِیَ عِیَالهِِ کَانَ کَحَامِلِ صَدَقَةٍ إلِیَ قَوْمٍ مَحَاوِیجَ وَ لیَْبْدَأْ باِلْنِاَثِ قَبْلَ   »‏مَنْ دَخَلَ السُّ 78
َّمَا بکََی  َّمَا أعَْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وُلدِْ إسِْمَاعِیلَ مُؤْمِنَةً فیِ سَبِیلِ اللهِ وَ مَنْ أقََرَّ بعَِیْنِ ابنٍْ فَکَأَن حَ ابنَْةً فَکَأَن کُورِ فَإنَِّ مَنْ فَرَّ الذُّ
مِنْ خَشْیَةِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ بکََی مِنْ خَشْیَةِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ أدَْخَلهَُ الُله فیِ جَنَّاتِ النَّعِیم‏«. امالی صدوق، ص775.
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امام ششم)ع( به مردی از اهل مدینه که چیزى براى خانوادۀ خود خریده و با خود می‌برُد، نگاه 
کردند و چون آن مرد حضرت را دید، از ایشان خجالت کشید، آن حضرت فرمود: آن را براى خانواده‌ات 
خریده و برایشان می‌بری؟ آگاه باش به خدا قسم اگر مردم مدینه نبودند دوست داشتم براى خانواده‌ام 

چیزى بخرم و خودم برایشان ببرم. 79

2. هدیه دادن به همسر
هدیه دادن مرد به همسرش، عفّت او را م‏ىافزاید.80 

هدیه دادن سببِ پاک شدن قلب از دشمنی‌ها و کینه‌ها می‌شود.81 
 

جُلُ  ا رَآهُ الرَّ  »نظََرَ أبَوُ عَبْدِ اللهِ)ع( إلِیَ رَجُلٍ مِنْ أهَْلِ المَْدِینَةِ - قَدِ اشْتَرَی لعِِیَالهِِ شَیْئاً وَ هُوَ یحَْمِلُهُ - فَلمََّ 79
اسْتَحْیَا مِنْهُ -فَقَالَ لهَُ أبَوُ عَبْدِ اللهِ)ع( اشْتَرَیتَْهُ لعِِیَالکَِ وَ حَمَلتَْهُ إلِیَْهِمْ- أمََا وَ اللهِ لوَْ لَ أهَْلُ المَْدِینَةِ- لَحَْبَبْتُ أنَْ 

ی‏ْءَ ثمَُّ أحَْمِلهَُ إلِیَْهِم«‏. بحار الانوار، ج‏27، ص231. أشَْتَرِیَ لعِِیَالیَِ الشَّ
تِهَا«. من لایحضره الفقیه، ج‏4، ص183. جُلِ لزَِوْجَتِهِ تزَِیدُ فیِ عِفَّ  »هِبَةُ الرَّ 80

خَائمِ‏َ وَ تجُْلیِ ضَغَائنَِ العَْدَاوَةِ وَ الْحْقَادِ«. کافی، ج5، ص341.  »یقَُولُ تهََادَوْا فَإنِ‏َ الهَْدِیَّةَ تسَُل‏ُ السَّ 81
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درس چهارم: وظایف اخلاقی زنان

 امور اخلاقی‌ مربوط به زنان
امام صادق)ع( در حدیثی که در ابتدای فصل بیان شد می‌فرمایند که زن باید در سه امر با همسرش 

موافقت و همراهی داشته باشد:

یک. عفت و حفظ خویشتن از هر آلودگی
از هر گونه آلودگی -آلودگی جسمی و اخلاقی- باید پاک باشد.82  اگر همسر خانه، طوری برخورد 
نماید که نظر شوهرش را جلب نموده و برای او اعتمادسازی کند که من، فقط در اختیار تو هستم و به 
هیچ کسی غیر از تو نمی‌اندیشم؛ آرامش در این خانواده حکم فرما خواهد بود؛ مرد هم می‌تواند نیازهای 

همسرش را برآورده ساخته و از خطاهای او -در صورت وجود- به راحتی در گذرد.
 حفظ خود از آلودگی جسمی و معنوی، اثرهایی دارد که در ادامۀ سخن امام صادق‌)ص( به آن اشاره 

شده است: اثر صیانت )حفظ از آلودگی(

امام صادق)ع( می‌فرمایند:
»اگر زن خودش را از آلودگی جسمی و اخلاقی پاک نگه دارد با این کار به قلب شوهرش اطمینان 
بخشیده و دل او را قوی می‌کند تا در خوشی و ناخوشی زندگی بتواند به طور متقابل قلب او را تسخیر 

کند«.83
در ادامۀ حدیث، امام روش تسخیر قلب مرد و ایجاد اطمینان در قلب وی را ذکر می‌نمایند:

 »صِیَانةَُ نفَْسِهَا عَنْ کُلِّ دَنسَ«‏. تحف العقول، ص323. 82
 »حتی یطمئن قلبه الی الثقه بها فی المحبوب و المکروه«. تحف العقول، ص323. 83
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دو. نگهداری و مراقبت از شوهر و برآوردن نیازهای او
یکی از وظایف اخلاقی زن، نسبت به شوهرش حیاطت‌84  است. منظور از حیاطت، دفاع از شوهر، 
حمایت، حفاظت و به دنبال خیر رساندنِ به اوست. طبق فرمایش امام صادق)ع( که در ابتدای فصل 

بیان شد، حیاطت، اثرهایی دارد که حضرت در ادامه به آن اشاره می‌فرمایند:
»یکی از اثرات نگهداری و مراقبت از شوهر این است: هنگامی که لغزشی از زن سر زد، دلِ شوهر 

متوجه به او شده و بر او سخت نمی‌گیرد«.85 

یعنی اگر خانمی سعی در رفع نیازهای شوهر خود داشته باشد، و نگذارد حاجتی از حاجتهای 
همسرش فوت شود، یا نیازش را به کسِ دیگری بگوید، در اینصورت چنان قلب شوهر متوجه همسر 
خود خواهد شد که او نه تنها به افراد دیگر فکر نخواهد کرد بلکه اگر خدایی ناکرده خطایی از خانمش 

سر زد، به راحتی می‌تواند از او بگذرد و متقابلًا قلب او را در اختیار خواهد گرفت.

روش‌های حیاطت و نگهداری شوهر
برای حفظ و نگهداری شوهر و برآورده کردن خواسته‌های او از طرفِ زن، روش‌هایی در سخنان 

امامانعلیهم السلام بیان شده است که در ذیل آورده می‌شود.

الف. پختن غذای لذیذ برای شوهر 
کمترین کاری که یک بانو در جلب رضایت و به دست آوردنِ قلب شوهر خود می‌تواند انجام بدهد، 

برآوردن نیازهای اولیه او مانند پختن غذاهای لذیذ و دوست داشتنی بر میل شوهر است. 86

پیامبر اکرم‌)ص( فرمودند:
»حق مرد بر زن، روشن کردن چراغ خانه و آماده ساختن غذا و... است«. 87

 »حِیَاطَةً: إذا حفظه و صانه و ذبّ عنه و توفّر علی مصالحه«‏. النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ج‏1، ص164. 84
ابتدای فصل  امام صادق)ع( که در  از حدیث  مِنْهَا«. قسمتی  تکَُونُ  َّةٍ  زَل عِنْدَ  عَلیَْهَا  عَاطِفاً  ذَلکَِ   »لیَِکُونَ  85

اشاره شد.
 »اصلاح الطعام«. تحف العقول، ص323. 86

 »حقّ الرّجل علی المرأة إنارة السراج و إصلاح الطعام‏...«. طرائف الحکم یا اندرزهای ممتاز، ‏ج‏2، ص292. 87
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ب. احترام به شوهر 
امام صادق)ع( فرمودند:

به یکدیگر سجده  اکرم‌)ص( آمدند و گفتند: ما مردمی ‌را م‏ىبینیم که  پیامبر  »جمعى خدمت 
م‏ىکنند، حضرت فرمود: اگر کسى را دستور می‌دادم که به کسى سجده کند، به زن م‏ىگفتم که برای 

شوهرش سجده نماید«.88 

ج. استقبال از شوهر و خوش آمدگویی به وی هنگام ورود به منزل
پیامبر اکرم )ص( می‌فرمایند:

»حق مرد بر زن این ‌است که... و تا درب حیاط به استقبالش بشتابد و به او خوش آمد بگوید و 
طشت و حوله بیاورد و دست او را بشوید و جز به خاطر دلیلی خود را از او منع ننماید«. 89

د. اطاعت و فرمانبرداری
ابو حمزه ثمالى از جابر‌بن‌عبد الله انصارى روایت کرده که:

»ما در خدمت پیامبر اکرم‌)ص( بودیم، دربارۀ زن‌ها و امتیازهای عده‌ای از آن‌ها سخن می‌گفتیم که 
پیامبر اکرم‌)ص( فرمودند: آیا برایتان بگویم بهترین زنان شما کدامند؟ 

اصحاب عرض کردند بفرمایید، حضرت‌)ص( فرمود: از بهترین زنان شما آن زنى است که ... آرایش 
و زینت‏کنندۀ براى شوهرش باشد و از غیر او پوشیده باشد، آن زنى که گوش به سخن شوهرش بدهد 
و فرمانش را اطاعت کند و چون در بستر بروند خود را در اختیار همسر بگذارد و مانند یک مرد، شوق 

و رغبت به هم بسترى نشان ندهد. 90 )بلکه برخورد زنانه و عاطفه انگیز داشته باشد(«.

هـ . بدرقه نمودن شوهر
مردى نزد پیامبر اکرم‌)ص( آمد و عرض کرد: من همسرى دارم؛ زمانی که به منزل می‌روم به 
استقبال من می‌آید و وقتی که بیرون می‌روم مرا بدرقه می‌کند و هر گاه من را ‌اندوهگین ببیند 

َّا رَأیَنَْا أنُاَساً یسَْجُدُ بعَْضُهُمْ لبَِعْضٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ)ص( لوَْ   »إنَِّ قَوْماً أتَوَْا رَسُولَ اللهِ)ص( فَقَالوُا یاَ رَسُولَ اللهِ إنِ 88
کُنْتُ آمُرُ أحََداً أنَْ یسَْجُدَ لِحََدٍ لَمََرْتُ المَْرْأةََ أنَْ تسَْجُدَ لزَِوْجِهَا«. مکارم الاخلاق، ص512.

شْتَ وَ المِْنْدِیلَ وَ أنَْ  مَ إلِیَْهِ الطَّ بَ بهِِ وَ أنَْ تقَُدِّ جُلِ عَلیَ المَْرْأةَِ... وَ أنَ‏ْ تسَْتَقْبِلهَُ عِنْدَ باَبِ بیَْتِهَا فَتُرَحِّ  »حَقُّ الرَّ 89
ئَهُ وَ أنَْ لَ تمَْنَعَهُ نفَْسَهَا إلَِّ مِنْ عِلَّة«. مکارم الاخلاق، ص412. توَُضِّ

جَةَ مَعَ  لیِلةََ مَعَ بعَْلهَِا المُْتَبَرِّ تِیرَةَ العَْفِیفَةَ العَْزِیزَةَ فیِ أهَْلهَِا الذَّ  »قَالَ إنَِّ مِنْ خَیْرِ نسَِائکُِمُ الوَْلوُدَ الوَْدُودَ السَّ 90
لَ  لْ لهَُ تبََذُّ َّتِی تسَْمَعُ قَوْلهَُ وَ تطُِیعُ أمَْرَهُ وَ إذَِا خَلَ بهَِا بذََلتَْ لهَُ مَا أرََادَ مِنْهَا وَ لمَْ تبََذَّ زَوْجِهَا الحَْصَانَ مَعَ غَیْرِهِ ال

جُل«‏. من لایحضره الفقیه، ج‏3، ص983. الرَّ
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می‌پرسد چه چیز تو را غمگین ساخته، اگر براى روزى است که آن به عهدۀ تو نیست و دیگرى آن را 
به عهده گرفته)یعنى خداوند( و اگر در مورد امور آخرتى است پس خداوند بر ‌اندوهت بیافزاید، پیامبر 
اکرم‌)ص( فرمود: آرى برای خداوند کارگزارانى است و این زن یکى از آنان است. او نصف اجر شهید 

را خواهد برد.91 

و. پوشاندن لباس به همسر
پیامبر اکرم‌)ص( فرمودند:

»زنی که شوهر خود را لباس بپوشاند، خداوند در روز قیامت 70 لباس بهشتی بر او می‌پوشاند 
که هر کدام از آن‌ها مانند گلِ شقایق است و چهل تن از حورالعین)زنان بهشتی( را خدمتکار او قرار 

می‌دهد«.92 

ز. خدمت نمودن به همسر
پیامبر اکرم‌)ص( فرمودند:

»یک زنِ صالحِ شایسته بهتر است از هزار مرد ناصالح و هر زنى هفت روز همسرش را خدمت کند 
خدا هفت درب جهنم را به روى او ببندد و هشت درب بهشت را به رویش باز کند تا از هر درى که 

بخواهد وارد بهشت شود«.93 

ح. خوشبویی برای همسر
امام سجاد)ع( فرمودند:

»از بهترین زنان آن‌هایی هستند که خوشبو و طبّاخ)آشپز( خوبى باشند«.94 

تْنِی وَ إذَِا خَرَجْتُ شَیَّعَتْنِی وَ إذَِا رَأتَنِْی   »جَاءَ رَجُلٌ إلِیَ رَسُولِ اللهِ)ص( فَقَالَ إنَِّ لیِ زَوْجَةً إذَِا دَخَلتُْ تلَقََّ 91
لَ لکََ بهِِ غَیْرُکَ وَ إنِْ کُنْتَ تهَْتَمُّ بأَِمْرِ آخِرَتکَِ فَزَادَکَ  کَ إنِْ کُنْتَ تهَْتَمُّ لرِِزْقکَِ فَقَدْ تکََفَّ مَهْمُوماً قَالتَْ مَا یهُِمُّ
هِید«. من لایحضره الفقیه، ج۳‏،  الهِِ لهََا نصِْفُ أجَْرِ الشَّ الً وَ هَذِهِ مِنْ عُمَّ ِ عُمَّ الُله هَمّاً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ)ص( إنَِّ لَِّ

ص983.
 مَا مِنِ امْرَأةٍَ تکَْسُو زَوْجَهَا إلَِّ کَسَاهَا الُله یوَْمَ القِْیَامَةِ سَبْعِینَ خِلعَْةً مِنَ الجَْنَّةِ کُلُّ خِلعَْةٍ مِنْهَا مِثْلُ شَقَائقِِ  92
یحَْانِ وَ تعُْطَی یوَْمَ القِْیَامَةِ أرَْبعَِینَ جَارِیةًَ تخَْدُمُهَا مِنَ الحُْورِ العِْینِ«. مستدرک الوسائل و مستنبط  النُّعْمَانِ وَ الرَّ

المسائل، ج41، ص542.
الحَِةُ خَیْرٌ مِنْ ألَفِْ رَجُلٍ غَیْرِ صَالحٍِ وَ أیَُّمَا امْرَأةٍَ خَدَمَتْ زَوْجَهَا سَبْعَةَ أیََّامٍ غَلقََ الُله عَنْهَا سَبْعَةَ   »المَْرْأةَُ الصَّ 93

أبَوَْابِ النَّارِ وَ فَتَحَ لهََا ثمََانیَِةَ أبَوَْابِ الجَْنَّةِ تدَْخُلُ مِنْ أیَنَْمَا شَاءَت«. ارشاد القلوب، ج1، ص571.
عَام«‏. مکارم الاخلاق، ص002. یِّبَةُ الطَّ یحِ الطَّ یِّبَةُ الرِّ  »خَیْرُ نسَِائکُِمُ الطَّ 94
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ط. دلجویی و طلب عفو
امام صادق)ع( فرمودند:

»بهترین زن کسی است که اگر خودش یا شوهرش خشمگین گردد، به شوهر می‌گوید دست من 
در دست توست)یعنى اختیار من با توست( به بستر خواب نخواهم رفت تا از من راضى شوى«.95 

ی. صبر و بردباری در برابر سختی‌های زندگی 
پیامبر اکرم‌)ص( فرمودند:

»بر زن لازم است که در هر حال در کنار شوهرش بوده و در مقابل سختی‌ها و تنگناها صبور و بردبار 
باشد مانند همسر حضرت ایوب)ع(. او هیجده سال به حضرت ایوب)ع( خدمت کرد، حضرت ایوب)ع( 
را در پارچه‌ای می‌پیچید بر شانه‌هایش قرار می‌داد و در این حالت او را جابه‌جا می‌کرد. با دست خود 
گندم را آسیاب می‌نمود و نانی تهیه کرده وتقدیم حضرت ایوب)ع( می‌کرد و آن حضرت نیز درآن 
حالت، حمد الهی را به جای می‌آورد. آن زن تمام کارها را به خاطر دلسوزی و احسان و با نیت نزدیک 

شدن به خدا انجام می‌داد«.96 
پیامبر اکرم‌)ص( فرمودند:

او  به  را  فرعون  زن  آسیه  ثواب  خداوند  کند،  شکیبایى  و  صبر  شوهرش  بدخویى  در  که  »زنى 
می‌دهد«.97 

ک. نداشتن مهر سنگین 
پیامبر اکرم‌)ص( فرمودند:

»از برکت زن، کم بودن‌مهر و از شومی‌ او، زیادىِ مهر است«.98

َّتِی إنِْ غَضِبَتْ أوَْ أغَْضَبَتْ قَالتَْ لزَِوْجِهَا یدَِی فیِ یدَِکَ لَ أکَْتَحِلُ بغُِمْضٍ حَتَّی ترَْضَی عَنِّی«.   »خَیْرُ نسَِائکُِمُ ال 95
همان.

خَاءِ کَمَا صَبَرَتْ زَوْجَةُ  ةِ وَ الرَّ رِّ وَ النَّفْعِ وَ تصَْبِرَ عَلیَ الشِدَّ  »یجَِبُ عَلیَ المَرْأةَِ أنَْ تصَْبِرَ عَلیَ زَوْجِهَا عَلیَ الضَّ 96
احِنِینَ وَ  أیَُّوبَ المُْبْتَلیَ صَبَرَتْ عَلیَ خِدْمَتِهِ ثمََانیَِ عَشْرَةَ سَنَةً تحَْمِلُهُ عَلیَ عَاتقِِهَا مَعَ الحَْامِلیِنَ وَ تطَْحَنُ مَعَ الطَّ
تغَْسِلُ مَعَ الغَْاسِلیِنَ وَ تأَْتیِهِ بکِِسْرَةٍ یأَْکُلُهَا وَ یحَْمَدُ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ کَانتَْ تلُقِْیهِ فیِ الکِْسَاءِ وَ تحَْمِلُهُ عَلیَ عَاتقِِهَا 

باً إلِیَْهِ عَزَّ وَ جَل«‏. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج41، ص142. شَفَقَةً وَ إحِْسَاناً إلِیَ اللهِ وَ تقََرُّ
 »مَنْ صَبَرَتْ عَلیَ سُوءِ خُلُقِ زَوْجِهَا أعَْطَاهَا الُله مِثْلَ ثوََابِ آسِیَةَ بنِْتِ مُزَاحِم«. مکارم الاخلاق، ص412. 97

 »رُوِیَ أنََّ مِنْ برََکَةِ المَْرْأةَِ قلَِّةَ مَهْرِهَا وَ مِنْ شُؤْمِهَا کَثْرَةَ مَهْرِهَا«. مکارم الاخلاق، ص891. 98
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ل. بخشش مقداری از مهریه
پیامبر اکرم‌)ص( فرمودند:

»سه طایفه‏ از زن‌ها هستند که عذاب قبر از آن‌ها برداشته می‌شود و با حضرت فاطمه )س( دختر 
حضرت محمّد‌)ص( محشور می‌گردند. زنى که بر غیرت شوهرش صبر کند و زنى که با شوهر بد اخلاق 
بسازد و زنى که مهریه‏اش را ببخشد؛ خداى تعالى به هر یک از این سه طایفۀ زن‌‌ها ثواب هزار شهید 

م‏ىبخشد و براى هر یک از آنان ثواب عبادت یک سال نوشته م‏ىشود«.99 

پیامبر اکرم‌)ص( فرمودند:
»هیچ مردى مهر زن را قبل از آمیزش و عروسى نمی‌دهد مگر آن‌که خداوند بر هر دینارى ثواب 
آزاد کردن بنده‏اى را می‌دهد. پرسیدند: بخشش بعد از عروسى)دخول( چطور است؟ فرمود: آن از 

مودّت)دلبستگی( و الفت به شمار آید«.100 
م. نگاه با محبت

پیامبراکرم‌)ص( فرمودند:
»نگاه کردن زن به شوهرش عبادت است و این‌کار موجب آمرزش گناهان وی می‌گردد«.101 

ن. هم‌بستر شدن
پیامبر اکرم‌)ص( فرمودند:

»بهترین زنان کسانی هستند که وقتی می‌خواهند با همسر خود هم‌بستر شوند، همان‌طور که 
لباس‌های خود را از تن بیرون می‌آورند، حیاء و شرم را نیز از خود دور می‌سازند«.102 

پیامبر اکرم‌)ص( در سفارشی به زنان نسبت به آماده بودن برای برآورده کردن نیازهای جنسی 
همسران خود فرمودند:

دٍ)ص( امْرَأةٌَ صَبَرَتْ  99 »ثلََثٌ مِنَ النِّسَاءِ یرَْفَعُ الُله عَنْهُنَّ عَذَابَ القَْبْرِ وَ یکَُونُ مَحْشَرُهُنَّ مَعَ فَاطِمَةَ بنِْتِ مُحَمَّ
عَلیَ غَیْرَةِ زَوْجِهَا وَ امْرَأةٌَ صَبَرَتْ عَلیَ سُوءِ خُلُقِ زَوْجِهَا وَ امْرَأةٌَ وَهَبَتْ صَدَاقَهَا لزَِوْجِهَا یعُْطِی الُله تعََالیَ لکُِلِّ وَاحِدَةٍ 

مِنْهُنَّ ثوََابَ ألَفِْ شَهِیدٍ وَ یکَْتُبُ لکُِلِّ وَاحِدٍ مِنْهُنَّ عِبَادَةَ سَنَه«. ارشاد القلوب، ج1، ص571.
قَتْ عَلیَ زَوْجِهَا بمَِهْرِهَا قَبْلَ أنَْ یدَْخُلَ بهَِا إلَِّ کَتَبَ الُله لهََا بکُِلِّ دِینَارٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ قیِلَ یاَ   »مَا مِنِ امْرَأةٍَ تصََدَّ 100

ةِ وَ الُْلفَْه«. مکارم الاخلاق، ص732. َّمَا ذَلکَِ مِنَ المَْوَدَّ خُولِ فَقَالَ إنِ ةُ بعَْدَ الدُّ رَسُولَ اللهِ فَکَیْفَ الهِْمَّ
 »نظر المراه الی زوجها عباده و تکفیر للذنوب«. لئالی الاخبار، ج3 ص582. 101

َّتِی‏ إذَِا خَلتَْ مَعَ زَوْجِهَا خَلعََتْ لهَُ دِرْعَ الحَْیَاءِ وَ إذَِا لبَِسَتْ لبَِسَتْ مَعَهُ دِرْعَ الحَْیَاء«. مراه   »خَیْرُ نسَِائکُِم‏ُ ال 102
العقول، ج02، ص11.



49

»نمازهای خود را طولانی نکنید. با طولانی نمودن نمازهای خود مانع از برآورده شدن نیازهای 
همسرانتان نگردید«.103 

در حدیثی دیگر پیامبر اکرم‌)ص( دربارۀ شرح وظایف زن در مقابل شوهر فرمودند:
»از جمله وظایف زن آن است که خواستۀ شوهر خود را برآورده کند، اگر چه بر بالای جهاز شتری 

نشسته باشد«. 104

س. کم خرج بودن
پیامبر اکرم‌)ص( فرمودند:

»هر زنی که سبب شود خرجِ زندگی شوهر حتی به‌اندازۀ یک درهم کاهش یابد، خدای متعال به 
چنین زنی در مقابل هر درهم یک قصر در بهشت کرامت می‌فرمایند«.105 

سه. اظهار عشق و علاقه به شوهر
سومین وظیفۀ اخلاقی زن، طبق فرمایش امام صادق)ع( که در ابتدای بحث به آن اشاره شد، این 

است که علاقه و عشق خویش را به همسر خود ابراز نماید.106  

روش اظهار عشق
در ادامۀ حدیث، روش این ابراز علاقه را نیز بیان نموده است. ما در این‌جا به بخشی از آن )روش( 

که برگرفته از احادیث اهل بیت علیهم السلام است، اشاره می‌کنیم.
با زبان و گفتار لطیف او را بفریبد

در همین حدیث شریف، امام صادق)ع( می‌فرمایند:

«. هدایة الأمة إلی أحکام الأئمة؟عهم؟، ج7، ص48؛ وسائل  لنْ‏َ صَلَتکَُن‏َ فَتَمْنَعْنَ أزَْوَاجَکُنَّ  »النِّسَاءُ: لَتطَُوِّ 103
الشیعة، ج02، ص461.

 »لَ تمَْنَعَهُ نفَْسَهَا وَإنِ‏ْ کَانتَْ‏ عَلیَ‏ ظَهْرِ قَتَب«. کافی، ج5، ص705؛ دعائم الاسلام، ج2، ص612. 104
وْج‏ِ عَلیَ المَْرْأةَِ فَقَالَ أنَْ تجُِیبَهُ إلِیَ  عَنْ أبَیِ عَبْدِ اللهِ)ع( قَالَ: أتَتَِ امْرَأةٌَ إلِیَ رَسُولِ اللهِ)ص( فَقَالتَْ مَا حَق‏ُ الزَّ

حَاجَتِهِ«. مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج‏02، ص023؛ وسائل الشیعة، ج‏02، ص951.
 »ما من امراه خفت عن زوجها من کآبته، درهما واحدا، الا کتب الله لها بکل درهم قصرا فی الجنه«. عوالم  105
العلوم و المعارف والأحوال من الآیات و الأخبار و الأقوال، مستدرک سیدة النساء)س( إلى الإمام الجواد)ع(،، 

ج1، ص525.
 »اظهار العشق له«. قسمتی از همان حدیث که در اول بحث ذکر شد. 106
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»برای اظهار عشق، زن باید خلابه داشته باشد«.107  

»خلابه«108  در لغت یعنی زن، قلب شوهر خویش را با کلام لطیف و زیبا به سمت خود بکشاند. 
این گفتار نیکو به حالت‌های مختلفی می‌تواند خودش را نشان دهد که به چند نمونه از سخنان اهل 

بیت علیهم السلام اشاره می‌کنیم.

الف. لبخند زدن
پیامبر اکرم‌)ص( فرمودند:

»زنی‌که نگاهش به شوهرش بیفتد اما به او لبخند نزند مورد خشم و غضب خدا واقع می‌شود«.109 

ب. هدیه دادن
پیامبر اکرم‌)ص( فرمودند:

»هدیه، محبت به بار م‏ىآورد و کینه‌ها را از بین م‏ىبرد«110. 

نیکو جلوه کردن در چشم شوهر
یکی دیگر از روش‌های اظهار عشق زن به شوهر جلوه کردن با لباس و سیمای نیکو در چشم 

همسر است.111  
خداوند در قرآن به زنان می‌فرمایند که زینت‌های خود را برای شوهرانتان آشکار نمایید.112 

 »بالخلابه«. تحف العقول، ص323. 107
 »الخلابة: أن تخلب المرأة قلب الرجل بألطف القول و أخلبه و امرأة خلابة أی: مذهبة للفؤاد«. العین،  108

ج‏4، ص962.
 »ما من امراه نظرت الی زوجها ولم تضحک له الا غضب الله علیها فی کل شی«. عوالم العلوم و المعارف  109

والأحوال من الآیات و الأخبار و الأقوال، مستدرک سیدة النساء؟عها؟ إلى الإمام الجواد)ع(، ج1، ص5255.
 »الهدیةّ تورث المحبّة وتسلّ الاحقاد«. پیام پیامبر)ص(، ص698. 110

 »بالهیئته الحسنه لها فی عینه«. تحف العقول، ص323. 111
. نور، آیه 13.  لا یبُْدینَ زینَتَهُنَّ إلِاَّ لبُِعُولتَِهِنَّ 112
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احادیث فراوانی در این زمینه از حضرات معصومین علیهم السلام بیان شده و به زنان سفارش شده 
است که بهترین لباس‌ها و زینت‌های خود را در برابر شوهران خود بپوشند.113 

اگر زنان و مردان به دستورهای معصومین علیهم السلام در مباحث خانواده دقت و عمل می‌نمودند، 
هیچ مشکلی در رابطه‌ها پیش نمی‌آمد و زندگی آرامی داشتند.

 

 »عَلیَْهَا أنَْ تطََیَّبَ بأَِطْیَب‏ِ طِیبِهَا وَ تلَبَْسَ أحَْسَنَ ثیَِابهَِا وَ تزََیَّنَ بأَِحْسَنِ زِینَتِهَا وَ تعَْرِضَ نفَْسَهَا عَلیَْهِ غُدْوَةً  113
وَ عَشِیَّة«. کافی، ج5، ص805.
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درس پنجم: رضایت و آرامش در خانواده

فلسفه تشکیل خانواده دست یابی به آرامش می‌باشد114 و تعالیم ارزشمند اسلام نیز در پی ایجاد، 
تقویت و تحکیم آرامش برای انسانهاست و برای تحقق آن باید اصولی را رعایت کنیم تا زندگی برای ما 
سهل و آسان شود. ما در این قسمت به چند اصل از بین اخبار و روایات که در کتاب رضایت از زندگی 

-اثر استاد عبدالهادی مسعودی- نیز به آن‌ها اشاره شده است، بسنده می‌کنیم.

اصول زندگی سهل و آسان 
بر اساس روایت‌های اهل بیت علیهم السلام برای این‌که زندگی راحت و آرامش بخشی داشته باشید، 

بهتر است خود را در دنیا این گونه فرض کنید.

یک. میهمان دانستن خویش در این دنیا 
ناله‌ها و شکایت‌ها، مخصوص کسانى است که دنیا را منزل همیشگى خود می‌دانند و این نوع نگاه 
به دنیا صحیح نیست. اما اگر انسان، خود را مهمان بداند به دنیا دل نمی‌بندد، از این‌رو ناملایمات آن 

آسان می‌گردد و کوچ از آن، راحت می‌شود.

ةً وَ رَحْمَةً إنَِّ فی‏ ذلكَِ لَیاتٍ  114 وَ مِنْ آیاتهِِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَفُْسِكُمْ أزَْواجاً لتَِسْكُنُوا إلِیَها وَ جَعَلَ بیَنَكُمْ مَوَدَّ
رُون‏َ؛ خداوند بلند مرتبه  در قرآن ،خلقت زن و شوهرو محبّت و مودّت دلبستگی( میان آن¬ها را از  لقَِوْمٍ یتَفَكَّ

نشانه‌های حکمت خود معرفی می‌کند . روم، آیه 12.
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پیامبر اکرم‌)ص( در این‌باره می‌فرمایند:
»در دنیا مهمان باشید...، آن‌چه را ساکن نمی‌شوید، می‌سازید و آن‌چه را نمی‌خورید، جمع می‌کنید 

و آن‌چه را به دست نمی‌آورید، آرزو می‌کنید«.115 
اقامت در دنیا  به مدّت  نه نسبت  بداند،  را »امانت«  کسى که در دنیا، خود را »مهمان« و مال 
نالان می‌شود و نه نسبت به آن‌چه ندارد یا از دست داده، شکایت می‌کند. در نهایت زندگی آرام و 

رضایت‌مندی خواهد داشت.

دو. رهگذر دانستن خویش در این دنیا 
از  ما  باشد.  همیشگی ‌او  اقامتگاه  و  اصلى  وطن  که  است  جایى  به  مربوط  انسان،  ایده‌آل‌نگرىِ 
نباشد، تحمّل آن،  ما  اقامت  به محل  اگر مربوط  اما  ناراحت می‌شویم  ناخوشایند‌ىها  و  نازیبایی‌ها 

چندان مشکل نخواهد بود.

پیامبر اکرم‌)ص( در این‌باره می‌فرمایند:
»در دنیا به گونه‌ای باش که گویا ناآشنا یا رهگذر هستى و خودت را در زمرۀ اهل قبور قرار بده«.116 
اگر انسان، خود را در این دنیا غریب و رهگذرى بداند که لحظاتى را در آن سپرى می‌کند، ناملایمات 
و سخت‌ىهاى آن را آزار دهنده نمی‌بیند. پس بیاییم خودمان را رهگذر بدانیم تا راحت‌تر زندگى کنیم.

سه. دل نبستن به دنیای ناپایدار 
روح آدمی، جاوید و پایدار است، از این‌رو دل باید وابسته به چیزى باشد که پایدار و پرفایده است. 
دنیا ناپایدار و پرزیان است؛ بنابراین شایستۀ دل بستن نیست. دلى که دنبال آخرت و نعمت‌هاى آن 
باشد، سخت‌ىهاى دنیا را هیچ می‌بیند و این گونه است که در میان سختی‌ها، آسوده زندگى می‌کند.

نیا أضیافا. . . تبَنونَ ما لاتسَکُنونَ وتجَمَعونَ ما لاتأَکُلونَ وتأَمُلونَ ما لاتدُرِکونَ«. کنز الفوائد،   »کونوا فیِ الدُّ 115
ج1، ص443.

یفَ راحِلٌ و إنَّ العارِیةََ  نیا ضَیفٌ و ما فی أیدیهِم عارِیةٌ و إنَّ الضَّ و در کلام دیگری می‌فرماید: »إنَّ النّاسَ فیِ الدُّ
مَردودَةٌ؛ به درستی مردم در دنیا مهمان‌اند وآن‌چه در دستشان است، امانت است و به درستی مهمان، کوچ 
کننده است و امانت، بازگردانده می‌شود«. إرشاد القلوب إلی الصواب، ج‏1، ص32، الباب الرابع فی ترک الدنیا.

یفُ مُنطَلقٌِ وَ العارِیةَُ مُؤَدّاةٌ؛ هیچ کس در  نیا أحَدٌ إلّا ضَیفا و مالهُُ عارِیةٌَ، فَالضَّ هم او می‌فرماید: »ما أصبَحَ فیِ الدُّ
دنیا نیست مگر این که مهمان است و مال او امانت؛ پس مهمان می‌رود و امانت، برگردانده می‌شود«. تنبیه 

الخواطر و نزهة النواظر المعروف بمجموعة ورّام، ج‏1، ص631، باب ذم الدنیا.
نیا کَأَنَّکَ غَریبٌ أو عابرُِ سَبیلٍ، وعُدَّ نفَسَکَ فی أهلِ القُبورِ«. نهج الفصاحه، ص616.  »کُن فیِ الدُّ 116
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امیرالمؤمنین على)ع( دربارۀ این روش می‌فرمایند:
»دل‌هایتان را از این دنیا خارج کنید قبل از آن که بدن‌هایتان از آن خارج شود. پس در دنیا آزمایش 

می‌شوید و براى غیر آن آفریده شده‌اید«.117 

چهار. خواب دانستن دنیا 
دنیا زودگذر است و تا انسان چشم باز کند، خود را در جهانی می‌بیند که هیچ چیز از امور دنیایى 
در دست او نیست؛ از این‌رو، دنیا مانند یک خواب است. انسان خردمند، نه به دست آوردن در خواب 
را واقعى می‌داند و نه از دست دادن درآن را و چون چنین است نه از به دست آوردن چیزى سرمست 
می‌شود و نه به خاطر از دست دادن چیزى نالان می‌گردد. توجّه به این قسمت از واقعیت، اثر عمیقی 

در روح انسان بر جاى می‌گذارد. 

به همین جهت، امام صادق)ع( به جابر می‌فرمایند:
از آن  بیدار شدى، چیزى  به دست آورده‌ای و چون  قرار بده که در خواب  را مانند مالى  »دنیا 

نمی‌یابى. آیا چیزى جز لباسى است که می‌پوشى و کهنه می‌کنى؟ 

و یا غذایى که می‌دانى به چه تبدیل می‌شود؟! در تعجبم از گروهى که آغاز و پایان آنان بسته شده 
و آواى کوچ، در میان آنان بلند است؛ در حالى که آنان در ب‌ىخبرى بازى می‌کنند«.118 

نیا قُلوبکَُم مِن قَبلِ أن تخَرُج مِنها أبدانکُُم فَفیهَا اختُبِرتمُ و لغَِیرِها خُلقِتُم«. نهج البلاغه،   »أخرِجوا مِنَ الدُّ 117
ص032.

نیا ببَِدَنکَِ و فیِ الآخِرَةِ بقَِلبِکَ؛ در دنیا با بدنت باش و در آخرت با  و در کلام دیگری می‌فرماید : »کُن فیِ الدُّ
قلبت«. کشف الغمة فی معرفة الائمة  ج1، ص765.

نیا مالاً أصَبتَهُ فی مَنامِکَ ثمَُّ انتَبَهتَ ولیَسَ مَعَکَ مِنهُ شَیءٌ. هَل هُوَ إلّا ثوَبٌ تلَبَسُهُ فَتُبلیَِهُ،   »اجِعَلِ الدُّ 118
حیلِ وهُم فی غَفلةٍَ  لهُُم عَن آخِرِهِم، ثمَُّ نودِیَ فیهِم باِلرَّ أو طَعامٌ یعَودُ بعَدُ إلی ما تعَلمَُ؟! فَالعَجَبُ لقَِومٍ حُبِسَ أوَّ

یلَعَبونَ«. تنبیه الخواطر و نزهة النواظر المعروف بمجموعة ورّام، ج2، ص03.
نیا منک کَمَنزِلٍ نزََلتَهُ ثمَُّ ارتحََلتَ عَنهُ، أو کَمالٍ وَجَدتهَُ فی مَنامِکَ  امام باقر)ع( نیز به جابر می‌فرماید : »أنزِلِ الدُّ
لالِ؛  َّها عِندَ أهلِ اللُّبِّ وَالعِلمِ باِلّلِ  کَفَیءِ الظَّ فَاستَیقَظتَ ولیَسَ مَعَکَ مِنهُ شَیءٌ، إنیّ إنَّما ضَرَبتُ لکََ هذا مَثَلًا لِنَ
دنیا را مانند منزلی قرار بده که در آن فرود آمدی سپس از آن کوچ کردی یا مانند مالی قرار ده که در خوابت 
آن را یافته ای و چون بیدار شدی چیزی از آن را با خود ندیدی. به درستی که من این را به عنوان مَثَل برایت 

نقل کردم؛ چون دنیا نزد اهل خِرَد و آگاه از خدا مانند سایه است«. بحار الانوار، ج07، ص99.
نیا کَمَنزِلٍ نزََلتَهُ فَارتحََلتَ عَنهُ، أو کَمالٍ أصَبتَهُ فی  در کلام دیگری از امام صادق)ع( چنین نقل شده: »أنزِلِ الدُّ
مَنامِکَ فَاستَیقَظتَ ولیَسَ فی یدَِکَ شَیءٌ مِنهُ. فَکَم مِن حَریصٍ عَلی أمرٍ قَد شَقِیَ بهِِ حینَ أتاهُ، وکَم مِن تارِکٍ 
لِمَرٍ قَد سَعِدَ بهِِ حینَ أتاهُ؛ دنیا را مانند منزلی قرار ده که در آن فرود آمدی سپس از آن کوچ کردی یا مانند 
مالی قرار ده که در خوابت آن را یافته ای و چون بیدار شدی چیزی از آن را در دست خود ندیدی. چه بسا 
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پنج. پل دانستن دنیا و باز نگشتن از آن 
کسى که براى رفتن به یک سفر تفریحى یا زیارتى باید از رودخانه‌ای گذر کند، همۀ توجّه خود را 
به پل متوجّه نمی‌سازد. کمبودهای پل او را رنج نمی‌دهد چون قصد ماندن روى پل را ندارد. واقعیت 

این است که دنیا مانند پلى براى گذر به سوی آخرت است.
امام صادق)ع( یکى از موعظه‌هاى لقمان به فرزندش را این چنین نقل می‌کند:

»دنیا را مانند پلى بر نهری بدانید که از آن می‌گذرید و آن را ترک می‌کنید و تا پایان روزگار، دیگر 
به آن برنمی‌گردید«.119

شش. مسافر دانستن خویش 
اگر انسان، دنیا را یک »سفر« و خود را »مسافر« آن بداند، سخت‌ىهاى زندگی او را بى تاب و رنجور 

نمی‌سازد. در این‌باره، کلام زیبایى از پیامبر اکرم‌)ص( روایت شده است.
»از پیامبر اکرم‌)ص( پرسیدند: انسان در دنیا چگونه است؟ فرمود: مانند جویندۀ قافله‌ای که دامن 
بالا زده است. پرسیدند: چقدر در این دنیا اقامت دارد؟  فرمود: به‌اندازۀ کسى که از قافله، جا مانده 
است. پرسیدند: پس فاصلۀ دنیا و آخرت چقدر است؟ فرمود: یک چشم به هم زدن. خداوند عزوجل 

می‌فرمایند: آن روز فکر می‌کنند که گویا به جز ساعتى از روز، درنگ نداشته‌اند«.120 

کسی که نسبت به چیزی حریص بوده و چون آن را یافته بدبخت شده و چه بسا کسی که چیزی را ترک کرده 
و چون به آن رسیده خوش بخت شده است«. همان، ج57، ص262.

کافی، ج2،  هرِ«.  الدَّ آخِرَ  إلیَها  ترَجِع  لمَ  و  ترََکتَها  و  عَلیَها  جُزتَ  نهَرٍ  عَلی  قَنطَرَةٍ  بمَِنزِلةَِ  نیا  الدُّ  »اجِعَلِ  119
ص531.

را کَطالبِِ القافلِةَِ. قیلَ: فی کَمِ القَرارُ فیها؟ قالَ:  نیا؟ قالَ: مُتَشَمِّ جُلُ فیِ الدُّ )ص(: کَیفَ یکَونُ الرَّ  »قیلَ للِنَّبِیِّ 120
َّهُمْ یوَْمَ یرََوْنَ  : کَأَن نیا وَالآخِرَةِ؟ قالَ: غَمضَةُ عَینٍ؛ قالَ الّلُ  عَزَّ وجَلَّ کَقَدرِ المُتَخَلِّفِ عَنِ القافلِةَِ. قیلَ: فَکَم ما بیَنَ الدُّ

َّهَارِ«. روضة الواعظین و بصیرة المتعضین، ج2، ص44. مَا یوُعَدُونَ لمَْ یلَبَْثُواْ إلِاَّ سَاعَةً مِّن ن
نیَا التّارِکَةِ  فضِ لهِذِهِ الدُّ امیرالمؤمنین علی)ع( نیز در کلام زیبایی در این‌باره می‌فرمایند: »عِبادَ الّل ! اوُصیکُم باِلرَّ
قَد  فَکَأَنَّهُم  عَلمَا  وأمّوا  قَطَعوهُ،  قدَ  فَکَأَنَّهُم  سَبیلًا  سَلکَوا  کَسَفرٍ  ومَثَلُها  مَثَلُکُم  َّما  فَإنِ ترَکَها...  تحُِبّوا  لمَ  لکَُم وإن 

بلَغَوهُ«. نهج البلاغه، ص441.
أنبَأتکَُ‌عَنِ  قَد  إنیّ  بنَُیَّ  »یا  است:  آمده  نیز  حسن)ع(  امام  فرزندشان  به  حضرت  آن  سفارش  در  همچنین 
بهِا،  لتَِعتَبِرَ  الأمَثالَ،  لکََ‌فیهِمَا  وضَرَبتُ  لأهَلهِافیها،  اعُِدَّ  وما  الآخِرَةِ  عَنِ  وأنبَأتکَُ  وَانتِقالهِا،  وزَوالهِا  نیاوحالهِا  الدُّ
نیا کَمَثَلِ قَومٍ سَفرٍ نبَا بهِِم مَنزِلٌ جَدیبٌ فَأَمّوا مَنزِلاً خَصیبا وجَنابا مَریعا،  وتحَذُوَ عَلیَها. إنَّما مَثَلُ مَن خَبَرَ الدُّ
قَرارِهِم،  سَعَةَ دارِهِم، ومَنزِلَ  لیَِأتوا  المَطعَمِ،  فَرِ، وجُشوبةََ  السَّ دیقِ، وخُشونةََ  الصَّ ریقِ، وفرِاقَ  الطَّ وَعثاءَ  فَاحتَمِلوا 
بهَُم مِن مَنزِلهِِم،  قَرَّ نفََقَةً فیهِ مَغرَما، ولا شَیءَ أحَبُّ إلیَهِم مِمّا  فَلیَسَ یجَِدونَ لشَِیءٍ مِن ذلکَِ ألمَا، ولا یرََونَ 

وأدناهُم مِن مَحَلَّتِهِم«. کشف المحجة لثمرة المهجة، ص622.
نیا سَفرٌ یحَُلّونَ عَقدَ رِحالهِِم فی غَیرِها؛ اهل دنیا مسافرانی هستند که بند کوله  امام باقر)ع( می‌فرماید: »أهلُ الدُّ
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هفت. مستأجر دانستن خویش
خانۀ شخصی، باید ب‌ىعیب و نقص و همراه با شادى و سرور باشد. سختی‌های خانه‌ای که ملک 
شخصى انسان نباشد، آزاردهنده نیست. کسانى که از دشواری‌های دنیا رنجور می‌شوند آن را خانۀ 
خود و منزلگاه همیشگى پنداشته‌اند و از این واقعیت غافل‌اند که خانۀ دنیا موقّتى است و ما هیچ 
مالکیتى نسبت به آن نداریم. کسانى که به این واقعیت توجّه دارند در برابر سخت‌ىهاى آن، بردبار و 

مقاوم می‌شوند.

به همین دلیل، امام کاظم)ع( می‌فرمایند:
»در دنیا مانند ساکن خانه‌ای باش که مال او نبوده، به درستی که منتظر کوچ است«.121

 

بارشان را در غیر آن، باز می‌کنند«. تحف العقول، ص992.
نیا کَرکبٍ یسُارُ بهِِم وهُم نیِامٌ؛ اهل دنیا مانند سواره‌ای هستند که  امیرالمؤمنین علی)ع( می‌فرماید : »أهلُ الدُّ

آنان را می‌برََند در حالی که خواب‌اند«. نهج البلاغه، ص974.
نیا کَرَکبٍ؛ بیَناهُم حَلّوا إذ صاحَ بهِِم سائقُِهُم فَارتحََلوا؛ همانا اهل دنیا مانند سواره‌اند؛  و یا می‌فرماید : »إنَّ أهلَ الدُّ

در حالی که آنان بار گشوده‌اند، راهنما بانگ زَندَ و آنان کوچ کنند«. امالی صدوق، ص026.

نیا کَساکِنِ دارٍ لیَسَت لهَُ، إنَّما ینَتَظِرُ الرَّحیلَ«. تحف العقول، ص893.  »کُن فیِ الدُّ 121
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فصل اول: حقوق فرزندان	
درس ششم: حقوق کودک قبل از تولد

 
حقّ داشتن والدین شایسته

ازدواج، فاصله و جدایی دو فرد را به پیوند تبدیل می‌کند، آن‌چنان هماهنگی و علاقۀ متقابلی 
میان آن دو برقرار می‌شود که مانند یک پیکر می‌گردند و در پناه این ازدواج از خطر انحراف جنسی 

و اخلاقی حفظ می‌شوند.

ة وَ رَحْمَة إنَِّ فی‏ ذلکَِ  »وَ مِن‏ْ آیاتهِ‏ِ أنَْ خَلقََ لکَُمْ مِنْ أنَفُْسِکُمْ أزَْواجاً لتَِسْکُنُوا إلِیَها وَ جَعَلَ بیَنَکُمْ مَوَدَّ
رُونَ؛122  لَیاتٍ لقَِوْمٍ یتَفَکَّ

و از نشانه‏هاى ]قدرت و ربوبیت‏[ او این است که براى شما از جنس خودتان همسرانى آفرید تا 
در کنارشان آرامش یابید و در میان شما دوستى و مهربانى قرار داد یقیناً در این ]کار شگفت‏انگیز[ 

نشانه‏هایى است براى مردمى که م‏ىاندیشند«.
تولد فرزند خارج از این دایره، اولین تجاوز به حقوق کودک است که اسلام از آن نهی کرده است. 
کودکی که خود را از پیوندی بی هویت و غیر مقدس بداند در آینده دچار اختلال‌های عاطفی و رفتاری 
فراوان خواهد شد. بسیاری از کودکان بزهکار، مشکل‌های عاطفی و رفتاری خود را از این مسئله به 

دست آورده‌اند.123 

 روم، آیه 12. 122
 حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص07. 123



59

حقّ داشتن سلامت جسم و روان
پیامبر  است.  شده  کودک  ازحقوق  حق  این  رعایت  جهت  در  فراوانی  سفارش‌های  روایات،  در 

اکرم‌)ص( می‌فرمایند:
»تخََیرُوا لنُِطَفِکُم؛124 جایگاه مناسبی برای نطفه‌های خود برگزینید«.

و نیز می‌فرمایند:
»از خانوادۀ شایسته، همسر انتخاب کنید؛ زیرا رگ و ریشه‌ها سرایت می‌کنند«.125 

 یا در جایی دیگر می‌فرمایند:
»با خویشاوندان نزدیک ازدواج نکنید؛ زیرا فرزندی که متولد می‌شود، نحیف)لاغر( و ضعیف خواهد 

بود«.126 

از امیرالمؤمنین علی)ع( بیان شده که ایشان فرمودند:
»از ازدواج با زن احمق اجتناب کنید؛ زیرا هم‌نشینی با چنین همسری یک بلا است و فرزندانش 

نیز ضایع خواهند شد«.127 

قبل از همۀ این روایات، آیۀ شریفه نیز وظیفۀ حفظ و نگهداری خانواده از خطرات جسمی، اخلاقی 
و معنوی را بر دوش پدر و مادر به ویژه پدر می‌داند و می‌فرماید:

»یا أیَهَا الَّذینَ آمَنُوا قُوا أنَفُْسَکُمْ وَ أهَْلیکُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الحِْجارَة عَلیَها مَلائکَِة غِلاظٌ شِدادٌ لا 
یعْصُونَ اللهَ ما أمََرَهُمْ وَ یفْعَلُونَ ما یؤْمَرُون‏؛ ‌128

ای کسانی که ایمان آورده اید، خودتان واطرافیانتان را از آتشی که سوختِ آن مردم و سنگ‌هاست، 
حفظ کنید«.

 دعائم الاسلام، ج2، ص002. 124
اس«. مکارم الاخلاق، ص791. الحِ‏ِ فَإنَِّ العِْرْقَ دَسَّ 125 »قَال‏َ تزََوَّجُوا فیِ‏ الحُْجْزِ الصَّ

ج‏3،  الأثر،  و  الحدیث  غریب  فی  النهایة  ضَاوِیاًّ«  یخلق‏  الولد  فإن  القریبة،  القرابة  لاتنکحوا   »الحدیث‏:  126
ص601.

 »إیَِّاکُمْ وَ تزَْوِیج‏َ الحَْمْقَاءِ فَإنَِّ صُحْبَتَهَا بلََءٌ وَ وُلدَْهَا ضِیَاعٌ«. کافی، ط الإسلامیة، ج‏5، ص453. 127
 تحریم، آیه 6. 128
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کارهای مربوط به حقوق کودک، قبل از ازدواج
برای فرزندان خود،  ایجاد نسل است-  نتیجۀ آن  ازدواج -که  از  شایسته است هر شخصی قبل 

کارهایی را انجام دهد: « 

۱. با کسی ازدواج کند که دیندار و با ایمان باشد.129 
۲. همسری برگزیند که دارای خانواده‌ای متدین، پاکدامن و نجیب باشد.130 

۳. همسر آینده اش خوش اخلاق و نیکو باشد131.  
کارهای مربوط به حقوق کودک، قبل از به دنیا آمدن 

زمینه‌هایی بعد از ازدواج و قبل از بسته‌شدن نطفه در روحیه و سلامتی فرزندان اثر دارند که آن‌ها 
را در دو بخش بیان می‌کنیم:

یک. نکاتی در مورد بسته شدن نطفه و تشکیل جنین
۱.‌ گفتن بسم الله در زمان رابطۀ زناشویی. با نام، یاد و برای خدا، دست به این کار زدن و الا شیطان 

خود را با انسان شریک می‌کند.132 
۲.‌ دعا کردن، و درخواست فرزند سالم و صالح داشتن.133 

3.‌ ازدواج با فردی که دارای سلامت جسم و روان باشد.134 
4.‌ رعایت بسیاری از کارهای مستحب و مکروهی که در رابطۀ زناشویی در دین اسلام مورد توجه 

جُلُ المَْرْأةََ لجَِمَالهَِا أوَْ مَالهَِا وُکِلَ إلِیَ ذَلکَِ وَ إذَِا تزََوَّجَهَا لدِِینِهَا رَزَقَهُ   »عَنْ أبَیِ عَبْدِ اللهِ)ع( قَالَ: إذَِا تزََوَّجَ الرَّ 129
الُله الجَْمَالَ وَ المَْالَ«. کافی، ط الإسلامیة، ج‏5، ص333.

مَن‏ِ قیِلَ یاَ رَسُولَ اللهِ وَ مَا   »بإِسِْنَادِهِ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ)ص( خَطِیباً فَقَالَ أیَُّهَا النَّاسُ إیَِّاکُم‏ْ وَ خَضْرَاءَ الدِّ 130
وْءِ«. کافی، ج‏5، ص233. مَنِ قَالَ المَْرْأةَُ الحَْسْنَاءُ فیِ مَنْبِتِ السَّ خَضْرَاءُ الدِّ

ارٍ الوَْاسِطِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إلِیَ أبَیِ الحَْسَنِ الرِّضَا)ع( أنََّ لیِ قَرَابةًَ   »رَوَی یعَْقُوبُ بنُْ یزَِیدَ عَنِ الحُْسَیْنِ بنِْ بشََّ 131
قَدْ خَطَبَ إلِیََّ ابنَْتِی وَ فیِ خُلُقِهِ سُوءٌ فَقَالَ لَ تزَُوِّجْه‏ُ إنِ‏ْ کَان‏َ سَیِّئ‏َ الخُْلُقِ«‏. من لایحضره الفقیه، ج‏3، ص904.

مَاوَاتِ وَ الْرْضِ، اللهُمَّ  حِیمِ الَّذِی‏ لَإلِهَ إلَِّ هُوَ، بدَِیعُ السَّ حْمنِ الرَّ  »فَقَال‏َ: إذَِا أرََدْت‏َ الجِْمَاع‏َ، فَقُلْ: بسِْمِ اللهِ الرَّ 132
یْطَانِ فیِهِ شِرْکاً وَ لَ نصَِیباً وَ لَ حَظّاً، و اجْعَلهُْ مُؤْمِناً مُخْلصِاً  إنِْ قَضَیْتَ مِنِّی فیِ هذِهِ اللَّیْلةَِ خَلیِفَةً، فَلَ تجَْعَلْ للِشَّ

یْطَانِ وَ رِجْزِه‏ِ جَلَّ ثنََاؤُکَ«. کافی، ط دارالحدیث، ج‏11، ص251. مُصَفًّی مِنَ الشَّ
ِّی مِنْ أهَْلِ بیَْتٍ وَ قَدِ انقَْرَضُوا وَ لیَْسَ لیِ وَلدٌَ قَالَ   »عَنِ الحَْارِثِ بنِْ المُْغِیرَةِ قَال‏َ: قُلتُْ لِبَیِ عَبْدِ اللهِ)ع( إنِ 133
عاءِ رَب‏ِ لاتذََرْنیِ‏ فَرْداً وَ  َّکَ سَمِیعُ الدُّ تعََالیَ وَ أنَتَْ سَاجِدٌ وَ قُل‏ْ رَبِّ هَبْ لیِ مِنْ لدَُنکَْ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إنِ فَادْعُ اللهَ 
کْعَةِ الخِْیرَةِ مِنْ صَلَةِ العَْتَمَةِ ثمَُّ جَامِعْ أهَْلکََ مِنْ لیَْلتَِکَ قَالَ الحَْارِثُ بنُْ  أنَتَْ خَیْرُ الوْارِثیِن‏َ وَ لیَْکُنْ ذَلکَِ فیِ الرَّ

المُْغِیرَةِ فَفَعَلتُْ فَوُلدَِ لیِ عَلیٌِّ وَ الحَْسَن«.‏ طب الأئمة؟عهم؟، ص031.
کُونیِِّ عَنْ أبَیِ عَبْدِ اللهِ)ع( قَالَ قَالَ أمَِیرُ المُْؤْمِنِینَ)ص(   »عَلیُِّ بنُْ إبِرَْاهِیمَ عَنْ أبَیِهِ عَنِ النَّوْفَلیِِّ عَنِ السَّ 134
إیَِّاکُم‏ْ وَ تزَْوِیج‏َ الحَْمْقَاءِ فَإنَِّ صُحْبَتَهَا بلََءٌ وَ وُلدَْهَا ضِیَاع«‏. مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج‏02، ص85.
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بوده است مانند: عدم جماع در حال عصبانیت، بیماری، کسوف135 ، خسوف، زمان زلزله، در حالت 
صحبت کردن136 ، در حضور دیگران137 ، رو و یا پشت به قبله138 ، هم‌چنین عدم جماع در روزها و 
ساعت‌های خاص مانند: هنگام طلوع آفتاب139 ، غروب آفتاب تا زمانی که سرخی شفق برود140 ، شب 
عید فطر و قربان، شب اول، نیمه‌ و آخر ماه‌های قمری به جز اول ماه رمضان141 ، بین اذان و اقامه، 
انجام رابطۀ زناشویی پس از جنب شدن و پیش از غسل یا وضو142 ، یا به فکر شخص دیگری بودن 

در حال آمیزش.

دو. نکاتی دربارۀ دوران بارداری مادر
از این دوره در متن‌های دینی به عنوان مرحله‌ای که خوشبختی یا بدبختی کودک در آن شکل 

می‌گیرد، یاد شده است. پیامبر اکرم‌)ص( فرمودند:
»بدبخت کسی است که در رحم مادر گرفتار شقاوت شود و خوشبخت کسی است که در شکم 

مادر سعادت یافته باشد«.143 

بسیاری از خوردنی‌ها در زمان بارداری در جسم و خُلق فرزند اثر می‌گذارد. 
پیامبر اکرم‌)ص( فرمودند:

»به زن آبستن در آخرین ماه بارداری، خرما بخورانید تا فرزندش بردبار و پاکیزه شود«.144 

و نیز در جای دیگر فرمودند:
»به زنان آبستن »به« بخورانید تا فرزندانشان خوش اخلاق شوند«.145 

 مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج41، ص422، ح 1. 135
 وسائل الشیعة، ج41، ص78، ح 3. 136

 همان، ج41، ص49، ح 1و 2. 137
 همان، ص79، 89، ح 1. 138

 همان، صص09 و 19، ح1. 139
 همان. 140

 همان، صص09 و 19، ح 1و 3و 4؛ ج7، ص552، ح 1. 141
 همان، ج41، ص99، ح 1و 2. 142

عِیدُ مَنْ سَعِدَ فیِ بطَْنِ أمُِّه‏ِ«. تفسیر القمی، ج‏1، ص722. قِیُّ مَنْ شَقِی‏َ فیِ‏ بطَْن‏ِ أمُِّه‏ِ- وَ السَّ  »الشَّ 143
َّتِی تلَدُِ فیِهِ التَّمْرَ فَإنَِّ وَلدََهَا یکَُونُ حَلیِماً نقَِیّا«. مکارم الاخلاق، ص961.  »أطَْعِمُوا المَْرْأةََ فیِ شَهْرِهَا ال 144

النص،  الحزین،  سلوة  راوندی،  الدعوات،  أوَْلَدِکُم«‏.  أخَْلَقَ  نُ  یحَُسِّ َّهُ  فَإنِ فَرْجَل‏َ  السَّ حَبَالاکُم‏ُ   »أطَْعِمُوا  145



62

و روایت‌هایی از این قبیل که در مورد خربزه، سایر میوه‌ها، غذاها و اثراتشان در دوران بارداری ذکر 
شده است.146 

حق زندگی
یکی دیگر از حقوق فرزندان بر والدین داشتن حق زندگی است. هیچ پدر و مادری نمی تواند این 
حق را از فرزندان خود سلب نمایند. از دیدگاه اسلام، جنین از زمان نطفه از اصلی‌ترین حقّ که حق 
حیات است، برخوردار می‌شود و با توجه به این نکته در اسلام برای صدمه وارد‌ کردن بر جنین در 

مراحل مختلف رشد، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.

حتی برای صدمه وارد کردن به نطفه و از بین بردن آن نیز مجازات و جرائمی وارد شده چنانکه در 
کتاب جواهر الکلام نقل شده اگر کسی سبب شود که مرد هنگام نزدیکی، نطفه را بیرون رحم بریزد 

باید ده دینار برای ازبین بردنِ نطفه بپردازد.147 

نفقۀ جنین
یکی دیگر از وظایف، در دوران بارداری این است که با خوراندن غذاهای سالم و مفید به مادر در این 

دوران، موجبات رشد و تقویت فرزند در رحم را ایجاد نمایند؛ همانطور که خداوند متعال می‌فرمایند:
»وَإنِْ کُنَّ أوُلاتِ حَمْلٍ فَأنَفِْقُوا عَلیَهِنَّ حَتَّى یضَعْنَ حَمْلهَُن‏؛148 

اگر باردارند خرجشان را بدهید تا کودک را به دنیا بیاورند«.
 

ص151.
البته کتاب‌هایی چون ریحانه بهشتی،  نمایید که  به کتب روایی مراجعه  بیشتر می‌توانید   برای اطلاع  146

زحمت گردآوری این رویات را با مراجعه به منبع اصلی آن کشیده است.
 جواهر الکلام، ج34، ص573. 147

 طلاق، آیه 6. 148
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درس هفتم: حقوق کودک در بدو تولد
 

حق نسب
اقرار و اعتراف نماید و  او  نخستین حقّ نوزاد بعد از ولادت آن است که پدر نسبت به فرزندی 

سرپرستی او را بر عهده بگیرد.149 

حق داشتن امنیت شخصی و اجتماعی
سقط جنین، رها کردن بعد از تولد، سپردن آن‌ها به شیرخوارگاه‌ها بدون پذیرش وظیفۀ پدری 
و مادری، وادار کردن کودکان به کار در سنین پایین، گدایی کردن و کارهای غیر اخلاقی از جمله 
چهره‌های جدید تجاوز به امنیت شخصی و اجتماعی کودکان است. بنابراین در قرآن کریم محروم 

کردن فرزندان از امنیت شخصی و اجتماعی، پرهیز داده شده است.150 

لیِنَ وَ   »أیَُّمَا رَجُلٍ نفََی‏ نسََبَ‏ وَلدَِه‏ِ وَ هُوَ ینَْظُرُ إلِیَْهِ احْتَجَبَ الُله عَنْهُ وَ فَضَحَهُ عَلیَ رُءُوسِ الخَْلَئقِِ مِنَ الوَّْ 149
الْخِرِین«‏. عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، ج‏3، ص814.

ا وَ هُوَ کَظیم‏. نحل، آیه 85. رَ أحََدُهُمْ باِلُْنثْی‏ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّ  اوَ إذِا بشُِّ 150
وَ لاتقَْتُلُوا أوَْلادَکُمْ خَشْیَةَ إمِْلاقٍ نحَْنُ نرَْزُقُهُمْ وَ إیَِّاکُمْ إنَِّ قَتْلهَُمْ کانَ خِطْأً کَبیرا. اسراء، آیه 13.
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تلقین ارزش‌های دینی به نوزاد
۱.‌ گفتن اذان ‌و اقامه ‌درگوش نوزاد.151 

۲.‌ تحنیک‌ یا کام برداری‌ از کودک ‌با تربت سیدالشهداء یا آب فرات یا آب باران. 
۳.‌ حق داشتن نام نیکو.152 

امام رضا)ع( فرمودند:
محمد  را  پسر  فرزند  نام  روز  هفت  تا  که  است  این  السلام  علیهم  بیت  اهل  عملی  سیرۀ  »از 

می‌گذارند«.153 
4.‌ ختنه کردن پسران.154 

۵.‌ حلق یا تراشیدن موی سر نوزاد در روز هفتم زندگی.155 
6.‌ ولیمه دادن به هنگام تولد، البته لازم نیست در همان روز ولادت باشد.156  

7. حق تغذیه با شیر مادر.157 
۸.‌ عقیقه کردن. یکی از کارهای مستحبی که بسیار سفارش شده این است که گوسفند، گاو یا شتری 
را در روزهای نخست تولد نوزاد که بهتر است در روز هفتم باشد( برای او قربانی و گوشت آن را به صورت 

لَةِ وَ لیُْقِمْ فیِ الیُْسْرَی فَإنَِّ ذَلکَِ   »قَالَ رَسُولُ اللهِ)ص( مَنْ وُلدَِ لهَُ مَوْلوُدٌ فَلیُْؤَذِّن‏ْ فیِ‏ أذُُنهِ‏ِ الیُْمْنَی بأَِذَانِ الصَّ 151
جِیمِ وَ الْفِْزَاعِ لهَُ«. الجعفریات، أشعثیات، ص23. یْطَانِ الرَّ عِصْمَةٌ مِنَ الشَّ

َّهَا أمََان‏«.  »رَوَی الحُْسَیْنُ بنُْ أبَیِ العَْلَءِ قَالَ سَمِعْتُ أبَاَ عَبْدِ اللهِ)ع( یقَُول‏ُ حَنِّکُوا أوَْلَدَکُم‏ْ بتُِرْبةَِ الحُْسَیْن)ع( فَإنِ
مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج‏2، ص237؛ کافی، ط‌الإسلامیة، ج‏6، ص42.

 »یاَ عَلیُِّ حَقُّ الوَْلدَِ عَلیَ وَالدِِهِ أنَ‏ْ یحُْسِن‏َ اسْمَه‏ُ وَ أدََبهَ‏«. من لایحضره الفقیه، ج‏4، ص273. 152
»عن أبی الحسن)ع( قال أوّل‏ ما یبرّ الرّجل‏ ولده أن یسمّیه بإسم حسن فلیحسن أحدکم إسم ولده«. جامع 

أحادیث الشیعة، بروجردی، ج‏62، ص807.
رْناَ وَ إلَِّ ترََکْنَا«. عدة الداعی و  أیََّامٍ فَإنِْ شِئْنَا غَیَّ فَإذَِا مَضَی‏ سَبْعَةُ  داً  یْنَاهُ مُحَمَّ لنََا مَوْلوُدٌ إلَِّ سَمَّ  »لَیوُلدَُ  153

نجاح الساعی؛ ص78.
َّهُ أطَْهَرُ وَ أسَْرَعُ نبََاتاً للَِّحْم«‏. صحیفة الإمام الرضا)ع(،  ابعِِ- فَإنِ  »قَالَ رَسُولُ اللهِ)ص( اخْتِنُوا أوَْلَدَکُمْ یوَْمَ السَّ 154
ص14؛ رواة الشیخ الصدوق فی العیون، ج2، ص82، ح 91؛ الرافعی فی التدوین، ج2، ص043؛ ابن حجر فی 

لسان المیزان، 2، ص714.
قَ  عْرَ أوَْ عَرَفَ وَزْنهَُ فَإذَِا أیَسَْرَ تصََدَّ ةً فَإنِْ لمَْ یجَِدْ رَفَعَ الشَّ قُ بوَِزْنهِِ ذَهَباً أوَْ فضَِّ ابعِ‏ِ وَ یتَُصَدَّ  »یحُْلقَ‏ُ رَأسُْه‏ُ فیِ‏ السَّ 155

بوَِزْنهِ‏ِ«. مسائل علی بن جعفر و مستدرکات، ص551.
ابعِِ. هدایة الأمة إلی أحکام  َّمَا الحَْلقُْ وَ العَْقِیقَةُ وَ الِسْمُ فیِ الیَْوْمِ السَّ »إذَِا مَضَی‏ سَبْعَةُ أیََّام‏ٍ فَلیَْسَ‏ عَلیَْهِمْ حَلقُْهُ إنِ

الأئمة؟عهم؟، ج۷، ص623.
 »باَبُ اسْتِحْبَاب‏ِ إطِْعَام‏ِ النَّاسِ‏ عِنْدَ وِلَدَةِ المَْوْلوُدِ ثلََثةََ أیََّام«. وسائل الشیعة، ج‏12، ص104. 156

ضاعَة. بقره، آیه 332.  وَ الوْالدِاتُ یرُْضِعْنَ أوَْلادَهُنَّ حَوْلیَْنِ کامِلیَْنِ لمَِنْ أرَادَ أنَْ یتُِمَّ الرَّ 157
»عن امیر المؤمنین؟ع؟: ما من‏ لبن‏ رضع‏ به الصبی أعظم برکة علیه من لبن امّه«‏. تفسیر الصافی، ج‏1، ص162.
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خام یا پخته میان مؤمنان تقسیم کنند.158
 

حقوق کودک بر والدین، بعد از تولد 
از جمله حقوقی که پدر و مادر در برابر فرزندان برعهده دارند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

یک. حق حضانت )سرپرستی(
مادر آزاد، مسلمان و عاقل، شایسته‌تر است به اینکه طفل را در مدت دو سال شیرخوارگی سرپرستی 
کند؛ فرقی ندارد طفل پسر باشد یا دختر؛ خودش او را شیر دهد یا با شیر دیگری او را سیر نماید.159 

دو. حق بازی و سرگرمی
همان‌طور که کودک نیاز به آب و هوا دارد به بازی و سرگرمی نیز نیاز دارد. امروزه ثابت شده 
کودکانی که به‌اندازۀ کافی بازی نمی‌کنند از رشد ذهنی مناسب بی بهره‌اند و در بزرگی نیز گوشه‌گیر 

می‌شوند.

امام صادق)ع( فرمودند:
»بگذار فرزندت تا هفت سال به بازی بپردازد و در هفت سال دوم به تربیت او همت کن و در هفت 

سال سوم مراقب او باش...«.160 

هم‌چنین در روایتی آمده است که:
»پیامبر اکرم‌)ص( با جمعی از صحابه از جایی عبور می‌کردند که کودکان را در حال خاک بازی 

کَرِ وَ الُْنثَْی وَاجِبَة«. عیون أخبار الرضا؟ع؟، ج‏2، ص521  »العَْقِیقَةُ عَنِ المَْوْلوُدِ للِذَّ 158
قُ بوَِزْنهِِ  ابعِِ وَ یتَُصَدَّ »وَ سَأَلتُْهُ عَنِ العَْقِیقَةِ عَنِ الغُْلَمِ وَ الجَْارِیةَِ مَا هِیَ قَالَ سَوَاءٌ کَبْشٌ کَبْشٌ وَ یحُْلقَُ رَأسُْهُ فیِ السَّ
قَ بوَِزْنهِ‏ِ«. مسائل علی بن جعفر و مستدرکات،  عْرَ أوَْ عَرَفَ وَزْنهَُ فَإذَِا أیَسَْرَ تصََدَّ ةً فَإنِْ لمَْ یجَِدْ رَفَعَ الشَّ ذَهَباً أوَْ فضَِّ

ص551.
ضاعَةَ وَ عَلیَ المَْوْلوُدِ لهَُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتهُُنَّ  159 وَ الوْالدِاتُ یرُْضِعْنَ أوَْلادَهُنَّ حَوْلیَْنِ کامِلیَْنِ لمَِنْ أرَادَ أنَْ یتُِمَّ الرَّ
باِلمَْعْرُوفِ لاتکَُلَّفُ نفَْسٌ إلِاَّ وُسْعَها لاتضَُارَّ والدَِةٌ بوَِلدَِها وَ لامَوْلوُدٌ لهَُ بوَِلدَِه‏. بقره، آیه 332.
جُلِ یطَُلِّقُ امْرَأتَهَُ وَ بیَْنَهُمَا وَلدٌَ أیَُّهُمَا أحََقُّ باِلوَْلدَِ قَالَ المَْرْأةَُ أحََق‏ُ باِلوَْلدَِ مَا لمَْ  »قَالَ: سُئِلَ أبَوُ عَبْدِ الله؟ِع؟ عَنِ الرَّ
 تتََزَوَّجْ؛ از امام صادق؟ع؟ در مورد مردی که زنش را طلاق می‌دهد و فرزندی دارند پرسیدند که کدامیک از زن
 و شوهر شایستۀ سرپرستی فرزند هستند؟ امام فرمودند: زن، مادامی که ازدواج نکرده است به سرپرستی فرزند
سزاوارتر است«. تهذیب الأحکام، تحقیق خرسان، ج‏8، ص501.

نْ لَ  َّهُ مِمَّ بْ سَبْعَ سِنِینَ وَ ألَزِْمْهُ نفَْسَکَ سَبْعَ سِنِینَ فَإنِْ أفَْلحََ وَ إلَِّ فَإنِ  »دَع‏ِ ابنَْکَ‏ یلَعَْبْ‏ سَبْعَ سِنِینَ وَ یؤَُدَّ 160
خَیْرَ فیِه«‏. روضة المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه، ط القدیمه، ج‏8، ص346.
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دیدند، برخی از صحابه خواستند آن‌ها را از بازی کردن باز دارند، پیامبر فرمودند: آن‌ها را رها کنید تا 
بازی کنند که خاک، محل پرورش کودکان است«.161 

باز در روایتی دیگر داریم که پیامبر اکرم‌)ص( فرمودند:
»هر کس کودکی نزد اوست، باید برای او کودک شود«. 162

یعنی رفتاری کودکانه داشته باشد.

سه. حق تعلیم و تربیت
تعلیم و تربیت برای فرزندان شامل چند بخش می‌شود که در سخنان معصومین علیهم السلام به 

آنها اشاره شده است:

الف.‌ تعلیم اصول دین
پیامبر اکرم‌)ص( فرمودند: »زبان کودکانتان را به »لااله الا الله« بگشایید«.163  

یعنی اولین کلمه‌ای که به فرزندتان یاد می‌دهید کلمۀ توحید باشد. در حدیثی آموزش مسئله‌های 
امام  یا  باقر  امام  از  که  گوید  عبدالله‌بن‌فضاله  است:  بیان شده  مفصل  به شکل  کودک  به  اعتقادی 

صادق)ع( شنیدم:
»وقتی کودک به سن سه سالگی رسید به او هفت مرتبه کلمه »لااله الا الله« را بگو تا تکرار کند 
سپس او را آزاد بگذار تا به سن سه سال و هفت ماه و بیست روز برسد، آن‌گاه هفت مرتبه به او جملۀ 
محمد رسول الله را بگو تا تکرار کند، باز او را آزاد بگذار تا به سن چهار سالگی برسد، آن‌گاه به او هفت 
مرتبه »صلی الله علی محمد و آل محمد« را بگو تا تکرار کند، باز آزادش بگذار تا به سن پنج سالگی 
برسد در این هنگام به او بگو دست راست و چپ تو کدام است؟ پس اگر دست راست و چپ را از هم 
تشخیص داد، صورتش را به سوی قبله گردانده و به او بگو: سجده کن و هم‌چنین او را آزاد بگذار تا 
این‌که به شش سالگی برسد. پس اگر شش سال بر او گذشت به او بگو نماز بخواند و رکوع و سجود 
به او یاد بده تا این‌که هفت سال او تمام شود در این زمان به او بگو: صورت و دو دستش را بشوید و 

نماز بخواند«.164 
 »دعهم فان التراب ربیع الصبیان«. مجمع الزوائد، ج8، ص951. 161

ج‏8،  القدیمه،  ط  الفقیه،  لایحضره  من  فی شرح  المتقین  روضة  لهَ«‏.  فَلیَْتَصَابَ  صَبِی‏ٌ  عِنْدَه‏ُ  کَان‏َ   »مَن‏ْ  162
ص995.

 کنز العمال، ج61، ص144. 163
اتٍ قُلْ لَ إلِهََ إلَِّ الُله ثمَُّ یتُْرَکُ حَتَّی تتَِمُّ لهَُ ثلََثُ   »سَمِعْتُهُ یقَُول‏ُ إذَِا بلَغََ الغُْلَمُ ثلََثَ سِنِینَ فَقُلْ لهَُ سَبْعَ مَرَّ 164
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ب. معرفت و محبت پیامبر اکرم‌)ص( و خاندان او
پیامبر اکرم‌)ص( می‌فرمودند:

»فرزندانتان را با سه چیز پرورش دهید: دوستى پیغمبرتان‌)ص(، اهل بیت علیهم السلام او و تلاوت 
قرآن«‏.165 

حتی اهل بیت علیهم السلام برای به وجود آمدن معرفت نسبت به پیامبر اکرم‌)ص( دستور می‌دادند 
که به کودکان شعرهای با معنی و دارای معرفت بیاموزید.

امام صادق)ع( فرمودند:
»ای اهل شیعه به فرزندانتان شعرهای عبدی -نام شاعری که در آن زمان از محبین اهل بیت علیهم 

السلام بوده است- را بیاموزید«.166 

ج. آموزش قرآن
پیامبر اکرم‌)ص( دربارۀ حقوق فرزندان بر پدران خویش فرموده‌اند:

»از جمله حقوق فرزند بر پدرش... این است که به او کتاب خدا را بیاموزد و او را به پاکی و پاکدلی 
تربیت کند«. 167

امام حسن عسگری)ع( فرمودند:
»خداوند به پدر و مادر پاداش فراوانی را عنایت می‌کند، آنان با شگفتی می‌پرسند: پروردگارا، این 
همه بزرگواری دربارۀ ما برای چیست؟ اعمال ما شایستۀ چنین پاداشی نبوده است. در جواب آن‌ها 
گفته می‌شود: این همه عنایت و نعمت، پاداش شما است که به فرزند خود قرآن را آموختید و او را به 

اتٍ- وَ یتُْرَکُ حَتَّی تتَِمَّ لهَُ  دٌ رَسُولُ الله؟ِص؟ سَبْعَ مَرَّ سِنِینَ وَ سَبْعَةُ أشَْهُرٍ وَ عِشْرُونَ یوَْماً ثمَُّ یقَُالُ لهَُ فَقُلْ مُحَمَّ
دٍ ثمَُّ یتُْرَکُ حَتَّی تتَِمَّ لهَُ خَمْسُ سِنِینَ ثمَُّ  دٍ وَ آلِ مُحَمَّ اتٍ صَلَّی الُله عَلیَ مُحَمَّ أرَْبعَُ سِنِینَ ثمَُّ یقَُالَ لهَُ قُلْ سَبْعَ مَرَّ
لَ وَجْهُهُ إلِیَ القِْبْلةَِ وَ یقَُالُ لهَُ اسْجُدْ ثمَُّ یتُْرَکُ حَتَّی  یقَُالُ لهَُ أیَُّهُمَا یمَِینُکَ وَ أیََّهُمَا شِمَالکَُ فَإذَِا عَرَفَ ذَلکَِ حُوِّ
جُودَ حَتَّی تتَِمَّ لهَُ سَبْعُ سِنِینَ فَإذَِا  کُوعَ وَ السُّ تْ لهَُ سِتُّ سِنِینَ قیِلَ لهَُ صَلِّ وَ عُلِّمَ الرُّ تتَِمَّ لهَُ سِتُّ سِنِینَ فَإذَِا تمََّ
یْکَ فَإذَِا غَسَلهَُمَا قیِلَ لهَُ صَلِّ ثمَُّ یتُْرَکُ حَتَّی تتَِمَّ لهَُ تسِْعُ سِنِینَ  تْ لهَُ سَبْعُ سِنِینَ قیِلَ لهَُ اغْسِلْ وَجْهَکَ وَ کَفَّ تمََّ

لَةِ وَ ضُرِب«‏. بحار الانوار، ط بیروت، ج‏101، ص49. تْ لهَُ عُلِّمَ الوُْضُوءَ وَ ضُرِبَ عَلیَْهِ وَ أمُِرَ باِلصَّ فَإذَِا تمََّ
 »ادّبوا اولادکم علی ثلث خصال حبّ‏ نبیّکم‏ و حبّ اهل بیته و تلاوة القرآن. . .«. قاموس قرآن، المقدمه،  165

ص2.
 »علموا أولادکم شعر العبدی‏ یشیر الی الشیعة«. تفسیر نور الثقلین، ج‏4، ص17. 166

رَهُ«. کافی،   »حَق‏ُ الوَْلدَِ عَلیَ‏ وَالدِِه‏ِ إذَِا کَانَ ذَکَراً أنَْ یسَْتَفْرِهَ أمَُّه‏ُ وَ یسَْتَحْسِنَ اسْمَهُ وَ یعَُلِّمَهُ کِتَابَ اللهِ وَ یطَُهِّ 167
ط الإسلامیة، ج‏6، ص94.
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دین اسلام بصیر و بینا گرداندید«. 168

د. آموزش مسائل اخلاقی
امام زین العابدین)ع( در بیان حقوق فرزند، خطاب به پدران می‌فرمایند:

»و تو در ولایتی )ولایت پدر بر فرزند( که نسبت به فرزند خود داری، وظیفه داری که او را به نیکی 
تربیت کنی و او را به سوی پروردگارش هدایت کنی«.169 

هـ . آموزش نیازهای اجتماعی به فرزند 
امیرالمؤمنین علی)ع( می‌فرمایند:

»بهترین چیزی که شایسته است نوجوانان فراگیرند، مسئله‌ای است که در بزرگسالی به آن نیازمند 
خواهند شد«.170 

و. آموزش فنون رزمی و آمادگی‌های جسمانی
پیامبر اکرم‌)ص( می‌فرمایند:

»به فرزندانتان شنا و تیراندازی بیاموزید«.171
هم‌چنین جابر از پیامبر اکرم‌)ص( روایت کرده است که:

»به فرزندانتان تیراندازی یاد بدهید؛ زیرا خودِ این آموزش، سرکوب کردن دشمن است«.172 

چهار. حق محبت و مهرورزی
یکی از نیازهای طبیعی انسان نیاز به مهر و محبت است و بیش از بزرگترها، کودکان هستند که 

َّی لنََا هَذِهِ وَ لمَْ تبَْلُغْهَا أعَْمَالنَُا فَیَقُولُ الُله تعََالیَ: وَ مَعَ هَذَا تاَجُ الکَْرَامَةِ، لمَْ- یرََ مِثْلهَُ  َّنَا أنَ رَب  »یقَُولَنِ: یاَ  168
رُونَ. فَیُقَالُ: هَذَا بتَِعْلیِمِکُمَا وَلدََکُمَا القُْرْآنَ، وَ  رُ فیِ مِثْلهِِ المُْتَفَکِّ امِعُونَ، وَ لَ یتََفَکَّ اءُونَ، وَ لَ یسَْمَعُ بمِِثْلهِِ السَّ الرَّ
إیَِّاهُ  وَ عَلیٍِّ وَلیِِّ اللهِ، وَ تفَْقِیهِکُمَا  دٍ رَسُولِ اللهِ  إیَِّاهُ - عَلیَ حُبِّ مُحَمَّ إیَِّاهُ بدِِینِ الْسِْلَمِ وَ رِیاَضَتِکُمَا  تبِْصیرِکُمَا 
َّهُمَا اللَّذَانِ لَ یقَْبَلُ الُله لِحََدٍ إلَِّ بوَِلَیتَِهِمَا - وَ مُعَادَاةِ أعَْدَائهِِمَا عَمَلً، وَ إنِْ کَانَ مِل‏ْءَ مَا بیَْنَ الثَّرَی إلِیَ  بفِِقْهِهِمَا لِنَ

قَ بهِِ فیِ سَبِیلِ اللهِ«. التفسیر المنسوب إلی الإمام الحسن العسکری؟ع؟، ص054. العَْرْشِ ذَهَباً - تصََدَّ
ِّیتَهُ  ا وُل َّکَ‏ مَسْئُول‏ٌ عَمَّ هِ وَ أنَ نیَْا بخَِیْرِهِ وَ شَرِّ َّهُ مِنْکَ وَ مُضَافٌ إلِیَْکَ فیِ عَاجِلِ الدُّ  »أمََّا حَقُّ وَلدَِکَ فَتَعْلمَُ أنَ 169

ِّه«‏. تحف العقول، النص، 362، ص362. لَلةَِ عَلیَ رَب مِنْ حُسْنِ الْدَبِ وَ الدَّ
 »أولی‏ الأشیاء أن یتعلمها الأحداث الأشیاء التی إذا صاروا رجالا احتاجوا إلیها«. شرح نهج البلاغه، ابن  170

ابی‌الحدید، ج‏02، ص333.
مَایةََ«. کافی، ط الإسلامیة، ج‏6، ص74. بَاحَةَ وَ الرِّ  »عَلِّمُوا أوَْلَدَکُم‏ُ السِّ 171

 »علمّوا بنیکم الرّمی‏ فإنهّ‏ نکایة العدوّ«. نهج الفصاحه، ص865. 172
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به آن احتیاج دارند.

پیامبر گرامی اسلام‌)ص( فرمودند:
»کودکان را دوست بدارید و به آنها ابراز محبت کنید. پس اگر به آنان وعده‌ای دادید، به آن وفا 

کنید؛ زیرا آنان روزی خود را در دست شما می‌بینند«.173 

هم‌چنین فرمودند:
»کسی که به کودکِ ما رحم نکند و به بزرگسالِ ما احترام نگذارد از ما نیست«.174 

 از بهترین کارها، محبت به کودکان معرفی شده است. امام صادق)ع( می‌فرمایند:
»موسی)ع( عرض کرد:‌ای پروردگار من، کدام عمل نزد تو برتر است؟ خداوند فرمود: دوست داشتن 
داخل  بهشتم  به  رحمتم  با  بمیرانم  را  آن‌ها  اگر  و  سرشته‌ام  خود  توحید  با  را  آنان  زیرا  کودکان؛ 

می‌گردانم«.175

از اثرات بی مهری و کمبود محبت در خانواه‌ها این خواهد شد که فرزندان با کمترین محبتی که 
در خارج از خانواه مشاهده می‌کنند به سمت آن جذب می‌شوند تا جایی که به بعضی از گناهان آلوده 

شده و با دوستان ناباب آشنا خواهند شد.
از طرفی دیگر درروایات به میانه روی در محبت سفارش زیادی شده است، امام باقر)ع( فرمودند:

کشیده  کوتاهی  یا  روی  زیاده  به  خود  فرزند  به  نیکی  در  که  هستند  کسانی  پدران  »بدترین 
می‌شوند«.176 

پیامبر اکرم‌)ص( حتی در مورد بوسیدن فرزندان نیز به عدالت سفارش کرده و فرموده‌اند:
»خداوند دوست دارد حتی در بوسیدن بین فرزندانتان عدالت را رعایت کنید«.177 

َّکُمْ ترَْزُقُونهَُمْ«. کافی،  َّهُمْ لَ یدَْرُونَ إلَِّ أنَ بْیَان‏َ وَ ارْحَمُوهُمْ وَ إذَِا وَعَدْتمُُوهُمْ شَیْئاً فَفُوا لهَُمْ فَإنِ  »أحَِبُّوا الصِّ 173
ط الإسلامیة، ج‏6، ص94.

نَا«. امالی مفید، النص، 81، المجلس الثانی.  »لیَْسَ‏ مِنَّا مَن‏ْ لمَ‏ْ یرَْحَم‏ْ صَغِیرَناَ وَ یوَُقِّرْ کَبِیرَناَ وَ یعَْرِفْ حَقَّ 174
 »قال موسی بن عمران؟ع؟: یا رب أی‏ الأعمال‏ أفضل‏ عندک‏؟ فقال: حب الأطفال، فإنی فطرتهم علی  175

توحیدی، فإن أمتّهم أدخلتهم برحمتی جنتی«‏. إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج‏1، ص37.
 »شر الاباء من دعاه البر الی الافراط«. تاریخ یعقوبی، ج2، ص023. 176

 »إنّ الله تعالی یحبّ أن‏ تعدلوا بین‏ أولادکم‏ حتّی فی القبل«. نهج الفصاحه، ص603. 177
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پیامبر اکرم‌)ص( فرمودند:
»فرزندان خود را احترام کنید و نیکو تربیتشان کنید تا مورد مغفرت و بخشش قرار بگیرید«.178 

ابن عباس می‌گوید که پیامبر اکرم‌)ص( فرمودند:
»هرکه دختری داشته باشد و به او آزار نرساند و به او بی‌احترامی نکند و پسرش را بر او مقدّم ندارد، 

خداوند او را وارد بهشت می‌کند«.179 

از ابن عباس بیان شده که پیامبر اکرم‌)ص( فرمودند:
»هر که از بازار چیزى براى خانه بخرد و براى عیالش ببرد، چنان است که براى مستمندان صدقه 
برده است و نخست به دختران و زنان بدهد که هر کس دخترش را خوشحال کند چنان است که گویا 
برده‏اى از خاندان اسماعیل آزاد کرده و هر که پسرش را شاد سازد چنان است که گویا از خوف خدا 

گریسته و هر که از خشیت و خوف خدا بگرید به بهشت وارد می‌شود«.180

پنج. حق وفای به عهد
امیرالمؤمنین علی)ع( فرمودند:

»هر یک از شما اگر به فرزند خود وعده‌ای می‌دهد، باید به آن وفا کند«.181 

هم‌چنین امام کاظم)ع( فرمودند:
»اگر به کودکانتان وعده دادید، وفا کنید؛ زیرا آنان می‌پندارند که روزیشان به دست شماست. به 

راستی خداوند بر هیچ چیز مانند ناراحت کردن زنان و کودکان خشم نمی‌گیرد...«.182 

 »أکَْرِمُوا أوَْلَدَکُم‏ْ وَ أحَْسِنُوا أدََبهَُمْ یغُْفَرْ لکَُم«‏. مکارم الاخلاق، ص222. 178
 »مَنْ کَانَ لهَُ أنُثَْی فَلمَْ یبُْدِهَا وَ لمَ‏ْ یهُِنْهَا وَ لمَْ یؤُْثرِْ وُلدَْهُ عَلیَْهَا أدَْخَلهَُ الُله الجَْنَّةَ«. عوالی اللئالی العزیزیة  179

فی الأحادیث الدینیة، ج‏1، ص181.
وقَ فَاشْتَرَی تحُْفَةً فَحَمَلهََا إلِیَ عِیَالهِِ کَانَ کَحَامِلِ صَدَقَةٍ إلِیَ قَوْمٍ مَحَاوِیجَ وَ لیَْبْدَأْ باِلْنِاَثِ   »مَنْ دَخَلَ السُّ 180
َّمَا بکََی مِنْ خَشْیَةِ اللهِ  َّمَا أعَْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وُلدِْ إسِْمَاعِیلَ وَ مَنْ أقََرَّ عَیْنَ ابنٍْ فَکَأَن حَ ابنَْتَهُ فَکَأَن َّهُ مَنْ فَرَّ کُورِ فَإنِ قَبْلَ الذُّ

وَ مَنْ بکََی مِنْ خَشْیَةِ اللهِ أدَْخَلهَُ الُله جَنَّاتِ النَّعِیم‏«. مکارم الاخلاق، ص122.
 »إذَِا وَاعَدَ أحََدُکُمْ صَبِیَّةً فَلیُْنْجِزْ. الجعفریات، أشعثیات، ص661. 181

لیَْسَ یغَْضَبُ  عَزَّ وَ جَلَّ  إنَِّ اللهَ  وَ  ترَْزُقُونهَُمْ  َّذِینَ  ال أنَتُْمُ  َّکُمْ  أنَ یرََوْنَ  َّهُمْ  فَإنِ لهَُمْ  فَأَوْفُوا  غَارَ  الصِّ وَعَدْتمُ‏ُ   »إذَِا  182
بْیَانِ وَ بإِدِْخَالِ الفَْاکِهَةِ عَلیَْهِمْ خُصُوصاً فیِ الجُْمَعِ«. عدة الداعی و نجاح الساعی،  لشَِی‏ْءٍ- کَغَضَبِهِ للِنِّسَاءِ وَ الصِّ

ص48.
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فصل دوم: اصول و روش‌های تربیت فرزند	

درس هشتم: اصول تربیت فرزند
 

اگر فرد در خانواده‌ای اصیل تربیت نشده باشد، او را به دست بهترین استاد هم بسپارند، نتیجه 
خوبی نخواهد داشت.

تربیت باید هدفمند و با برنامه باشد و در پیمودن این مسیر، توجه به اصول و روش‌های آن امری 
اجتناب ناپذیر است.

یک. اصل اعتدال )میانه روی(
آیین تربیتى اسلام به اعتدال )میانه روی( در هر کارى اشاره داشته و مجموعۀ قوانین، مقررات و 

آداب دینى به گونه‌ای است که انسان‌هایی متعادل، برای جامعه می‌سازد.

در قرآن کریم آیات زیادی دربارۀ میانه روی )اعتدال( وارد شده است و جهت‌گیرى تربیتى این 
کتاب الهى بر این است که انسان در همۀ امور فردى، خانوادگى، اجتماعى، سیاسى، نظامى، اقتصادى 

و غیره متعادل باشد؛183  چنان‌که در آیه‌ای »لقمان حکیم« به فرزندش می‌گوید:

 ر.ک: مصطفی دلشاد، سیری در تربیت اسلامی. 183
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»در رفتارت میانه رو باش«.184 
خداوند بلند مرتبه می‌فرمایند:

سُولُ عَلیَکُمْ شَهیدا؛185ً  »وَ کَذلکَِ جَعَلنْاکُمْ أمَُّة وَسَطاً لتَِکُونوُا شُهَداءَ عَلىَ النَّاسِ وَ یکُونَ الرَّ
و این چنین شما را امتى میانه)متعادل( ساختیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر اکرم‌)ص( بر شما 

گواه باشد«.

امت میانه یعنى امتى که در کارهایش -خواه نظرى و خواه عملى- کوتاهی یا زیاده روی نمی‌کند 
و همۀ برنامه‌هایش معتدل است.

امیرالمؤمنین علی)ع( فرموده است:
»جاهل را نمی‌بینى مگر این‌که یا زیاده‌روی می‌کند یا کوتاهی«.186 

امام باقر)ع(، امام صادق)ع( را به اعتدال فرا خوانده و فرموده است:
»فرزندم بر تو باد)که مراقب باشى( به نیکویى)اعتدال( میان دو بدى)افراط و تفریط( که بدی‌ها را 

از بین می‌برد.

امام صادق)ع( می‌فرمایند: که از آن حضرت پرسیدم: این امر چگونه است؟، امام باقر)ع( فرمود: 
مانند این سخن خداوند: »نماز خویش را به آواز بلند نخوان و آن را آهسته هم نخوان« که به آواز 
بلند و آهسته خواندن همان بدى است و »میان این دو راهى برگزین« همان نیکویى است و مانند 

این سخنِ خداوند: 

»هرگز دستت را به گردنت نبند و آن را یکسره باز نکن« و مانند این سخن: »و آنان که چون هزینه 
کنند، نه اسراف کنند و نه سخت گیرند؟درهزینه کردن( « که اسراف کردن و سخت گرفتن همان 
بدى است و »میان این دو در مسیر اعتدال باشید« همان نیکویى است. پس بر تو باد به نیکویى میان 

این دو بدى«.187 
 وَاقْصِدْ فی‏ مَشْیِک. لقمان، آیه 91. 184

 بقره، آیه 341. 185
 »لَ ترََی‏ الجَْاهِل‏َ إلَِّ مُفْرِطاً أوَْ مُفَرِّطاً« مجمع البحرین، ج‏4، ص562. 186

 »یا بنی‏ علیک‏ بالحسنة بین السیئتین تمحوهما قال: و کیف ذلک یا أبة قال: مثل قول الله: وَ لاتجَْهَرْ  187
بصَِلاتکَِ وَ لاتخُافتِْ بهِا لاتجهر بصوتک سیئة، و لاتخافت بها سیئة وَ ابتَْغِ بیَْنَ ذلکَِ سَبِیلً حسنة و مثل قوله: 



73

خداى بلند مرتبه انسان‌ها را در چنین زمینه‌ای به سوى کمال سوق می‌دهد، چنان‌که در کتاب 
الهى، کنار آیات عذاب)بیم(، آیات تشویق)امید( قرار دارد و وظیفۀ فرستادۀ گرام‌ىاش »بشارت« و 

»انذار« است:
»ما تو را به راستى نویدرسان و بیم دهنده فرستادیم«.188 

امیرالمؤمنین على)ع( در این‌باره فرموده است:
»انحراف به راست و چپ گمراهى است و راه مستقیم و میانه جادۀ وسیع حق است. کتاب خدا و 
آیین پیامبر اکرم‌)ص( این راه را توصیه می‌کند و سرانجام همین جاده، ترازوى کردار همگان است و 

راه همه به آن ختم می‌شود«.189 

از تربیتِ  با توجه به سفارشاتی که به اعتدال شده است بر والدین لازم است که در هر عرصه 
فرزندانِ، جنبه اعتدلال را در نظر بگیرند و از افتادن در مهلکۀ افراط و تفریط بپرهیزند. از جمله موارد 
تفریط ، تربیت سهل گیرانه است ؛ اینکه بگوییم فرزند ما خودش تربیت می‌شود و نیازی نیست که 
ما در این مسیر اقدامی انجام دهیم؛ همچنین افراط در تربیت در علوم تربیتی به تربیت سخت گیرانه 
تعبیر می شود ؛ اینکه بیش از توان فرزندان، آنها را تحت تعلیم و تربیت قرار داده و مرتب از آنها 
بازخواست نماییم؛ هر دوی این برخوردها مضر هستند و نه تنها جواب مقبول را بدست نمی‌آورند 
بلکه نتیجه عکس خواهند داشت. از این‌رو باید موارد اعتدال در عرصه‌های مختلف تربیتی را شناخت 
تا به زیاده روی یا عقبگرد دچار نشویم ، و بجای تربیت سهل گیرانه یا تربیت سخت گیرانه از تربیت 

مقتدرانه تبعیت نمود.

ج)تدریجی بودن( دو. اصل تدَرُّ
هیچ فردی نمی‌تواند در مدت کوتاهی دوران کودکی را سپری کند، به نوجوانی قدم بگذارد و به 
صورت جهشی به مراحل بعدی برسد. پختگی در هر مرحله، لازمۀ تربیت صحیح در مرحله بعدی است.

َّذِینَ إذِا أنَفَْقُوا لمَْ یسُْرِفُوا وَ لمَْ یقَْتُرُوا  وَ لاتجَْعَلْ یدََکَ مَغْلُولةًَ إلِی‏ عُنُقِکَ- وَ لاتبَْسُطْها کُلَّ البَْسْطِ و مثل قوله: وَ ال
فأسرفوا سیئة و أقتروا سیئة و کان بین ذلک قواما حسنة، فعلیک بالحسنة بین السیئتین«‏. تفسیر العیاشی، 

ج‏2، ص913.
َّا أرَْسَلنْاکَ باِلحَْقِّ بشَیراً وَ نذَیراً وَ لاتسُْئَلُ عَنْ أصَْحابِ الجَْحیمِ. ‏ بقره، آیه 911.  إنِ 188

کافی، ط  ةِ«.  النُّبُوَّ آثاَرُ  وَ  الکِْتَابِ  باَقیِ‏  عَلیَْهَا  ةُ،  الجَْادَّ هِیَ  الوُْسْطی‏  رِیقُ  الطَّ وَ  مَضَلَّةٌ،  مَال‏ُ  الشِّ وَ   »الیَْمِین‏ُ  189
دارالحدیث، ج‏51، ص271.
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هیچ انسانى جز بر اساس حرکت تدریجى و مناسب به کمال دست نمی‌یابد، هم‌چنان که عکس 
این مطلب نیز درست است؛ یعنی هیچ انسانى یک ‌مرتبه تباه نمی‌شود. خداى بلند مرتبه در چند آیه 
از کتابِ کریمش مؤمنان را هشدار می‌دهد که از گام‌هاى شیطان پیروى نکنند، از جمله می‌فرمایند:

َّهُ یأْمُرُ باِلفَْحْشاءِ وَ  یطانِ فَإنِ یطانِ وَ مَنْ یتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّ »یا أیَهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تتََّبِعُوا خُطُواتِ الشَّ
المُْنْکَرِ وَ لوَْ لا فَضْلُ اللهِ عَلیَکُمْ وَ رَحْمَتُهُ ما زَک‏ى مِنْکُمْ مِنْ أحََدٍ أبَدَاً وَ لکِنَّ اللهَ یزَکِّی مَنْ یشاءُ وَ الُله 

سَمیعٌ عَلیم‏ٌ؛190 
اى کسانى که ایمان آورده اید به دنبال گام‌هاى شیطان نروید و هر که پاى بر جاى قدم‌های شیطان 

بگذارد )بداند که( او را به زشت‌کارى و کارهاى ناپسند هدایت می‌کند«.
خداوند فرمان می‌دهد که خطوات شیطان را پیروى نکنید. خطوات جمع خطوه به معناى گام 
است191  و خطوات گام‌هایى است که شیطان براى رسیدن به هدف خود وگمراه ساختن مردم بر 
می‌دارد. روش او روش گام به گام است و کارهای شیطانى و انحراف‌ها به تدریج در انسان نفوذ می‌کند 

نه به صورت ناگهانى.

سه. اصل تسهیل و آسان‌گیری
خداى رحمان راه خیر و خوشبختی انسان را هموار کرده است و با وجود این، باز هم انسان حق را 

می‌پوشاند و به راه حق نمی‌رود! چنانچه در کتابش می‌فرمایند:

رَه؛192  بِیل‏َ یسَّ رَهُ* ثمُ‏َ السَّ »قتل الانسان ما اکفره* مِن ایّ شَی‏ءٍ خَلقََهُ* مِنْ نطُْفَة خَلقََهُ فَقَدَّ
کشته باد انسان، چه ناسپاس است! او را از چه چیز آفریده است؟ از نطفه‌ای خلقش کرد و‌اندازۀ 

مقررش بخشید، سپس راه را بر او آسان گردانید«.

کتاب هدایت و سعادت انسان)قرآن کریم( نیز آسان قرار داده شده است تا سختی‌ای برای مردم 
در فهم و دریافت آن نباشد.

 نور، آیه 12. 190
 المفردات، ص251. 191

 عبس، آیات 71 تا 02. 192
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لذا در قرآن می‌خوانیم که خداوند متعال می‌فرمایند:
کِرٍ؛193  کْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّ رْناَ القُْرْآنَ للِذِّ »وَ لقََدْ یسَّ

پند  و  یاد کننده  آیا  پند گرفتن آسان ساختیم، پس  یادآورى و  براى  را  به درستی که قرآن  و 
گیرنده‌ای هست؟«.

پیامبر اکرم‌)ص( فرموده است:
»خداوند مرا بر شریعت و دین حنیف، آسان و ملایم برانگیخته است«.194 

خداى رحمان فرستادۀ گرام‌ىاش را با این راه و رسمِ تربیتى معرفى می‌کند و می‌فرمایند:
»پس به )برکت( رحمت الهى، با آنان نرمخو )و پرمهر( شدى و اگر تندخو و سخت دل بودى به 

یقین از پیرامون تو پراکنده می‌شدند«.195 
خود پیامبر اکرم‌)ص( اصحاب و پیروان خود را به راه و رسمی‌ ملایم و به دور از تندى فرا می‌خواند 

و می‌فرمودند:
»بر مردم آسان بگیرید و سخت نگیرید و نوید دهنده باشید و مردم را فرارى ندهید و در آنان نفرت 

ایجاد نکنید«.196 

امیرالمؤمنین علی)ع( در بیانى نورانى پیرامون عدم سخت گیری نابجا بر نفس فرموده است‌:
»دل‌ها را روى آوردنى و پشت کردنى است، پس دل‌ها را آن گاه به کار گیرید که خواهان است و 

روى به کار دارد؛ زیرا دل اگر به ناخواه به کارى وادار شود، کور گردد«. 197
در جایی که خدا و رسولش چنین اصلی را در تربیت رعایت می‌نمایند، وظیفۀ ما نیز دربارۀ تربیت 

فرزندان روشن خواهد بود.

ینِ مِنْ   قمر، آیه 71. یرُیدُ الُله بکُِمُ الیُْسْرَ وَ لایرُیدُ بکُِمُ العُْسْرَ. بقره، آیه 581. وَ ما جَعَلَ عَلیَْکُمْ فیِ الدِّ 193
حَرَج‏. حج، آیه 87.

مْحَةِ، أصَُومُ وَ أصَُلِّی وَ ألَمِْسُ أهَْلیِ، فَمَنْ أحََبَّ  هْبَانیَِّةِ وَ لکَِنْ بعََثَنِی‏ باِلحَْنِیفِیَّةِ السَّ  »لمَْ یرُْسِلنِْی الُله باِلرَّ 194
فطِْرَتیِ، فَلیَْسْتَنَّ بسُِنَّتِی، وَ مِنْ سُنَّتِیَ النِّکَاحُ«. هدایة الأمة إلی أحکام الأئمة ، ج7، ص76.

وا مِنْ حَوْلکَِ. آل‏عمران، آیه 951. ا غَلیظَ القَْلبِْ لانَفَْضُّ  فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لنِْتَ لهَُمْ وَ لوَْ کُنْتَ فَظًّ 195
رُوا وَ لَ تنَُفِّرُوا«. عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، ج‏1، ص183. رُوا وَ بشَِّ رُوا وَ لَ تعَُسِّ  »یسَِّ 196

 »إنِ‏َ للِقُْلُوب‏ِ شَهْوَةً وَ إقِْبَالً وَ إدِْباَراً فَأْتوُهَا مِنْ قبَِلِ شَهْوَتهَِا وَ إقِْبَالهَِا فَإنَِّ القَْلبَْ إذَِا أکُْرِهَ عَمِی«‏. نهج البلاغه،  197
صبحی صالح، ص305.
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چهار. اصل زهد )دوری ازدنیا خواهی(
»زهد« که ترک دنیا و دل کندن از آن است198 ، اصلی اساسى در تربیت دینى است و تا انسان از 
وابستگی‌هاى پست و حیوانى جدا نشود به سرای آخرت وصل نمی‌گردد، چنان‌که پیامبر اکرم‌)ص( 

فرموده است‌:
»به آخرت دست نمی‌یابید مگر با ترک دنیا و دل کندن از آن. شما را سفارش می‌کنم دوست بدارید 

آن‌چه را خدا دوست می‌دارد و دشمن بدارید آن‌چه را خدا دشمن می‌دارد«.199 

در حدیث نبوى آمده است:
»شناختن شیرینى ایمان بر دل‌هاى شما حرام است تا نسبت به دنیا زاهد شوید و به آن پشت 

کنید«.200 

و در حدیث علوى آمده است:
»هر که در دنیا زهد نورزد براى او بهره‌ای در بهشت نیست«. 

در مکتب تربیتی اسلام تا اندازه‌ای سخت گرفتن و برآورده نشدنِ بعضی از خواهش‌های فرزندان 
مورد تأیید واقع شده است. درحدیثی می‌فرمایند:

»سختی دیدن فرزندان در سنین کودکی مستحب است تا در سنین بزرگی حلیم و بردبار تربیت 
شوند«.201 

افزون این‌که اگر فرزند روح مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی در پدرومادر خویش ببیند و یا حتی به این 
امر تشویق شود، هرگز نخواهد توانست انسان زاهدی باشد و نمی‌توان انتظارِ ایمان حقیقی و تربیت 

اسلامی را از وی داشت.

پنج. اصل تفرّد)در نظر گرفتن تفاوت‌های فردی(
انسان‌ها از نظر وراثت، خانواده، ارتباط‌ها، رتبۀ اقتصادی، توانایی‌ها و تجربه‌ها از یکدیگر متفاوت 

 مجمع البحرین، ج3، ص95. 198
نیَْا وَ التَّعَرِّی مِنْهَا أوُصِیکُمْ أنَْ تحُِبُّوا مَا أحََبَّ الُله وَ تبُْغِضُوا مَا أبَغَْضَ الله«‏.   »لَ تنََالوُنَ الْخِرَةَ إلَِّ بتَِرْکِکُم‏ُ الدُّ 199

مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏21، ص45.
نیَْا«. کافی، ط دارالحدیث، ج‏3، ص233.  »حَرَام‏ٌ عَلی‏ قُلُوبکُِم‏ْ أنَْ تعَْرِفَ حَلَوَةَ الْیِمَانِ حَتّی‏ تزَْهَدَ فیِ الدُّ 200

یسُْتَحَبُ‏  الحَِ؟ع؟ یقَُول‏ُ  الصَّ العَْبْدَ  قَالَ سَمِعْتُ  عُقْبَةَ  بنِْ  بإِسِْنَادِهِ عَنْ صَالحِِ  الحُْسَیْنِ  بنِْ  عَلیِِّ  بنُْ  دُ   »مُحَمَّ 201
غَرَامَةُ الغُْلَمِ فیِ صِغَرِهِ لیَِکُونَ حَلیِماً فیِ کِبَرِهِ«. وسائل الشیعة، ج‏12، ص974.
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هستند و کار وِالدین  توجه به تفاوت‌های فردی است؛ بنابراین در روایات معصومین علیهم السلام 
داریم که فرمودند:

»با مردم به ‌اندازۀ درک و فهمشان سخن بگویید«.202 

حکمت الهى چنین است که با ما به مقدار توانایى ما رفتار می‌کند و هیچ کس را بیش از توانای‌ىاش 
تکلیف نمی‌نماید و این اساس تربیت است. همین برنامه در تربیت فرزندان باید استفاده شود. خداوند 

در قرآن کریم می‌فرمایند:
»لا یکَلِّفُ اللهُ نفَْساً إلِاَّ ما آتاها؛203 

خداوند هیچ کس را جز به قدر توانای‌ىاش تکلیف نمی‌کند«.

پیامبر اکرم‌)ص( در تربیت مسلمانان بر همین اساس رفتار می‌کرد، چنان‌که از »ابوعبدالرحمان 
سلمى«204  روایت کرده‌اند که گفت:

»برخى از اصحاب پیامبر اکرم‌)ص( که به ما قرآن می‌آموختند، می‌گفتند: اصحاب، قرآن را ده آیه 
ده آیه از پیامبر اکرم‌)ص( یاد می‌گرفتند و تا زمانى که آن ده آیه را به درستى نمی‌فهمیدند و به آن‌ها 

عمل نمی‌کردند به ده آیۀ بعد نمی‌پرداختند«.205 

پیامبر اکرم‌)ص( در سخن گفتن با مردم و هدایت آنان، ظرف عقل و گنجایش وجودى ایشان را 
در نظر می‌گرفت و می‌فرمودند:

»ما گروه پیامبران مأموریم که با مردم به اندازۀ خردهایشان سخن گوییم«.206 

هم‌چنین است در تربیت فرزندان، پدر و مادر نباید بیش از درک و فهم یک کودک از او یادگیری 
وعمل به آموخته‌ها را بخواهند. حتی کودکان هم سن و سال نیز درک و فهمشان از یک آموزه با هم 

یکسان نیست.

 »کلّم‏ الناس‏ علی قدر عقولهم«. معانی الاخبار، ترجمه محمدی، ج‏1، ص51. 202
 طلاق، آیه 7. لا یکَُلِّفُ الُله نفَْساً إلِاَّ وُسْعَها. بقره، آیه 682. 203

 کتاب الرجال، ص5. 204
 منیة المرید، ص091؛ بحار الانوار، ج 29، ص 601. 205

َّا مَعَاشِرَ الْنبِْیَاءِ نکَُلِّمُ النَّاسَ عَلیَ قَدْرِ عُقُولهِِم‏ْ«. المحاسن، ج‏1، ص591.  »إنِ 206
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شش. اصل تعقل)عقل محوری(
اساس تربیت صحیح، همراه با تعقل)تفکر( است و آدمی ‌با فکرکردن در آیات الهی، حق را در می‌یابد 
و به کمالات الهى آراسته می‌شود. ایجاد روش و فضایی که حس عقلانی فرزندان درآن فعال شود از 

اصول تربیتی دین است؛ 

بنابراین یکی از روش‌های تربیتی این است که وقتی فرزند از اشیای پیرامون خود پرسید، جواب او 
را به سرعت ندهیم؛ بلکه پرسش او را با پرسشی دیگر جواب بدهیم؛ یعنی بگذاریم خودش تفکر کند 

و به اشیای پیرامونش بیاندیشد.

خداوند در قرآن می‌فرمایند:
»کَذلکَِ یبَینُ اللهُ لکَُمْ آیاتهِِ لعََلَّکُمْ تعَْقِلُون؛207 

خداوند آیات خود را براى شما بیان می‌کند که تفکر کنید«.
اگر انسان تربیت عقلانى یابد از عواقب برخی دوزخیان مصون خواهد ماند؛ آنجا که طبق فرمایش 

قرآن به سایرین می‌گویند‌:
عیر؛208  »وَ قالوُا لوَْ کُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ ما کُنَّا فی‏ أصَْحابِ السَّ

و گویند اگر شنیده)و پذیرفته( بودیم یا فکر کرده بودیم، در میان دوزخیان نبودیم«.

هفت. اصل تدبر )آینده‌نگری(
»تدبر« به معناى نگاه به عاقبت امور است209  و در آیین تربیتى اسلام تلاش بر این است که 
انسان‌ها، اهل تدبر باشند از ظواهر عبور کنند و عاقبت‌اندیش شوند؛ زیرا هیچ چیز مانند توقف در 
ظاهر، غفلت از عاقبت و اندیشه نکردن به پایان کارها، انسان را از حرکت به سوى کمال باز نمی‌دارد.

بنابراین خداوند دربارۀ انسان‌های دنیاخواه می‌فرمایند:
نیْا وَ هُمْ عَنِ الْخِرَة هُمْ غافلُِون‏َ؛210  »یعْلمَُونَ ظاهِراً مِنَ الحَْیاة الدُّ

از زندگى دنیا، ظاهرى را می‌شناسند و از آخرت غافلند«.

 بقره، آیه 242. 207
 ملک، آیه 01. 208

 التعریفات، ص18. 209
 روم، آیه 7. 210
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از این‌رو است که پدر و مادر باید در تربیت دینی فرزندان خود، تدبر پیرامون هدف زندگی را در 
برنامه تربیتی فرزندان خود داشته باشند..

جایگاه تدبرّ در تربیت 
خوارج نهروان نمونۀ برجستۀ بی‌تدبرّی در تاریخ هستند. آنان مردمى بودند که از دین و دیندارى جز 
ظاهرى خشک نمی‌فهمیدند، جاهل بودند و به هیچ وجه عاقبت‌اندیشى نمی‌کردند، تنگ نظر و کوته 
بین بودند و در افقى بسیار پست فکر می‌کردند، و اسلام و مسلمانى را در چهار دیوارى ‌اندیشه‌هاى 

کوتاهِ خود درک می‌نمودند.211
 

همواره راه و رسم تربیتى اولیاى خدا بر اساس تدبرّ بوده است. امام صادق)ع( فرمود: مردى نزد 
پیامبر اکرم‌)ص( آمد و عرض کرد: ‌ای پیامبر اکرم‌)ص( من را اندرزی بده! حضرت‌)ص( فرمود: اگر 

نصیحت کنم عمل می‌کنى؟ مرد گفت: آر‌ىای پیامبر اکرم‌.
دوباره پیامبر اکرم‌)ص( فرمود: اگر نصیحت کنم عمل می‌کنى؟ مرد پاسخ داد: آرى و باز پیامبر 
با  ابراز نمود. پس پیامبر اکرم‌)ص(  نیز آمادگ‌ىاش را  اکرم‌)ص( سخن خویش را تکرار کرد و مرد 
ارزش‌ترین نصیحت‌ها را -که این همه بر آن سفارش کرده بود( چنین بیان کرد: تو را سفارش می‌کنم 
که هر زمان تصمیم گرفتى کارى انجام دهى در عاقبت آن فکر کنی؛ پس اگر پایانِ آن رشد بود)کارى 

درست و صحیح بود( انجامش بدهى و اگر نتیجۀ آن گمراهى و تباهى بود، آن را رَها کنى.212

پس از ذکر آیات و احادیث در این زمینه و بیان اهمیت آن، باید تلاش ما بر این باشد که در تربیت 
فرزندانمان به جای امر و نهی مستقیم، روحیۀ تفکر و تدبر را در آن‌ها پرورش بدهیم و در عرصه‌های 

مختلف زندگیشان، تذکر و توجهی نسبت به تدبر در عاقبت امور ایجاد نماییم.

 مرتضی مطهری، جاذبه و دافعۀ علی؟ع؟، از مجموعه آثار، ج‏61، ص523. 211
رَسُولُ  لهَُ  فَقَالَ  أوَْصِنِی  اللهِ  رَسُولَ  یاَ  لهَُ  فَقَالَ  النَّبِیّ)ص(  أتَیَ  رَجُلً  إنَِّ  اللهِ)ع(  عَبْدِ  أبَیِ  عَنْ   »مَسْعَدَةُ  212
جُلُ نعََمْ یاَ رَسُولَ الله؟ِص؟  الله؟ِص؟ فَهَلْ أنَتَْ مُسْتَوْصٍ إنِْ أنَاَ أوَْصَیْتُکَ حَتَّی قَالَ لهَُ ذَلکَِ ثلََثاً وَ فیِ کُلِّهَا یقَُولُ الرَّ
َّرْ عَاقبَِتَهُ فَإنِْ یکَُنْ رُشْداً فَامْضِهِ وَ إنِْ یکَُنْ غَیّاً فَانتَْهِ عَنْه«‏.  ِّی إذِاً أوُصِیکَ‏، إذَِا هَمَمْتَ‏ بأَِمْرٍ فَتَدَب فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَإنِ

تنبیه الخواطر و نزهة النواظر المعروف بمجموعة ورّام، ج‏2، ص641.
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هشت. اصل کرامت
خداوند بلند مرتبه نفس انسان را کریم آفریده است تا انسان با کرامت نفس و بزرگواری به کمالات 

الهى دست یابد.

بنابراین می‌فرمایند:
مْنا بنَی‏ آدَم؛213  »وَلقََدْ کَرَّ

و به راستى ما فرزندان آدم را گرامی‌داشتیم«.

در همین راستا پیامبر اکرم‌)ص( فرمودند:
»من برانگیخته شدم تا کرامت‌های اخلاقی را کامل کنم«.214 

پیامبر اکرم‌)ص( بر نگهداشتن و رشد کرامت‌ها از دوران کودکى بسیار سفارش می‌کردند؛ زیرا به 
نیروى کرامت است که می‌توان افرادى سالم، مستقل، آزاد، با شرافت تربیت کرد، آن حضرت‌)ص( 

می‌فرمودند:
»با فرزندان خود به بزرگواری رفتار کنید و با آداب نیکو با آن‌ها رفتار نمایید تا مورد آمرزشِ الهی 

قرار بگیرید«.215 
 و نیز فرمودند:

»وقتى نام فرزندتان را محمد می‌گذارید او را گرامی‌ بدارید و در مجلس خود براى او جاى باز کنید 
و احترامش نمایید و نسبت به او رو ترش نکنید«.216 

اثرات کرامت نفس و پستی آن 
امام باقر)ع( فرمودند:

»هر کس کرامت نفس داشته باشد، دنیا در چشمش کوچک است و هر که پستی نفس داشته باشد، 
دنیا در چشمش بزرگ است«.217 

 إسراء، آیه 07. 213
مَ مَکَارِم‏َ الاخلاق«‏. مکارم الاخلاق، ص8. َّمَا بعُِثْتُ‏ لُِتمَِّ  »إنِ 214

 »أکَْرِمُوا أوَْلَدَکُم‏ْ وَ أحَْسِنُوا أدََبهَُمْ یغُْفَرْ لکَُم«‏. مکارم‌الاخلاق، ص222. 215
الإمام  وَجْهاً«. صحیفة  لهَُ  تقَُبِّحُوا  لَ  وَ  المَْجَالسِِ‏  فیِ  لهَُ  أوَْسِعُوا  وَ   - فَأَکْرِمُوهُ  داً  مُحَمَّ الوَْلدََ  یْتُم‏ُ  سَمَّ  »إذَِا  216

الرضا)ع(، ص44.
نیَْا فیِ یدَِ مَنْ کَانتَْ فَمَنْ کَرُمَتْ عَلیَْهِ  دِ بنِْ عَلیِ‏ٍ مَنْ أعَْظَمُ النَّاسِ قَدْراً قَالَ مَنْ لمَْ یبَُالِ الدُّ  »قیِلَ لمُِحَمَّ 217
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افرادی که مورد تکریم والدین خود قرار نگرفته‌اند، و شخصیتی بزرگوار ندارند، این افراد بیشتر 
مرتکب گناه و معصیت و خطاهای اجتماعی می‌شوند، زیرا که برای خود کرامت و ارزش انسانی قائل 
نیستند؛ و هر کس که برای خود ارزشی قائل نباشد خیلی راحت‌تر می‌تواند به سمت معاصی و کارهای 

پست برود.

از این‌رو امام حسن عسگری)ع( می‌فرمایند:
»اگر کسی برای خودش کرامت و احترامی قائل نبود، از شرش در امان نباش«.218 

یعنی چنین انسان‌هایی که برای خود ارزش و بزرگواری‌ای قائل نیستند، ممکن است هر خطایی را 
انجام بدهند و خود را در حدّ آن بدانند.

یا در حدیث دیگری می‌خوانیم که امیرالمؤمنین علی)ع( می‌فرمایند:
»هر کس برای خود کرامتی قائل نبود، توقع انجام خیر را از او نداشته باشید«.219 

انسان به میزانى که پست و حقیر می‌شود به پستی‌ها گرایش پیدا می‌کند از این‌رو بر والدین لازم 
است که با امر و نهی‌های نابه‌جا، شخصیت و کرامت فرزند خود را از بین نبرده و همواره او را بزرگ 

بشمارند.

نه. اصل عزت 
اصل عزت از مهم‌ترین و بنیاد‌ىترین اصول تربیتى است؛ زیرا اساس تربیت بر عزت است. اگر فرد، 
با این صفت رشد یابد، در هر حالتی استوار خواهد بود. »عزت« روحیه‌ای است که نمی‌گذارد انسان 

از کسى شکست بخورد.

ریشه عزت از این‌جا گرفته شده است که می‌گویند: »ارض عزاز« یعنى زمین سخت و سفت یا 
می‌گویند: »تعزّز اللحم« یعنى گوشت آن‌قدر نایاب شده است که نمی‌توان به آن دست یافت.220 

نیَْا فیِ عَیْنِه«‏. جامع الاخبار، شعیری، ص901. نیَْا فیِ‏ عَیْنِه‏ِ وَ مَنْ هَانتَْ عَلیَْهِ نفَْسُهُ کَبُرَتِ الدُّ نفَْسُهُ صَغُرَت‏ِ الدُّ
هُ«. تحف العقول، ص384.  »قَالَ مَن‏ْ هَانتَْ‏ عَلیَه‏ِ نفَْسُهُ فَلَ تأَْمَنْ شَرَّ 218

 »مَن‏ْ هَانتَْ‏ عَلیَه‏ِ نفَْسُهُ فَلَ ترَْجُ خَیرَه«. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص362. 219
 المفردات، صص233 و 333. 220
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تربیتى که بنیادش بر ایجاد عزت در فرزندان باشد، تربیتى است که در پایداری شخصیت انسانى 
برابر وسوسه‌ها و گناهان موفق خواهد بود. هیچ چیز مانند نبود عزت،  ایشان در  آنان و نگهداری 
آدمی‌ را آمادۀ تباهى نمی‌سازد؛ زیرا عزت است که انسان را استوار و شکست ناپذیر می‌نماید و چون 

ذلت)پستی( بر وجود آدمی‌حاکم شود، او را لایق پذیرش هر خوارى و پستى می‌گرداند.

ریشۀ همۀ بدی‌ها در ذلت نفس است و از این‌رو بهترین راه اصلاح فرد و جامعه، عزت بخشى و 
عزت آفرینى است. اگر انسان به عزت الهى، عزیز شود از همۀ نادرستی‌ها جدا می‌گردد و در برابر باطل 

و گناه نفوذ ناپذیر و در برابر حق استوار می‌شود.
خودبینى، خودخواهى و تکبر که آغاز تباهی‌هاى فردى و اجتماعى است، نتیجۀ ذلت نفس است.

چنان‌که در حدیث امام صادق)ع( آمده است‌:
»هیچ کس به خوىِ ناپسندِ تکبر دچار نمی‌شود مگر به سبب خوارى و ذلتى که در درون خود 

احساس می‌کند«.221

حتى نفاق و دورویى که هلاک کننده‌ترین بیمارىِ دل است، ریشه در ذلت نفس دارد. انسان تا 
احساس حقارت و پستى نکند، دورویى و ریا نمی‌کند.

امیرالمؤمنین علی)ع( فرموده است:
»دورویىِ انسان، نتیجۀ پستی و ذلتى است که فرد در وجود خود احساس می‌کند«. 222

مواردی که در این فصل به آن‌ها اشاره شد از آن جهت که جنبۀ اصل را داشت)اصل به معنای 
اموری است که شامل بایدها و نبایدهاست و از هست‌ها و نیست‌ها، گرفته شده است( به بحث‌های 
نظری پرداخته است از این‌رو در فصل دیگر به بخش عملی و روشمند کردن اصول مذکور به اندازۀ 

گنجایش کتاب، پرداخته خواهد شد.
 

َّةٍ وَجَدَهَا فیِ نفَْسِهِ«. کافی، ط الإسلامیة،   »عَنْ أبَیِ عَبْدِ الله؟ِع؟ قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ تکََبَّرَ أوَْ تجََبَّرَ إلَِّ لذِِل 221
ج‏2، ص213.

 »نفَِاق‏ُ المَْرْءِ مِن‏ْ ذُل‏ٍ یجَِدُه‏ُ فیِ‏ نفَْسِه‏ِ«. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص854. 222
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درس نهم: روش‌های تربیت فرزند

در این درس، روش‌هایی که والدین برای تربیت فرزند خود بدانها نیاز دارند، بیان شده تا استادان و 
پدر و مادرها بتوانند به صورت روشن با شکل اجرای روش‌های تربیتی آشنا شوند.

یک. روش الگویى
انسان به صورت فطری، عاشق رسیدن به کمال مطلق است. هم‌چنین الگوخواه و الگوپذیر است 
و به این سبب یکى از بهترین و کوتاه‌ترین روش‌هاى تربیت، بیان نمونه‌ و الگو برای تربیت عملى 
است. این الگو به دلیل زنده و قابل حس بودن و نیز به سبب گرایش ذاتى انسان به الگوگیرى، روشى 

بسیاراثرگذار در تربیت است.

امیرالمؤمنین علی)ع( در این‌باره می‌فرمایند: 
»پیروى کردن از رفتار پیامبر اکرم‌)ص( و الگوگرفتن از ایشان براى شما کافى است... بنابراین از 
پیامبر پاک و پاکیزه پیروى کنید؛ زیرا راه و رسمش سرمشقى است)نیکو( براى کسى که بخواهد پیرو 
باشد و انتسابى است )عالى( براى کسى که بخواهد منتسب گردد و دوست داشتنی‌ترین بندگان نزد 

خداوند کسى است که از پیامبرش‌)ص( سرمشق بگیرد و قدم جاى قدم او بگذارد«.223 

 »لقد کان فی رسول الله؟ص؟ کاف لک فی الاسوة. ... فتاءس بنبیک الاطیب الاطهر؟ص؟ فان فیه اسوة  223
لمن تاءسی، و عزاء لمن تعزی. و احب العباد الی الله المتاءسی بنبیه، و المقتص لاثره«. نهج البلاغه، خطبه 

.061
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»کودک در سال‌های ابتدایی زندگى خود، کارهایش را از الگوهاى پیرامون خود که در درجۀ نخست 
پدر و مادر او هستند، الگوبردارى می‌کند. با تقلید از آنان رشد می‌کند و ساختار تربیت‌ىاش کامل 
می‌شود. کودکان در این سنین همه چیز خود را از پدر و مادر و وابسته به ایشان می‌دانند؛ چنان‌که در 
حدیثى از امام کاظم)ع( آمده است: به فرزندانتان خوبى کنید و به آنان نیکى نمایید زیرا آنان گمان 

می‌کنند که شما ایشان را روزى می‌دهید«.224  

بردارى، کامل‌تر صورت  نمونه  باشد،  آماده‌تر  بیشتر و زمینۀ پذیرش  الگوها  نفوذ  »هرچه قدرت 
می‌گیرد. 

امیرالمؤمنین علی)ع( فرمود: مردم به زمامداران خود شبیه‌ترند تا به پدران خود«.225  

پیامبر اکرم‌)ص( نیز فرموده‌اند:
»دو گروه از امت من هستند که اگر صالح شوند، امتم صالح می‌شوند و اگر فاسد شوند، امتم فاسد 

می‌شوند. گفتند: ‌ای پیامبر اکرم‌)ص( آنان چه کسان‌ى هستند؟

 فرمود: فقیهان و زمامداران«.226  
از این حدیث اهمیت و جایگاه مؤثر الگو در زندگی فهمیده می‌شود.

دو. روش محبت)مهرورزی(
هیچ روشى مانند روش محبت در تربیت انسان ‌مفید نیست و بهترین روش‌هاى تربیتی با نیروى 
محبت، کارآمد می‌شوند. خداى سبحان پیامبر گرام‌ىاش‌)ص( را به روش محبت آراسته بود و ایشان 

المنسوب إلی الإمام  الفقه  ترَْزُقُونهَُمْ«.  َّکُمْ  أنَ یظَُنُّونَ  َّهُمْ  فَإنِ إلِیَْهِمْ  أحَْسِنُوا  وَ  أوَْلَدَکُم‏ْ  وا  برَُّ قَال‏َ  َّهُ  أنَ  »رُوِیَ  224
الرضا؟ع؟، ص633.

 »النَّاسُ‏ بأُِمَرَائهِِم‏ْ أشَْبَه‏ُ مِنْهُمْ بآِباَئهِِمْ«. تحف العقول، النص، ص802. 225
 »صِنْفَان‏ِ مِن‏ْ أمَُّتِی‏ إذَِا صَلحََا صَلحََتْ أمَُّتِی وَ إذَِا فَسَدَا فَسَدَتْ أمَُّتِی قیِلَ یاَ رَسُولَ اللهِ وَ مَنْ هُمْ قَالَ الفُْقَهَاءُ  226

وَ الُْمَرَاءُ«. همان، ص05.
امام خمینی؟ره؟ در این باره فرموده است : »عوام و جاهل اگر معصیتی مرتکب شود فقط خود را بدبخت کرده 
و بر خویشتن ضرر وارد ساخته است؛ لکن اگر عالمِی منحرف شود و به عمل زشتی دست زند، عالمَی را منحرف 
کرده بر اسلام و علمای اسلام زیان وارد ساخته است. این‌که در روایت آمده که اهل جهنم از بوی تعفن عالمِی 

که به علم خود عمل نکرده متائذی )اذیت( می‌شوند«.
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با چنین روشى در تربیت مردم توفیق یافتند.

خداوند در قرآن کریم می‌فرمایند: 
وا مِنْ حَوْلکَِ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ  ا غَلیظَ القَْلبِْ لانَفَْضُّ »فَبِما رَحْمَة مِنَ اللهِ لنِْتَ لهَُمْ وَ لوَْ کُنْتَ فَظًّ

لْ عَلىَ اللهِ إنَِّ اللهَ یحِبُّ المُْتَوَکِّلین‏؛227  لهَُمْ وَ شاوِرْهُمْ فیِ الْمْرِ فَإذِا عَزَمْتَ فَتَوَکَّ
پس به لطف و رحمت الهى با آنان نرمخو و مهربان شدى و اگر تندخو و سخت دل بودى به یقین 

از پیرامونت پراکنده می‌شدند. پس از آنان بگذر و برایشان آمرزش بخواه«.

به علاوه خداوند آن حضرت را چنین معرفى می‌کند:
»و ما تو را جز رحمتى براى جهانیان نفرستادیم«.228 

پیامبر اکرم‌)ص( مردم را با محبت از بدیها دور ساخت و به خوبی‌ها آراست. از امیرالمؤمنین على)ع( 
بیان شده است که از پیامبر اکرم‌)ص( دربارۀ روش و سنت آن حضرت پرسیدم، فرمودند:

»محبت بنیاد و اساس)روش و سنت( من است«. 229

انسان‌ در سال‌های ‌نخستین ‌زندگى ‌به‌ محبت)توجه( بیشتری نیاز دارد و اثر محبت در ساختن 
شخصیت کودک از هر روش دیگرى مفیدتر است. پیامبر اکرم‌)ص( در این‌باره چنین سفارش کرده 

است‌:

 آل‏عمران، آیه 951. 227
 وَ ما أرَْسَلنْاکَ إلِاَّ رَحْمَةً للِعْالمَینَ ‏. انبیاء، آیه 701. 228

 »وَ الحُْبُ‏ أسََاسِی«‏. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏11، ص371. 229
 به بیان استاد شهید مرتضی مطهری؟رح؟: اثر نیروی محبت و ارادت در زایل کردن )ازبین بردن( رذایل )پستی
 های( اخلاقی از دل از قبیل اثر مواد شیمیایی بر روی فلزات است به صورت مثال یک کلیشه ساز با تیزاب
اثر نیروی عقل در اصلاح اما  از این قبیل.  با ناخن یا سر چاقو یا چیزی  از بین می‌برد نه   اطراف حروف را 
 )درست کردن( مفاسد اخلاقی مانند کار کسی است که بخواهد ذرات آهن را از خاک با دست جدا کند. چقدر
 رنج و زحمت دارد؟ اگر یک آهن‌ربای قوی در دست داشته باشد ممکن است با یک گردش همه آن‌ها را جدا
 کند. نیروی ارادت و محبت مانند آهن ربا صفات رذیله )پست( را جمع می‌کند و دور می‌ریزد. به عقیدۀ اهل
 عرفان، محبت و ارادت پاکان و انسان‌های کامل هم‌چون دستگاه خودکاری، خود به خود رذایل )پستی‌ها( را
 جمع می‌کند و بیرون می‌ریزد. حالت مجذوبیت )کشش( اگر جا بیافتد از بهترین حالات است و این حالت

 است که تصفیه‌گر و نبوغ بخش است.
آری آنان که این راه را رفته اند، اصلاح اخلاق را از نیروی محبت می‌خواهند و به قدرت عشق و ارادت تکیه 
می‌کنند. تجربه نشان داده است که آن اندازه که مصاحبت نیکان، ارادت و محبت آنان در روح اثر کرده است، 

خواندن صدها جلد کتاب اخلاقی اثرگذار نبوده است. جاذبه و دافعه علی؟ع؟، ص17، 27.
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»کودکان را دوست بدارید و به ایشان مهر بورزید و چون به آنان وعده‌ای دادید، به وعدۀ خود وفا 
کنید«.230 

بهترین وسیله براى رشد شخصیت و پرورش عواطف، محبت )مهرورزیدن( است و خداوند بندگانش 
را به ابراز دوستی تشویق کرده است.

از امام صادق)ع( روایت شده است که فرمودند:
»خداوند به خاطر محبت)ابرازدوستی( انسان به فرزندش به او رحمت می‌کند«.231 

این دوستی باید در همۀ حالت‌ها، آشکار باشد، چنان‌که امام صادق)ع( از پیامبر اکرم‌)ص( روایت 
کرده است:

»هر که فرزندش را ببوسد، خداى بزرگ در نامۀ عملش حسنه‌ای می‌نویسد و هر که فرزندش را 
شاد کند، خداوند او را در روز قیامت شاد نماید«.232 

پیامبر اکرم‌)ص( آن قدر بر ابراز محبت‌)مهرورزی( راستین اصرار داشت که می‌فرمودند:
»فرزندان خود را بسیار ببوسید که با هر بوسیدن برایتان در بهشت مقام و مرتبتى به وجود می‌آید 

که فاصله آن پانصد سال است«. 233 

لذا در زمینه بوسیدن فرزندان از امام صادق)ع( نقل شده که فرمودند:
»مردى نزد پیامبر اکرم‌)ص( آمد و عرض کرد: من هرگز کودکى را نبوسیده‌ام. پیامبر اکرم‌)ص( 

فرمود: این شخص از نظر من اهل آتش جهنم و عذاب است«.234 

َّکُمْ ترَْزُقُونهَُمْ«. کافی،  َّهُمْ لَ یدَْرُونَ إلَِّ أنَ بْیَان‏َ وَ ارْحَمُوهُمْ وَ إذَِا وَعَدْتمُُوهُمْ شَیْئاً فَفُوا لهَُمْ فَإنِ  »أحَِبُّوا الصِّ 230
ط الإسلامیة، ج‏6، ص94.

ةِ حُبِّه‏ِ لوَِلدَِه‏ِ«. کافی، ط الإسلامیة، ج‏6، ص05.  »إنِ‏َ اللهَ‏ لیََرْحَم‏ُ العَْبْدَ لشِِدَّ 231
حَهُ الُله یوَْمَ القِْیَامَةِ«. عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث  حَهُ فَرَّ  »مَن‏ْ قَبَّل‏َ وَلدََه‏ُ کَتَبَ الُله لهَُ حَسَنَةً وَ مَنْ فَرَّ 232

الدینیة، ج‏3، ص382.
 »أکَْثِرُوا مِن‏ْ قُبْلةَِ أوَْلَدِکُم‏ْ فَإنَِّ لکَُمْ بکُِلِّ قُبْلةٍَ دَرَجَةً فیِ الجَْنَّةِ مَسِیرَةَ خَمْسِمِائةَِ عَام‏«. روضة المتقین فی  233

شرح من لایحضره الفقیه، ط القدیمه، ج‏2، ص963.
َّهُ مِنْ أهَْلِ  ا وَلَّی قَالَ رَسُولُ اللهِ هَذَا رَجُلٌ عِنْدِی أنَ )ص( فَقَالَ مَا قَبَّلتُْ صَبِیّاً قَطُّ فَلمََّ  »جَاءَ رَجُلٌ إلِیَ النَّبِیِّ 234

النَّارِ«. کافی، ط الإسلامیة، ج‏6، ص05.
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همچنین نقل کرده‌اند که:
»پیامبر اکرم‌)ص( حسن و حسین؟عهما؟ را بوسید. »اقرع‌بن‌حابس« که شاهد مِهرِ پیامبر اکرم‌)ص( 
پیامبر  نبوسیده‌ام! سپس  را  آنان  از  و هرگز هیچ یک  دارم  فرزند  ده  بود، گفت: من  فرزندانش  به 

اکرم‌)ص( فرمودند: کسى که رحمت و محبت نکند مورد رحمت و محبت قرار نمی‌گیرد«.235 

آن حضرت‌)ص(  انجام شود.  به ‌درستى  تربیت  روش‌هاى  که  می‌کرد  اکرم‌)ص( سفارش  پیامبر 
می‌فرمودند:

»میان فرزندانتان به عدالت و مساوات رفتار کنید، همان‌طورکه دوست دارید میان شما در نیکى و 
محبت به مساوات رفتار شود«.236 

سه. روش تذکر )یاد خدا(
از جمله روش‌های تربیتی، روش یادآوری خداوند، و نعمت‌های اوست. هر فردی از طریق نعمت‌های 
خدا، یاد خدا در او ایجاد خواهد شد، والدین نیز به عنوان متولیان تربیت فرزند، باید در صحنه‌های 
زندگی، با ذکر نعمت‌های الهی، فرزندان خویش را متوجه خالق خود کنند. در قرآن کریم می‌خوانیم:

»وَلا تکَُونوُا کَالَّذینَ نسَُوا اللهَ فَأنَسْاهُمْ أنَفُْسَهُمْ أوُلئِکَ هُمُ الفْاسِقُونَ؛237 
چون کسانى نباشید که خدا را فراموش کردند و او )نیز( آنان را دچار خود فراموشى کرد؛ اینان 

بدکاران نافرمانند«.

در اهمیت تذکر فعلی یا زبانی و یادآوری خداوند توسط والدین همین بس که پیامبر اکرم‌)ص( به 
عنوان مربی واقعی، در قرآن کریم به عنوان »متذکر« نامیده شده‌اند، آنجا که خداوند متعال می‌فرمایند:

رٌ؛238  َّما أنَتَْ مُذَکِّ رْ إنِ »فَذَکِّ
پس تذکر ده که تو فقط تذکر دهنده‌اى«.

 »فَضَائلِِ عَبْدِ المَْلکِِ قَالَ أبَوُ هُرَیرَْةَ کَانَ النَّبِیُّ یقَُبِّلُ الحَْسَنَ فَقَالَ الْقْرَعُ بنُْ حَابسٍِ إنَِّ لیِ عَشَرَةً مِنَ الوَْلدَِ  235
مَا قَبَّلتُْ أحََداً مِنْهُمْ فَقَالَ؟ص؟ مَن‏ْ لَ یرَْحَم‏ْ لَ یرُْحَم«‏. مناقب آل أبی‌طالب؟ع؟، ابن شهرآشوب، ج‏4، ص52.

رِّ کَمَا تحُِبُّونَ أنَْ یعَْدِلوُا بیَْنَکُمْ فیِ البِْرِّ وَ اللُّطْف«‏. مکارم الاخلاق، ص022.  »اعْدِلوُا بیَْن‏َ أوَْلَدِکُم‏ْ فیِ السِّ 236
 حشر، آیه 91. 237

 غاشیه، آیه 12. 238
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نقش ذکر )یاد خدا( در تربیت آدمی ‌و رشد روح انسان، چنان است که دل را صاف و زلال می‌کند 
و آن را آمادۀ پذیرش انوار خدایی می‌سازد.239 

امیرالمؤمنین علی)ع( دربارۀ نقش ذکر در رشد دادن انسان می‌فرمایند:
»فراوان یاد خدا کنید که بهترین یادها و امان از نفاق، و تبرئه از آتش است، صاحبش را به هنگام 

قسمت خیرها)میان بندگان( بیاد خدا آرد، و آوائى زیر عرش الهى دارد«. 240

خداى رحمان از روی رحمت و دوست داشتن ب‌ىاندازۀ خویش به این امر)ذکر( اشاره کرده است 
بهترین  از  یکی  بنابراین  گردد.  جارى  جانشان  در  ناب  توحید  و  شود  نرم  آن  به  مردم  دل‌هاى  تا 
روش‌های تربیتی، به ویژه برای فرزندانمان که ممکن است از دنیا و اطراف خود گلایه داشته باشند، 
یادآوری نعمت‌های خدا و تذکر دادن نسبت به آن است. این توجه و یادآوری نعمت‌ها، انسان را اهل 

محبت)مهرورزی( کرده و سختی‌ها را از یاد می‌برد.

لذا خداوند متعال می‌فرمایند:
»اى مردم، نعمت خدا را بر خود یاد کنید. آیا غیر از خدا آفریدگارى است که شما را از آسمان و 

زمین روزى دهد؟ خدایى جز او نیست؛ پس چگونه)از حق( انحراف پیدا می‌کنید؟«.241 

امام خمینی)ره( در زمینه یاد خدا در زندگی می‌فرمایند:
»آن‌چه مایۀ نجات انسان‌ها و آرامش قلوب است، وارستگى و جدایی از دنیا و دلبستگی‌های آن است 

که با یاد همیشگی ‌خدا به دست می‌آید«.242 

از اثرات ذکر در نهاد هر شخص مورد تربیت، به خصوص در تربیت اسلامی فرزندان، آرامش حقیقی 
است که خداوند متعال می‌فرمایند: 
»ألَا بذِِکْرِ اللهِ تطَْمَئِنُّ القُْلُوب‏ُ؛243 

 سیری در نهج البلاغه، ص78. 239
 تحف العقول، ص941. 240

ماءِ وَ الْرْضِ لا إلِهَ إلِاَّ هُوَ   یا أیَُّهَا النَّاسُ اذْکُرُوا نعِْمَتَ اللهِ عَلیَْکُمْ هَلْ مِنْ خالقٍِ غَیْرُ اللهِ یرَْزُقُکُمْ مِنَ السَّ 241
فَأَنَّی تؤُْفَکُون‏َ . فاطر، آیه 3.

 صحیفه نور، ج22، ص853. 242
 رعد، آیه 82. 243
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آگاه باش که دل‌ها با یاد خدا آرامش می‌یابد«.

از این‌رو به کثرت یاد خدا در قرآن اهمیت داده شده، آنجا که می‌فرمایند: 
»یا أیَهَا الَّذینَ آمَنُوا اذْکُرُوا اللهَ ذِکْراً کَثیرا؛244ً 

اى کسانى که ایمان آورده اید، خدا را یاد کنید؛ یادى بسیار«.

چهار. یاد مرگ 
از جمله‌ روش‌هاى تربیتى که در قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام بر آن بسیار سفارش 
شده، یادآورى مرگ است. این مسئله دارویى اثر گذار در ریشه کن کردن وابستگی به دنیا و رذائل 
اخلاقى و حرکت دهنده‌ای قوى در برانگیختن آدمی‌ برای استفاده‌ از فرصت‌هاى دنیا به سود زندگی 

آخرت می‌باشد.

در زمینه یاد مرگ، خداوند در قرآن می‌فرمایند: 
»هر کسى چشندۀ )طعم( مرگ است و به ‌درستی در روز رستاخیز پاداش‌هایتان به‌طور کامل به 
شما داده می‌شود؛ پس هر که را از آتش دور کنند و در بهشت بیاورند به‌راستى کامیاب شده است و 

زندگى دنیا جز مایۀ فریب نیست«.245 

یکی از فایده‌های یادآوری مرگ برای فرزندان این است که آرزوهای دنیایی و سطح پایینِ آدمی 
را از بین می‌برد.

اگر انسان دنیا را فانى و خود را مسافر ببیند، ب‌ىگمان به تربیت خویش همت می‌گمارد و خود را 
براى سراى جاودانى آماده می‌سازد. این حقیقت در سخنان نورانى امیرالمؤمنین علی)ع( به عنوان 

اثرات یاد مرگ، چنین وارد شده است‌:

اثرات یاد مرگ
1. آمادگی برای مرگ: »هر که دورى سفر را به یاد آورد، خویشتن را آماده می‌کند«.246 

 احزاب، آیه 14. 244
َّما توَُفَّوْنَ أجُُورَکُمْ یوَْمَ القِْیامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ أدُْخِلَ الجَْنَّةَ فَقَدْ فازَ وَ مَا   کُلُّ نفَْسٍ ذائقَِةُ المَْوْتِ وَ إنِ 245
رِّ وَ الخَْیْرِ فتِْنَةً وَ إلِیَْنا  نیْا إلِاَّ مَتاعُ الغُْرُورِ . آل‏عمران، آیه 581؛  کُلُّ نفَْسٍ ذائقَِةُ المَْوْتِ وَ نبَْلُوکُمْ باِلشَّ الحَْیاةُ الدُّ

ترُْجَعُون‏َ . انبیاء، آیه 53؛ کُلُّ نفَْسٍ ذائقَِةُ المَْوْتِ ثمَُّ إلِیَْنا ترُْجَعُونَ ‏. عنکبوت، آیه 75.
فَرِ اسْتَعَد«. نهج البلاغه، صبحی صالح، ص525. رَ بعُْدَ السَّ  »وَ قَالَ  مَن‏ْ تذََکَّ 246
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2. استفاده از فرصت‌ها: »هر که منتظر مرگ خویش باشد از مهلت‌هایى که در اختیار دارد بهره 
می‌برد«. 247

3. شتاب در انجام کارهای خیر: »هر که انتظار مرگ را بکشد در انجام دادن کارهاى نیک شتاب 
می‌کند«.248  »هر که به کیفر و پاداش آخرت یقین داشته باشد، جز کار خیر را انتخاب نمی‌کند«.249 
4. بسنده کردن به ضروریات: »هر که مرگ را بسیار یاد کند به)روزی( کمِ دنیا راضی می‌شود«.250 
5. کم شدن خواسته‌های مادی: »یاد مرگ، شهوات و خواسته‌هاى نفسانى را می‌میراند و ریشه‌هاى 
فراموشی را می‌زداید و دل را به وعده‌هاى خداوند قوى و استوار می‌نماید و وجود آدمی ‌را لطیف و 
نرم می‌کند و نشانه‌هاى هوا و هوس را در هم می‌شکند و آتش حرص )بیش از اندازه خواستن( را فرو 

می‌نشاند و دنیا را )در نظر انسان( خوار و بى مقدار می‌گرداند«.251 

این همه فایده‌هایی که از یاد مرگ ذکر شد، می‌طلبد که پدر و مادر در تربیت فکری فرزندان 
خود، توجه دادن به ناپایداری دنیا و گذرا بودن آن را درنظر داشته باشند و خود نیز در رفتارشان عدم 
دلبستگی به دنیا را نشان بدهند و گرنه روشن است که گفتن به تنهایی )و بدون عمل( دردی را دوا 

نمی‌کند و نخواهد کرد.

پنج. روش پندگیری
عبرت گرفتن یعنى حرکت کردن از صفات بد به سوی صفات خوب. اگر کسى حادثه‌های روزگار را 
ببیند و از صفت بد به صفت خوب نرسد، می‌گویند تماشا کرد ولى عبرت نگرفت؛ اما اگر از صفت بد 
به سمت خوبی‌ها حرکت کرد، می‌گویند عبرت گرفت.252  یکی دیگر از روش‌های تربیتی، عبرت است 
که سبب بصیرت انسان می‌گردد. خانواده‌ای در تربیت فرزندانش موفق خواهد بود که بتواند زمینۀ 

عبرت‌پذیری و درس گرفتن از خوبی‌ها و بدی‌های اطرافیان را برای فرزندان خود آماده کند.

 »مَن‏ْ رَاقَبَ‏ أجََلهَ‏ُ اغْتَنَمَ مَهَلهَُ«. عیون الحکم و المواعظ، لیثی، ص944. 247
 »مَن‏ْ ترََقَّبَ‏ المَْوْت‏َ سَارَع‏َ إلِیَ الخَْیْرَاتِ«. همان، ص954. 248

 »مَن‏ْ أیَقَْن‏َ باِلمُْجَازَاةِ لمَْ یؤُْثرِْ غَیْرَ الحُْسْنَی«. همان، ص144. 249
نیَْا باِلیَْسِیر«. کنز الفوائد، ج‏1، ص36.  »قَالَ أمَِیرُ المُْؤْمِنِینَ؟ع؟ مَن‏ْ أکَْثَرَ ذِکْرَ المَْوْت‏ِ رَضِیَ مِنَ الدُّ 250

بْعَ وَ  هَوَات‏ِ فیِ النَّفْسِ وَ یقَْلعَُ مَنَابتَِ الغَْفْلةَِ وَ یقَُوِّی القَْلبَْ بمَِوَاعِدِ اللهِ وَ یرُِقُّ الطَّ  »ذِکْرُ المَْوْت‏ِ یمُِیتُ‏ الشَّ 251
؟ص؟ فکِْرُ سَاعَةٍ خَیْرٌ مِنْ عِبَادَةِ  نیَْا وَ هُوَ مَعْنَی مَا قَالَ النَّبِیُّ یکَْسِرُ أعَْلَمَ الهَْوَی وَ یطُْفِئُ ناَرَ الحِْرْصِ وَ یحَُقِّرُ الدُّ

سَنَةٍ...«. بحار الانوار، ط بیروت، ج‏6، ص331.
 عبدالله جوادی آملی، اسرار عبادات، صص231 و 331. 252
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از اثرات عبرت، می‌توان در کلامات امیرالمؤمنین علی)ع( بهره جست آنجا که می‌فرمایند:
»عبرت بیم‌دهنده‌ای خیرخواه است. هر که)در حوادث و آن‌چه بر دیگران رفته است( بیندیشد، 
عبرت می‌گیرد و هر که عبرت بگیرد خود را)از سرنوشت بد دیگران( دور نگه می‌دارد و هر که خود 

را)از بدی‌ها( دور نگه دارد به سلامت می‌ماند«. 253
»هر که عبرت بگیرد، بینا می‌شود«.254 

»عبرت گرفتن نتیجه‌اش نگهداری خویشتن از گناه است«.255 
هر چه روحیۀ عبرت‌گیرى بیشتر شود، قدرت نگهداری انسان افزایش می‌یابد و در نتیجه اشتباه و 

گناهش کمتر می‌شود. على)ع( می‌فرمایند:
»هر که عبرت‌گیر‌ىاش بسیار باشد، لغزش او‌ اندک باشد«.256 

امیرالمؤمنین علی)ع( در ابتداى زمامدارى خود، در خطبه‌ای مردم را به این نکتۀ مهم توجه داد 
و فرمودند:

»کسى که عبرت‌ها برایش سرانجام‌هاى وخیم را که در پیش چشم اوست آشکار نماید و پند پذیرد، 
البته تقوا او را از سرنگون شدن در شبهه‌ها باز می‌دارد«.257 

راهکار‌های پند‌پذیری در فرزند
روش‌هاى فراوانى براى کسب عبرت وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها قصه‌های گذشتگان است. 
شیوۀ داستان ‌سرایی آن هم داستان‌های قرآنی و واقعی -برای کودک و نوجوان حتی انسان‌های با 

سنین بالا- عبرت آموز است.
گفتن داستان یا شعرهای آموزنده از روش‌های تربیتی اثرگذار و ماندگار است.

امام صادق)ع( پدران و مادران را سفارش می‌کردند که به فرزندانشان شعرهای عبدی )شاعر عرب( 
را بیاموزند؛ زیرا که داستان‌های واقعی را به صورت شعر در می‌آورد.258  خداوند بلند مرتبه می‌فرمایند:

 »الفِْکْرُ مِرْآةٌ صَافیَِةٌ وَ الِعْتِبَارُ مُنْذِرٌ ناَصِح‏ٌ وَ کَفَی أدََباً لنَِفْسِکَ تجََنُّبُکَ مَا کَرِهْتَهُ لغَِیْرِکَ«‏. بحار الانوار، ط  253
بیروت، ج‏86، ص823.

 »من اعتبر ابصر«. نهج البلاغه، صبحی صالح، ص605. 254
 »الِعْتِبَارُ یثُْمِرُ العِْصْمَة«. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص274. 255

 »مَن‏ْ کَثُرَ اعْتِبَارُه‏ُ قَل‏َ عِثَارُهُ«. عیون الحکم و المواعظ، لیثی، ص144. 256
بُهَاتِ«‏. همان، ص451. مِ الشُّ ا بیَْنَ یدََیهِْ مِنَ المَْثُلَتِ حَجَزَهُ التَّقْوَی عَنْ تقََحُّ حَتْ‏ لهَ‏ُ العِْبَرُ عَمَّ  »إنِ‏َ مَن‏ْ صَرَّ 257
َّهُ عَلیَ دِینِ اللهِ‏«. بحار الانوار، ط بیروت، ج‏67، ص392. یعَةِ عَلِّمُوا أوَْلَدَکُمْ شِعْرَ العَْبْدِی‏ِ فَإنِ  »یاَ مَعْشَرَ الشِّ 258
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»به راستى در سرگذشت آنان،‌ براى خردمندان، عبرتى است«.259 
همچنین در اطراف زندگی ما اتفاقات تلخ و شیرینی رخ می دهد که اگر والدین آنها را با یک نگاه 
عبرتی برای فرزندان خود تشریح نمایند ، می تواند کمک به تقویت روحیه عبرت گیری در فرزندان 

شود.

شش. روش مرابطه
برای رشد و سلوک انسان در مسیر تربیت اسلامی، چهار مرحله ی اساسی ذکر شده که در مجموع 
به آنها »مرابطه« می-گویند. این چهار مرحله شامل: »مشارطه«، »مراقبه«، »محاسبه« و »معاتبه« 

می باشند.260 

مشارطه)شرط گذاشتن(
»مشارطه« در لغت به معنى شرط کردن با کسى است. یکی از روش‌ها در محاسبۀ رفتار فرزند، 
مشارطه است؛ یعنی اگر کار خیر یا شری می‌کند با او شرط کنیم که مثلا کار خیر را فراموش نکند. 
این کار باعث می‌شود به خاطر عهد و پیمانی که با ما بسته است، خلف وعده نکند. خداوند بلند مرتبه 

هم با فرزندان آدم این مشارطه را انجام داده است در آن‌جا که فرموده است:
»‌ای فرزندان آدم، مگر با شما عهد نکردم که شیطان را نپرستید که او دشمن آشکار شماست؟ و 

من را بپرستید، که این راه راست است؟«.261 

و یا می‌فرمایند:
»و بیشترشان را پایبند هیچ عهد و پیمانى نیافتیم و به درستی که بیشترشان را بدکاران و بیرون 

شوندگان از فرمان یافتیم«.262 

مراقبه )مواظبت(
»مراقبه« در لغت به معنى مواظبت و نگهبانى کردن است؛263  بنابراین پدر و مادر وقتی با فرزند 

 لقََدْ کانَ فی‏ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لُِولیِ الْلبْابِ . یوسف، آیه 111. 259
 .5 معاقبه؛   .4 محاسبه؛   .3 مراقبه؛   .2 مشارطه؛   .1 قائل شده‌اند:  مرحله  »مراطبه« شش  برای   برخی  260

مجاهده؛ 6. معاتبه. ر.ک: احیاء العلوم، ج4، ص263؛ المحجة البیضاء، ج8، ص051.
َّهُ لکَُمْ عَدُوٌّ مُبین‏ٌ . یس، آیه 06. یْطانَ‌إنِ  أ لمَْ أعَْهَدْ إلِیَْکُمْ یابنَی‏آدَمَ أنَْ لا تعَْبُدُوا الشَّ 261

 وَ ما وَجَدْنا لِکَْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإنِْ وَجَدْنا أکَْثَرَهُمْ لفَاسِقین‏َ . اعراف، آیه 201. 262
 فرهنگ معین، ج3، صص4893 و 5893. 263
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خود شرط یا شروطی می‌گذارند در مراقبت نسبت به این‌که آیا او به تعهدی که با آنها کرده، پایبند 
است یا نه، باید دقت داشته باشند. خداوند بلند مرتبه به عنوان آموزگار اصلی انسان‌ها می‌فرمایند:

»إنَِّ اللهَ کانَ عَلیَکُمْ رَقیبا؛ 264
به درستی که خداوند همیشه نگهبان شما است«.

قدسى  حدیث  در  چنان‌چه  است؛  »مراقبه«  در  گزینه  بهترین  خود  خداوند،  بزرگی  آوردن  یاد 
می‌فرمایند:

»به یقین کسانى در بهشت عدن ساکن می‌شوند که چون قصد گناهى کردند، عظمت مرا به یاد 
آورند و متوجه من شوند و از گناه باز ایستند«.265 

محاسبه)حساب کردن( 
»محاسبه« در لغت به معنى حساب چیزى را نگه داشتن و با کسى حساب کردن است.266  روایات 
فراوانی در مورد محاسبه‌گری نفس وجود دارد؛ از این‌رو بر مربی لازم است که در مسیر تربیت متربی، 

به محاسبه اعمال او همت گمارد.

انسانِ عاقل قبل از آن ‌که زمان بگذرد به بررسی حساب خودش اقدام می‌کند. پیامبر اکرم‌)ص( در 
این‌باره چنین سفارش کردند:

»به حساب خود برسید پیش از آن‌که به حساب شما برسند و)کردار( خود را بسنجید پیش از آن‌که 
آن را )به ترازوى روز جزا( بسنجند و خود را براى قیامت کبرا آماده سازید«.267 

امام على)ع( فرموده‌اند:
»هر که به حساب نفس خود برسد سود ببرد، و هر که از آن غافل ماند زیان ببیند«. 268

در اهمیت این سخن، امام کاظم)ع( فرموده است:
»هر که نفس خود را در هر روز محاسبه نکند از ما نیست؛ پس اگر کار نیکی کرده است از خداوند 

 نساء، آیه 1. 264
 »انما یسکن جنات عدن الذین اذا هموا بالمعاصی ذکروا عظمتی فراقبونی«. احیاء العلوم، ج4، ص563؛  265

المحجة البیضاء، ج8، ص651.
 فرهنگ معین، ج3، ص9883. 266

 »حَاسِبُوا أنَفُْسَکُم‏ْ قَبْل‏َ أنَْ تحَُاسَبُوا وَ وَازِنوُهَا قَبْلَ أنَْ توَُازَنوُا«. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص632. 267
 »مَن‏ْ حَاسَبَ‏ نفَْسَه‏ُ رَبحَِ«. همان، ص632. 268
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بیشتر از آن بخواهد و خداوند را سپاس گوید و اگر کار بدی مرتکب شده است از خداوند آمرزش 
بخواهد و به سوى او بازگردد«.269 

آخرین گام در تکمیل روش »مراقبه و محاسبه«، ادب نمودن و تنبیه است که آن را »مؤاخذه« یا 
»معاتبه« نامیده‌اند.

معاتبه )خشم گرفتن(
»معاتبه« در لغت به معنى خشم گرفتن و سرزنش کردن است.270 البته در روایات در مورد خشم 
گرفتن )معاتبه(‌ بر نفس سخنانی وجود دارد اما یک استاد یا پدر و مادر در جایگاهِ ولی فرزند می‌توانند 
او را در انجام امور، مورد عتاب )سرزنش( قرار دهد، همان‌طور که هر شخصی برای پرورش نفسش باید 

این کار را انجام دهد. امیرالمؤمنین علی)ع( فرموده است:
»هر که نفس خود را سیاست )مدیریت( و ادب نکند، آن را تباه کرده است«.271 

بنابراین چون انسان با خیانت و کوتاهى نفس در تربیت و هدایت رو به رو می‌شود در برخورد با 
آن نباید سهل انگارى کند؛ زیرا این امر سبب گستاخى نفس و ادامۀ تباه‌گرى آن می‌شود تا جایى که 

دیگر بازگرداندنش بسیار دشوار بلکه ناممکن می‌گردد.

پس پدر و مادر در برخی از موارد باید فرزند خود را مورد بازخواست قرار دهند که چرا فلان عمل 
را انجام داده است؟ فرزندان ما رها نیستند و ما دربارۀ اخلاق و ادب آن‌ها وظیفه داریم به همین دلیل 

گاهی خشم کردن هم لازمۀ تربیت است که در بحث روش تنبیه بیشتر به آن اشاره خواهیم کرد.

هفت و هشت. روش تشویق و تنبیه
خداى بزرگ به صورت‌هاى مختلف بندگانش را تشویق و تنبیه می‌کند و راه تربیت و هدایت را 
بر آنان می‌گشاید؛ چنان‌که جایگاه همۀ پیام آوران الهى بشارت و انذار )امید و بیم دهندگی( است. 

بنابراین می‌فرمایند: 
رینَ وَ مُنْذِرینَ فَمَنْ آمَنَ وَ أصَْلحََ فَلا خَوْفٌ عَلیَهِمْ وَ لا هُمْ یحْزَنوُن‏َ؛272  »وَ ما نرُْسِلُ المُْرْسَلینَ إلِاَّ مُبَشِّ
 »لیَْسَ‏ مِنَّا مَن‏ْ لمَ‏ْ یحَُاسِبْ‏ نفَْسَهُ فیِ کُلِّ یوَْمٍ فَإنِْ عَمِلَ خَیْراً ]حَسَناً[ اسْتَزَادَ اللهَ مِنْهُ وَ حَمِدَ اللهَ عَلیَْهِ وَ  269

إنِْ عَمِلَ شَرّاً اسْتَغْفَرَ اللهَ مِنْهُ وَ تاَبَ إلِیَْه‏ِ«. الزهد، النص، ص67.
 لغت‌نامه دهخدا، ذیل واژه »معاتبه«. 270

 »مَنْ لمَْ یسَُسْ نفَْسَه‏ُ أضََاعَهَا«. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص932. 271
 انعام، آیه 84. 272
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ما پیامبران را جز بشارت دهنده و هشدار رسان نمی‌فرستیم؛ پس کسانى که ایمان آوردند و کار 
نیک و شایسته انجام دهند، ترس و اندوهی ندارند«.

امیرالمؤمنین علی)ع( درباره نقش پاداش و جزای الهى در تربیت م‌ىفرماید:
»خداى سبحان پاداش را بر فرمانبری و جزا را در نافرمانی خود قرار داده است تا بندگانش را از 

عذاب خویش بازدارد و به سوى بهشت روانه سازد«. 273

همچنین امیرالمؤمنین علی)ع( در توصیف پیامبر اکرم‌)ص( و روش ایشان در تربیت مردم چنین 
می‌فرمایند:

»طبیبى است که همراه با طبّش در میان مردم م‏ىگردد، مرهم هایش را محکم و آماده ساخته، و 
ابزارهایش را براى سوزاندن زخمها داغ نموده، تا هر جا لازم باشد: در زمینه دلهاى کور، و گوش هاى 
کر، و زبان هاى لال به کار گیرد. دارو به دست به دنبال علاج بیماری‌هاى غفلت، و دردهاى حیرت 
است. این بیماران وجود خود را از انوار حکمت روشن ننموده، و با آتش زنه دانشى درخشان شعله 

نیفروخته‏اند. از این بابت به مانند چهارپایان چرنده، و سنگها‏ى سخت‏اند«.274 
خداى سبحان حتی در انجام کارهای واجب بر تشویق افراد سفارش کرده است. در آیۀ گرفتن 
زکات، پس از گرفتن آن به وسیلۀ پیامبر اکرم‌)ص( برای تشویق زکات دهندگان می‌فرمایند بر آنان 

درود بفرست:

»از اموال آنان صدقه‌اى )زکات( بگیر تا به وسیلۀ آن، آن‌هارا )از دنیاپرستی و بخل و جامعه را از 
فقر( پاکیزه‌ سازی و ایشان را دعا کن که دعاى تو آرامشى است براى آنان و خدا شنوا و داناست«. 275

پیامبر اکرم‌)ص( نیز همین گونه رفتار می‌کرد؛ چنان‌که نقل کرده‌اند:
»هنگامی ‌که شخصى زکات اموال خود را به پیامبر اکرم‌)ص( می‌داد، آن حضرت می‌فرمودند: اللهم 

 »إنَِّ اللهَ سُبْحَانهَُ وَضَع‏َ الثَّوَاب‏َ عَلیَ‏ طَاعَتِه‏ِ وَ العِْقَابَ عَلیَ مَعْصِیَتِهِ ذِیاَدَةً لعِِبَادِهِ عَنْ نقِْمَتِهِ وَ حِیَاشَةً لهَُمْ إلِیَ  273
جَنَّتِه«‏. نهج البلاغه، صبحی صالح، ص935.

ارٌ بطِِبِّه‏ِ قَدْ أحَْکَمَ مَرَاهِمَهُ وَ أحَْمَی مَوَاسِمَهُ یضََعُ ذَلکَِ حَیْثُ الحَْاجَةُ إلِیَْهِ مِنْ قُلُوبٍ عُمْیٍ وَ آذَانٍ   »طَبِیبٌ‏ دَوَّ 274
صُمٍّ وَ ألَسِْنَةٍ بکُْمٍ مُتَتَبِّعٌ بدَِوَائهِِ مَوَاضِعَ الغَْفْلةَِ وَ مَوَاطِنَ الحَْیْرَة«. همان، ص651.

رُهُمْ وَ تزَُکِّیهِمْ بهِا وَ صَلِّ عَلیَْهِمْ إنَِّ صَلاتکََ سَکَنٌ لهَُمْ وَ الُله سَمیعٌ عَلیم‏ٌ .   خُذْ مِنْ أمَْوالهِِمْ صَدَقَةً تطَُهِّ 275
توبه، آیه 301.
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صل علیه؛276  خدایا بر او درود فرست. و او را دعا می‌کرد و چون زکات قبیله‌ای به آن حضرت داده 
می‌شد، آنان را دعا می‌کرد و می‌فرمودند: اللهم صل علیهم؛277  خدایا بر آنها درود فرست«.

تشویق و قدردان‌ى موجب می‌شود که ‌انسان در انجام‌دادن وظیفه‌های خود بیش از پیش تلاش کند 
و گرایش به کمال در او زیاد شود.

مردان خدا براى سیر دادن مردم به سمت تربیت، اشتیاق به آخرت و رضوان الهى را در آن‌ها زنده 
می‌کردند و از این راه مردم را از بدی‌ها دور می‌ساختند و به نیکی‌ها نزدیک می‌کردند. امیرالمؤمنین 

علی)ع( فرموده‌اند:

»هر که مشتاق بهشت است، خود را از شهوت‌ها دور نگه دارد«.278 
آداب تشویق 

تشویق مانند هر کار دیگری زمانى نتیجه بخش و رشد دهنده است که بر اساس آدابى صحیح 
صورت پذیرد؛ در این جا به مواردى از آن‌ها اشاره می‌شود:

الف. تشویق به کار یا صفت نیکوی شخص تعلق بگیرد.
در حدیثی از امام رضا)ع( آمده است:

»به درستی که خداوند وسعت‌دهنده و کریم است و در موردِ عمل، ضامنِ ثواب است«.279 
یعنی برای متربی مشخص شود که به طور مثال بخاطر فلان کاری که انجام داده مورد تشویق 

قرار گرفته است.

ب. تشویق باید به‌جا و متناسب با میزان و نوع کار باشد و روحیۀ شخص در انتخاب شکل 
آن )تشویق زبانى، رفتارى، مالى، معنوى و...( ملاحظه شود.

به عنوان نمونه خداوند، سهمی ‌از زکات را براى تشویق‌هاى مالى در جهت ایجاد الفت)همدلی( 
و علاقه‌مند کردن کافران به جهاد و اسلام و براى دلگرمی ‌مسلمانانى که باورهایشان سست است، 

 صحیح البخاری، ج8، ص534. 276
 الجامع لاحکام القرآن، ج8، ص942. 277

هَوَات«‏. کتاب سلیم بن قیس الهلالی، ج‏2، ص416.  »فَمَنِ اشْتَاقَ إلِیَ الجَْنَّةِ سَلَ عَن‏ِ الشَّ 278
 »إنَِّ اللهَ وَاسِعٌ کَرِیمٌ ضَمِن‏َ عَلیَ‏ العَْمَل‏ِ الثَّوَاب‏«. کافی، ط الإسلامیة، ج‏1، ص745. 279
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مشخص کرده است.

خداوند بلند مرتبه می‌فرمایند: 
و پخش  کنندگان  متصدیان)جمع  و  بینوایان  نیازمندان،  براى  )زکات(  که صدقات  درستی  »به 
کنندگان( آن است و براى کسانى که دلشان به دست آورده می‌شود و در راه آزادى بردگان و براى 

بدهکاران و در راه خدا و براى در راه ماندگان. 

)این( عمل واجبی است از جانب خدا و خدا داناى حکیم است«.280 

ج.‌ تشویق باید به موقع انجام گیرد.
برای نمونه می‌توان از تشویق حسان‌بن‌ثابت به وسیلۀ پیامبر اکرم‌)ص( در غدیر خم یاد کرد. پس 
از آن‌که پیامبر اکرم‌)ص( در غدیر خم، امیرالمؤمنین على)ع( را به عنوان پیشواى خلق پس از خود 

معرفى کرد و فرمودند:
»هر که من مولاى اویم، على مولاى اوست. بر شما است که پیرو او باشید. خداوندا دوست او را 

دوست بدار و دشمن او را دشمن دار«.281 

حسان‌بن‌ثابت از پیامبر اکرم‌)ص( اجازه خواست تا اشعارى دربارۀ على)ع( و انتخاب آن حضرت 
به امامت و خلافت درغدیرخم بسراید. پیامبر اکرم‌)ص( فرمود: »‌ای حسان به میمنت و برکت الهى 
بسُِراى«. و حسان شعر زیبایی سرود.282  وقتی که حسان شعر خود را خواند، پیامبر اکرم‌)ص( در 
قدردانى از او فرمود: ‌‌ای حسان، تا آن زمان که ما را به زبان خود یارى می‌کنى، از حمایت‌های روح 
القدس بهره مند می‌شوی.283  بدیهی ست این عمل پیامبر علاوه بر تشویق حسان، در نظر دیگران نیز 

موجب انگیزه‌سازی و تأکیدی بر واقعه مذکور بوده است.

قابِ وَ الغْارِمینَ وَ فی‏ سَبیلِ  َّفَةِ قُلُوبهُُمْ وَ فیِ الرِّ دَقاتُ للِفُْقَراءِ وَ المَْساکینِ وَ العْامِلینَ عَلیَْها وَ المُْؤَل َّمَا الصَّ  إنِ 280
بیلِ فَریضَةً مِنَ اللهِ وَ الُله عَلیمٌ حَکیم‏ٌ . توبه، آیه 06. اللهِ وَ ابنِْ السَّ

 الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب، ج1، ص9 151. 281
 الفصول المختارة فی العیون و المحاسن، ص532. 282

 »لاتزال مؤیدّاً بروح‏ القدس‏ ما نصرتنا بلسانک‏ و قلت فینا«. إعلام الوری، ج1، ص905؛ رجال الکشی،  283
ص802، ح 663 نحوه.
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د.‌ تشویق باید به‌اندازه باشد.
امیرالمؤمنین علی)ع( فرموده است:

»ستایش بیش از حقّ شخص، تملّق )چاپلوسی( است و کمتر از حقِّ فرد درماندگى یا حسادت 
است«.284 

باید  بلکه  به خود سازد،  را متوجه  و فکر  و همۀ ذهن  باشد  نباید هدف  . تشویق،  هـ 
وسیله‌ای برای حرکت دادن باشد.

پیامبر اکرم‌)ص( در دعایى به ما می‌آموزد که توجه اساسی انسان باید به اصیل‌ترین امور باشد:
»خدایا ما را از کسانى قرار ده که پیوسته به امر تو مشغولند«. 285

و.‌ دلیل تشویق شدن برای شخص در حال تربیت، باید روشن باشد.
»که روزى کمیت‌بن‌زید اسدى)شاعر بزرگ و ب‌ىنظیر شیعى که در سال )ص(26هجرى به شهادت 
رسید( بر امام باقر)ع( وارد شد و امام هدیه‌ای همراه لباس به او داد. کمیت گفت: سوگند به خدا من 
شما را به خاطر هدیه‌های دنیایی انتخاب نکرده‌ام؛ اگر چنین می‌خواستم به کسانى روى می‌آوردم که 
مال دنیا را در چنگ دارند بلکه شما را به دلیل ارزش‌هاى برتر انسانى و دینى برگزیده‌ام از این‌رو لباس 

شما را که نمونه‌ای از انتخاب شماست، برمی‌گزینم«. 286

»هم‌چنین نقل کرده‌اند که کمیت خدمت امام سجاد)ع( رسید و عرض کرد: »شعرى در مورد شما 
گفته‌ام و می‌خواهم وسیلۀ تقرب نزد پیامبر اکرم‌)ص( باشد. آن گاه قصیدۀ میمیۀ خود را تا آخر خواند 
در پایان امام)ع( فرمود: »ما پاداش تو را نمی‌توانیم بدهیم، امید است که خداوند به تو پاداش دهد. 
کمیت گفت: می‌خواهم بعضى از لباس‌هایى که در بدنتان بوده را به من هدیه دهید. امام)ع( تعدادی از 
لباس‌هایش را به او داد و در حق او چنین دعا کرد: خدایا کمیت نسبت به خاندان پیامبر اکرم‌)ص( به 
خوبی انجام وظیفه کرد زمانی که بیشتر مردم از این کار بخل می‌کردند و آن‌چه از حق را که دیگران 
پوشیده داشتند او آشکار کرد. خدایا به او زندگى همراه با خوشبختی ببخش و مرگش را شهادت قرار 
بده و پاداش خوبی به او عطا کن که ما از پاداش او ناتوانیم. کمیت بعدها گفت: »پیوسته از برکت این 

نَاءُ بأَِکْثَرَ مِنَ الِسْتِحْقَاقِ مَلقٌَ وَ التَّقْصِیرُ عَنِ الِسْتِحْقَاقِ عِیٌّ أوَْ حَسَد«. نهج البلاغه، صبحی صالح،   »الثَّ 284
ص535.

 »اللهُم‏َ اجْعَلنَْا مَشْغُولیِن‏َ بأَِمْرِک«‏. شعیری، جامع الاخبار، ص231. 285
 ادبیات انقلاب در شیعه، ج1، ص36. 286
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دعا بهره‌مند بودم«.287
 

نقش تنبیه در تربیت 
تنبیهِ درست و طبق آداب، روشى است مناسب براى بیدار کردن آدمى و اگر در این کار سستی 

شود، انسان به هلاکت می‌رسد.
امیرالمؤمنین علی)ع( در این مورد فرموده‌اند: 

»به درستی که این نفس به بدى و گناه فرمان می‌دهد پس هر که آن را رها کند او را به سوى 
گناهان می‌کشاند«.288 

»هر که به نفس خود بی توجه باشد، نفسش او را هلاک می‌کند«.289 

بنابراین تنبیه در شرایط خاص، بهترین وسیلۀ نجات آدمی ‌از هلاکت و مایۀ حیات بخشى است؛ 
چنان‌که خداوند فرموده است‌:

»وَلکَُمْ فیِ القِْصاصِ حَیاة یا أوُلیِ الْلبْابِ لعََلَّکُمْ تتََّقُون‏َ؛290 
اى خردمندان، شما را در انجام قصاص، زندگی است. باشد که تقوی )رعایت کردن حدود الهی( 

داشته باشید«.

تنبیه و مجازاتِ درست، سبب پاکیزه شدن فرد و جامعه می‌شود. همان طور که پیامبر اکرم‌)ص( 
فرموده است‌:

»اثر پاک کنندگی اجرای یک حدِ شرعی که در زمین اقامه شود از شصت سال عبادت بیشتر 
است«.291 

می‌دانیم که تنبیه، آداب و مراتبی دارد. آنان که با مدارا و ملایمت اصلاح نمی‌شوند با تنبیه و 
مجازاتی به اندازه‌، اصلاح می‌شوند. چنان‌که امیرالمؤمنین علی)ع( فرموده است: 

 همان، صص36 و 46. 287
لیثی،  المواعظ،  و  الحکم  عیون  المَْآثمِِ«.  إلِیَ  بهِِ  جَمَحَتْ  أهَْمَلهََا  فَمَن‏ْ  وءِ  باِلسُّ ارَةٌ  لَمََّ النَّفْسَ‏  هَذِهِ   »إنَِّ  288

ص141.
 »مَن‏ْ أهَْمَل‏َ نفَْسَه‏ُ أهَْلکََهَا«. همان، ص924. 289

 بقره، آیه 971. 290
 »حَدٌّ یقَُام‏ُ فیِ‏ الْرْضِ‏ أزَْکَی فیِهَا مِنْ مَطَرِ أرَْبعَِینَ لیَْلةًَ وَ أیََّامَهَا«. مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول،  291

ج‏32، ص362.
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»کسى که با خوش‌رفتارى اصلاح نشود، با کیفر کردن خوب اصلاح می‌شود«.292 

آداب تنبیه 
اکنون به برخى نکات مهم در امر تنبیه، اشاره می‌شود:

1. در تنبیه نباید شخصیت طرف مورد سرزنش واقع شود بلکه عمل و رفتار وی باید مورد نکوهش 
واقع گردد. امیرالمؤمنین علی)ع( فرموده است:

»به‌درستى که خداى سبحان کیفر را بر نافرمانی خود قرار داده است تا بندگانش را از عذاب خویش 
بازدارد«.293 

2. تنبیه از اندازه‌اش تجاوز نکند وگرنه نتیجۀ عکس دارد.

گفته شده است که:
»مردى نزد پیامبر اکرم‌)ص( آمد و عرض کرد که خانواده‌ام نافرمانى می‌کنند، چگونه آنان را تنبیه 
کنم؟ حضرت فرمود: »آنان را ببخش«. آن شخص براى بار دوم و سوم پرسش خود را تکرار کرد و 
پیامبر اکرم‌)ص( نیز همان پاسخ را داد. آن گاه حضرت فرمود: پس )اگر خواستى تنبیه کنى( به‌اندازۀ 

گناهى که کرده‌اند مجازات کن و صورت را آزار نده  )زیاده روی مکن(«.294 

از امیرالمؤمنین علی)ع( نیز در این‌باره چنین روایت شده است:
»افراط در سرزنش کردن، میزان لجاجت را بیشتر می‌کند«.295 

هم‌چنین نقل شده است که:
»کسى نزد امام کاظم)ع( از رفتار فرزند خود شکایت کرد. حضرت)ع( به آن شخص دربارۀ تنبیه 
فرزندش فرمود: فرزندت را تنبیه بدنى نکن و )براى ادب کردنش( با او قهر کن ولى قهرت طولانى 

نشود«.296 

 »من لم یصلحه حسن المداراة یصلحه‏ حسن‏ المکافاة«. غرر الحکم و درر الکلم، ص206. 292
 »إنِ‏َ اللهَ‏ سُبْحَانهَ‏ُ وَضَع‏َ. . . العِْقَاب‏َ عَلیَ مَعْصِیَتِه‏ِ ذِیاَدَةً لعِِبَادِهِ عَنْ نقِْمَتِهِ«. قاموس قرآن، ج‏3، ص03. 293

 »اغفر، فإن عاقبت فعاقب‏ بقدر الذّنب‏ و اتقّ الوجه«. نهج الفصاحه، ص622. 294
 »الْفِْرَاطُ فیِ‏ المَْلَمَةِ یشُِبُّ نیِرَانَ اللَّجَاجَةِ«. عیون الحکم و المواعظ، لیثی، ص22. 295

 »وَ قَالَ بعَْضُهُم‏ْ شَکَوْتُ إلِیَ أبَیِ الحَْسَنِ مُوسَی ابنْاً لیِ فَقَالَ لَ تضَْرِبهُْ وَ اهْجُرْه‏ُ وَ لَ تطُِلْ«‏. عدة الداعی و  296
نجاح الساعی، ص98.
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3. تنبیه براى بیدارى است بنابراین باید مناسب شخص و رفتاری که از او سر زده است انتخاب شود. 
چشم پوشى، اخم، روى ترش کردن، روى برگرداندن، ترک کردن، قهر کردن، به کنایه سخن گفتن، 
اشارۀ لفظى، یادآوری، سخن عادى، سخن تند297  و مانند این‌ها مراتبى است که مانند دارویى اثرگذار 
از جانب طبیبى باتجربه و دلسوز انتخاب می‌شود و در صورتى که مرتبه‌ای آرام‌تر نتیجه می‌دهد، 

استفاده از مراتب شدیدتر به هیچ وجه جایز نیست.298 

4. تنبیه نباید برای فروکش کردن عصبانیت شخصی باشد، بلکه ابزار دلسوزی است نه انتقام‌جویی. 
امیرالمؤمنین علی)ع( فرموده است: 

»اگر خدمتگزارت، خدا را نافرمانى کرد، او را تنبیه کن ولى اگر وی شخص تو را نافرمانى کرد، او 
را ببخش«.299 

گفته‌اند که روزى امام سجاد)ع( یکى از بندگان خود را براى کارى سه بار صدا کرد اما پاسخى 
نشنید. سرانجام از او پرسید: »پسرم! صدای مرا نشنیدى؟«عرض کرد: »شنیدم« فرمود: »چرا پاسخ 
ندادى؟« گفت: »چون از شما نمی‌ترسم«. حضرت)ع( فرمود: سپاس خداى را که بندۀ من از من 

نمی‌ترسد.300 

۵. بهتر است تنبیه دور از چشم دیگران و در پنهان صورت گیرد؛ مگر مواردى که لازم است دیگران 
هم ازاین تنبیه، پند بگیرند و با مشاهدۀ مجازات از انجام گناه بترسند چنان‌که در مورد برخى حدود 
الهى خداوند چنین درنظر گرفته است. در این‌گونه موارد نباید سستی کرد و اجرای آن را به عقب 

انداخت.
خداوند بلند مرتبه می‌فرمایند:

»زن و مرد زناکار را هر یک صد تازیانه بزنید و اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، نسبت به آن دو

 تحریر الوسیله، ج1، ص674. 297
 همان 298

 »اضْرِب‏ْ خَادِمَکَ‏ فیِ مَعْصِیَةِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْفُ عَنْهُ فیِمَا یأَْتیِ إلِیَْکَ«. تهذیب الأحکام، تحقیق خرسان،  299
ج‏01، ص72.

مَا  تیَْنِ فَلمَْ یجُِبْهُ ثمَُّ أجََابهَُ فیِ الثَّالثَِةِ فَقَالَ لهَُ یاَ بنَُیَّ أَ   »رُوِی‏َ أنََّ عَلیَِّ بنَْ الحُْسَیْنِ؟ع؟ دَعَا مَمْلُوکَهُ مَرَّ 300
ِ‏ الَّذِی‏ جَعَل‏َ مَمْلُوکِی‏ یأَْمَنِّی«‏. الإرشاد  سَمِعْتَ صَوْتیِ قَالَ بلَیَ قَالَ فَمَا باَلکَُ‏ لمَْ تجُِبْنِی قَالَ أمَِنْتُکَ قَالَ الحَْمْدُ لَِّ

فی معرفة حجج الله علی العباد، ج‏2، ص741.
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 دلسوزى)بی‌جا( نکنید و باید گروهى از مؤمنان در مجازات کردن آن دو حضور یابند«.301 
به این ترتیب از گناه جلوگیری شده و مایۀ پند و عبرت دیگران می‌شود. امیرالمؤمنین علی)ع( 

فرموده است: 
»عاقل کسى است که از مشاهدۀ دیگران پند گیرد«.302

6. شخصى که تنبیه می‌شود باید دلیلِ تنبیه خود را بداند؛ به صورتی که شخص خود را لایق تنبیه 
ببیند و وجدانش آن را قبول داشته باشد تا مجازات، اثرِ بیدارکننده، بازدارنده و اصلاح‌کننده داشته 

باشد.

گفته‌اند که یکى از دوستداران امیرالمؤمنین على)ع( که برده‌ای سیاه بود، دچار لغزش شد و سرقتى 
کرد. او را نزد امیرالمؤمنین علی)ع( آوردند. پس از آن‌که اقرار کرد و مشخص شد که باید مجازات 
شرعی بشود، امام)ع( پنجۀ راست او را قطع کرد. او انگشتان قطع شده‌اش را به دست چپ گرفت و در 
حالى که قطرات خون می‌چکید بیرون رفت. »ابن الکوا« که از خوارج بود با دیدن این صحنه، فرصت 
را ارزشمند دید، پیش رفت و از آن مرد پرسید: »چه کسى پنجه‌ات را قطع کرده است؟ او که منظورِ 
»ابن الکوا« را از دلسوزىِ دروغی‌اش دریافته بود، گفت: »پنجه‌ام را سید اوصیاى پیامبران، پیشواى 
روسفیدان قیامت، صاحب حق‌ترین مردم نسبت به مؤمنان، عل‌ىبن‌ابى طالب)ع(، امام هدایت، همسر 
فاطمه زهرا )س( دخت محمد مصطف‌ى)ص(، ابوالحسن مجتبى و ابوالحسین مرتضى؟عهما؟، پیشتاز 
بهشت‌هاى نعمت، مبارز شجاع، انتقام گیرنده از جهالت پیشگان، بخشندۀ زکات، پسر عموى پیامبر 

اکرم‌)ص(، رهبر راه رشد و کمال، گویندۀ گفتار راستین، شجاع مکّى، بزرگوار باوفا، بریده است«.

»ابن الکواء« با شنیدن این سخنان برآشفت و گفت: »واى بر تو‌‌ای سیاه! دستت را قطع می‌کند و 
تو این‌گونه خوبی‌اش را می‌گویى؟« .

پاسخ داد: »چرا از خوبی‌هایش نگویم در حالى که محبتش با گوشت و خونم آمیخته است؟ به خدا 
سوگند که دستم را جز به حق نبرید تا مرا از مجازات آخرت نجات دهد!«.303 

انی‏ فَاجْلدُِوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائةََ جَلدَْةٍ وَ لا تأَْخُذْکُمْ بهِِما رَأفَْةٌ فی‏ دینِ اللهِ إنِْ کُنْتُمْ تؤُْمِنُونَ  انیَِةُ وَ الزَّ  الزَّ 301
باِللهِ وَ الیَْوْمِ الْخِرِ وَ لیَْشْهَدْ عَذابهَُما طائفَِةٌ مِنَ المُْؤْمِنین‏َ . نور، آیه 2.

 »العَْاقلِ‏ُ مَن‏ِ اتَّعَظَ بغَِیْرِهِ«. عیون الحکم و المواعظ، لیثی، ص74. 302
 »یروی أن واحدا من محبی علی بن أبی طالب؟ع؟ سرق و کان عبدا أسود فأتی به إلی علی؟ع؟ فقال: أ  303
سرقت؟ قال: بلی، فقطع یده فانصرف من عند علی فلقیه سلمان الفارسی، و ابن‏ الکواء، فقال ابن الکواء: من قطع 
یدک؟ قال: أمیر المؤمنین و یعسوب المسلمین، و حبیب رب العالمین، و ختن الرسول، و زوج البتول، فقال: 
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فصل سوم: پرورش محبت اهل بیت علیهم السلام در فرزندان	
درس دهم: اهمیت محبت اهل بیت علیهم السلام در خوشبختی فرزندان

 
مفسر بزرگ اهل سنت -زمخشری- در تفسیر الکشاف در ذیل آیۀ »قُل لَّ أسَْئَلُکُمْ عَلیَهِ أجَْرًا إلَِّ 

ة فیِ القُْرْبىَ« 304 می‌گوید: المَْوَدَّ
آمرزیده،  بمیرد، شهید،  السلام  آل‌محمدعلیهم  بر محبت  فرمودند: کسی که  اکرم‌)ص(  »پیامبر 

توبه‌کننده، با ایمان کامل از دنیا رفته است و ملک الموت او را به بهشت بشارت می‌دهد و...«305.  

پیامبر اکرم‌)ص( فرموده است:
»دوستی ]من و[ اهل‌بیتم در هفت منزلِ سخت و خطرناک برای شما سودمند است: هنگام مرگ، 
در قبر، هنگام زنده شدن مردگان در قیامت، هنگام حساب و کتاب، نزد میزان و هنگام عبور از صراط. 
بر همین اساس، یکی از وظایف پدر و مادر، انتقال محبت اهل‌بیت)ع( به فرزندان شمرده شده است 
چنان‌که علی)ع( از پیامبر اکرم‌)ص( روایت می‌کند: فرزندان خود را بر سه صفت تربیت کنید: دوستی 

پیامبرتان، محبت اهل بیت علیهم السلام او و قرائت قرآن«. 306 

قطع یدک و تمدحه؟ فقال: و لم لا أمدحه و قد قطع‏ یدی‏ بحق، و خلصنی من النار، فسمع ذلک سلمان فأخبر 
به علیا؟ع؟ فدعا الأسود و وضع یده علی ساعده، و غطاه بمندیل و دعا بدعوات فسمعنا صوتا من السماء ارفع 
الرداء عن الید، فرفعاه فإذا الید قد برئت بإذن الله«. إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات، ج‏3، 155؛ الفصل‌السابع 

و الخمسون...، ص155.
 انعام، آیه 09. 304

 »عن النبیِ إنه قال: من مات علی حبِّ آل محمد مات شهیداً، ألا و من مات علی حب آل محمدٍ مات  305
مغفوراً له، ألا و من مات علی حب آل محمد مات تائباً... « جامع الاخبار للشعیری، ص661.

بوا أولادَکم علی ثلاث خصالٍ، حبّ نبیِّکم و حبِّ اهلِ ‌بیته و قرائةِ القرآنِ«. کنزالعمال، ج61، ص654.  »أدَّ 306
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نقش محبت اهل بیت علیهم السلام در تربیت فرزندان
یک. مانع از انجام دادن رفتارهای ناشایست اجتماعی و فردی 

در جوامع غربی کنترل بیرونی شدید است و افراد از ترس قانون، جرأت انجام خلاف را ندارند و یا 
کمتر خلاف می‌کنند اما وقتی این مواظبت برداشته شد، آمار جرم بالا می‌رود. در مکتب اسلام، گرچه 
برای جلوگیری از تخلف‌ها به کنترل بیرونی مثل حدود شرعی، قصاص، امر به معروف و نهی از منکر 
و... اشاره شده اما بیشترین توجه به مراقبت درونی است؛ به بیان دیگر افراد باید طوری تربیت شوند که 
مانع درونی در خودشان درست شود و حتی در نبودنِ ناظر بیرونی، خطا نکنند. محبت اهل‌بیت)ع(، 
به ویژه محبت وجود حضرت ولی‌عصر)عج(، یکی از عوامل عمده در ترک کارهای ناشایست است؛ 
زیرا وقتی انسان به حضرت حجّت)عج( محبت داشت، و وجود ایشان را حاضر و ناظر اعمال مؤمنین 
دانست، سعی می‌کند از رفتاری که این محبت را کمرنگ می کند، بپرهیزد و درجهت رضایت محبوب 

خود حرکت کند.

دو. از منتظران شدن :
انتظار ظهور حضرت ولی عصر)عج(، از اموری است که بسیار سفارش شده و عاملی جهت گشایش 

امور مؤمنین تلقی گشته است.

امیرالمؤمنین علی)ع( می‌فرمایند:
»منتظر فرج باشید و بدانید که محبوب‌ترین اعمال نزد خدا، انتظار فرج است«.307  

از خصوصیت منتظران این است که مورد دعای امام صادق)ع( قرار خواهند گرفت، از این‌رو ایشان 
فرمودند:

»خداوند بنده‌ای را رحمت کند که ما را نزد مردم محبوب سازد. نه اینکه مردم را با ما دشمن سازد 
و ما را منفور آنان کند، هان بخدا سوگند اگر همان متن کلام زیباى ما را براى مردم روایت می‌کردند 
عزیزتر بودند و کسى نم‏ىتوانست بوجهى بآنان دست اندازى کند، ولى یکى از آنها کلمه‏اى می‌شنود و 

از پیش خود ده تا روى آن می‌گذارد«.308 

وَجَلَّ انتِْظَارُ الفَْرَجِ«. الغیبة، النعمانی، النص، 152.  »انتَْظَرُوا الفَْرَجَ... فَإنَِّ أحََبَّ الْعْمَالِ إلِیَ اللهِ عَزَّ 307
بَنَا إلِیَ النَّاسِ وَ لمَْ یبَغِّضْنَا إلِیَهِمْ أمََا وَ  ُ عَبْداً حَبَّ ؟ِع؟ یقُول‏ُ رَحِمَ اللَّ  »عَنْ أبَیِ بصَِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّ 308
ِ لوَْ یرْوُون‏َ مَحَاسِنَ كَلَمِنَا لكََانوُا بهِِ أعََزَّ وَ مَا اسْتَطَاعَ أحََدٌ أنَْ یتَعَلَّقَ عَلیَهِمْ بشَِی‏ءٍ وَ لكَِنْ. أحََدُهُمْ یسْمَعُ الكَْلمَِةَ  اللَّ

فَیحُطُّ إلِیَهَا عَشْراً«. کافی، ج8، ص922.
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سه. زمینۀ پذیرفتن احکام و اخلاق دینی 
کسی که چیزی را دوست داشته باشد، همیشه به یاد اوست و به سمت او حرکت می کند، بنابراین 
پیدا  به سمت خوبی‌ها گرایش  فرزندان  فراهم می‌سازد که  را  بستری  محبت حضرت حجّت)عج(، 

کنند.309 

چهار. نجات خانواده از هلاکت
انتقال محبت حضرت حجت)عج( به فرزندان، فضای خانه را نورانی و خوش‌بو می‌کند، پایه‌های 
خانواده را مستحکم می‌سازد و آیندۀ خانواده و فرزندان را بیمه می‌کند و موجبات عاقبت به خیری را 

فراهم می سازد. در حدیث شریفی از پیامبر اکرم‌)ص( نقل شده است که فرمودند:

»هرکسی گمان کند که پیامبر اکرم‌)ص( را می شناسد و در عین حال، اوصیای مرا نمی‌شناسد، 
کافر است، سپس فرمودند: اوصیای من، امان شما هستند، به محبت من، آنان را دوست بدارید و به 

آنان تمسک جویید تا گمراه نشوید«.310 
راه‌کارهای انتقال محبت اهل‌بیت علیهم السلام

در این بخش، عوامل و شیوه های انتقال محبت اهل بیت علیهم السلام به ویژه امام زمان)عج(، از 
والدین به فرزندان، بیان خواهد گردید.

یک. وراثت و زیست‌شناختی
با وجود این‌که انسان مختار است، اما نمی‌توان از نقش مؤثر وراثت غافل شد. در ادامه، به روایت‌هایی 

که اثر وراثت را در تربیت، مؤثر دانسته، اشاره خواهد شد:

الف. دقت در انتخاب همسر پیش از ازدواج
اختیار همسری شایسته و همراه و نسلی پاک برای تقرب الهی، از دعاهای انبیاء الهی بوده است؛ 

حضرت نو ح)ع( از خداوند درخواست می‌کند که:
»پروردگارا! هیچ‌کس را از کافران بر روی زمین نگذار، چرا که اگر تو آنان را باقی گذاری، بندگانت 

 »مَن أحَبَّ شیئاً لهَِجَ بذکرِه«. عیون الحکم و المواعظ، لیثی، ص324. 309
َّهُ یعْرِفُ النَّبِی وَ لَ یعْرِفُ الوَْصِی فَقَدْ كَفَرَ ثمَُّ قَالَ ألََ إنِ‏َ أهَْل‏َ بیَتِی‏ أمََان‏ٌ لكَُمْ فَأَحِبُّوهُمْ بحُِبِّی   »مَنْ زَعَمَ أنَ 310

كُوا بهِِمْ لنَْ تضَِلُّوا«. بحار الانوار، ج63، ص243. وَ تمََسَّ
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را گمراه می‌کنند و جز پلیدکار ناسپاس به دنیا نیاورند«. 311

پیامبر اکرم‌)ص( می‌فرمایند:
»با خانوادۀ خوب و شایسته ازدواج کنید، زیرا خون اثر دارد«. 312 

همچنین می‌فرمایند:
»برای نطفه‌های خود، )زنان خوب را( انتخاب کنید، زیرا زنان، بچه‌هایی شبیه برادران و خواهران 

خود به دنیا می‌آورند«.313  

هم‌چنین بعضی از روایات، از ازدواج با افرادی خاص را نهی کرده است؛ مانند زن زیبارویی که در 
خانوادۀ فاسد رشد کرده است، زن احمق، زن بد زبان، مرد شراب‌خوار، بد اخلاق و... این روایات، نقش 

وراثت را در انتقال صفات و ویژگی‌ها از پدر و مادر به فرزندان بیان می‌کنند.

ب.خوردن لقمۀ حلال 
والدین نسبت به لقمۀ فرزندان خود می بایست حساس باشند تا حلال به آنها بخورانند و این رعایت، 
به قبل از انعقاد نطفه هم باز می گردد. خداوند متعال، یکی از اثرات عمل صالح را، خوردن لقمه ای 

پاک و حلال، بیان نموده است، آن‌جا که می‌فرمایند: 
یباتِ وَ اعْمَلُوا صالحِا؛314ً  »كُلُوا مِنَ الطَّ

از حلال و طیب بخورید تا عمل صالح انجام دهید«.

ج. آداب زمان بسته شدن نطفه
در زمینه انعقاد نطفه نیز از حضرات معصومین علیهم السلام، سفارش‌های بسیاری شده است؛ از 
جمله خواندن دعاهای وارده، با طهارت بودن، زمان خاص و رعایت مکان؛ حتی مراقبت از تصویرهای

َّکَ إنِْ تذََرْهُمْ یضُِلُّوا عِبَادَکَ وَلَ یلَدُِوا إلَِّ فَاجِرًا   وَ قَالَ نوُحٌ رَبِّ لَ تذََرْ عَلیَ الْرْضِ مِنْ الکَْافرِِینَ دَیَّارًا إنِ 311
ارًا. نوح، آیه 62. کَفَّ

 »تزَوَّجُوا فی الحِجزِ الصالح، فانَّ العِرقَ دسّاسٌ«. مکارم الاخلاق، ص691. 312
«. نهج الفصاحه، ص183.  »تخیّروا لنُِطفِکُم فانّ النساء یلَدِنَ اشباهَ اخوانهِِنَّ و اخََواتهِنَّ 313

 مؤمنون، آیه 15. 314
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 ذهنی می‌تواند نطفۀ فرزندی را شکل دهد که، دستورهای دین و محبت حضرت حجت)عج( را 
به آسانی بپذیرد.

در مورد تصویر ذهنی، حدیثی از امام رضا)ع( نقل شده است که می‌فرمایند:
»پادشاهی به دانیالِ نبی)ع( گفت: می‌خواهم فرزندى چون تو داشته باشم، فرمود: مرا در دلت چه 
جایگاهى است؟ گفت: بلند و بزرگ، دانیال نبی)ع( فرمود: در همبسترشدن، نیت مرا داشته باش، 

فرمود: پادشاه چنین کرد و فرزندى برایش آمد شبیه‌ترین مردم به دانیال)ع(«.315 

علامه مجلسی)ره( در ذیل این حدیث در کتاب بحار الانوار می‌نویسد:
»اطباء هم گفتند: تخیل هنگام جماع در تصویر جنین اثر دارد؛ ابن سینا در قانون گفته: جمعى 
دانشمندان گفتند رواست که از اسباب شباهت همان تخیل حال بسته شدن نطفه باشد و قصد مرد یا 
زن و تمثل صورت آدمى اثر کند. یکى گفته که مردى هنگام جماع به یاد مارى افتاد و او را فرزندى 

به دنیا آمد که سرش چون آدمى بود و تنش چون مار«.316 

د. آداب دوران بارداری
بسیاری از ناهماهنگی‌های‌ عقلانی، روانی و بدنی نتیجۀ محیطی است که جنین در آن قرار دارد. 
پزشکان دگرگونی‌های روحی و جسمی در زنِ باردار مثل خوشحالی، ترس، اندوه، مهر و قهر و مانند 

این‌ها را بر روی جنین اثر گذار می‌دانند.317 

بنابراین مادر در این دوران هرچقدر بتواند رابطه محبتی خود را با اهل بیت علیهم السلام تقویت 
نماید به همان میزان در محبت فرزند خود به اهل بیت موثر بوده است.

 »إنَِّ المَْلكَِ قَالَ لدَِانیِالَ أشَْتَهِی أنَْ یكُونَ لیِ ابنٌْ مِثْلُكَ فَقَالَ مَا مَحَلِّی مِنْ قَلبِْكَ قَالَ أجََلُّ مَحَلٍّ وَ أعَْظَمُه‏ُ.  315
بدَِانیِالَ«. بحار   ِ تَكَ فیِ قَالَ فَفَعَلَ المَْلكُِ ذَلكَِ فَوُلدَِ لهَُ ابنٌْ أشَْبَهُ خَلقِْ اللَّ قَالَ دَانیِالُ فَإذَِا جَامَعْتَ فَاجْعَلْ هِمَّ

الانوار، ط بیروت، ج‏75، ص663.
 »بیان أقول ذكر الأطباء أیضا أن للتخیل فی وقت الجماع مدخلا فی كیفیة تصویر الجنین قال ابن سینا  316
فی القانون قد قال قوم من العلماء و لم یعدوا عن حكم الجواز إن من أسباب الشبه ما یتمثل حال العلوق فی 
وهم المرأة أو الرجل من الصور الإنسانیة تمثلا متمكنا انتهی و قال بعضهم تصور رجل عند الجماع صورة حیة 

فتولد منه طفل كان رأسه رأس إنسان و بدنه بدن حیة«. بحار الانوار، ط بیروت، ج‏75، ص663.
 نگاهی دیگر به حقوق فرزندان از دیدگاه اسلام، صص۱3 و 23. 317
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هـ. آداب شیردادن
اینکه مادر، در هنگام شیر دادن به فرزند خود، وضو داشته باشد، رو به قبله نماید و ذکر خدا را بر 
زبان جاری کند، در روحیه‌ها و تربیت فرزند، اثر خواهد داشت. چنان‌چه با بررسی زندگی بسیاری از 

بزرگان، مشاهده می‌شود که مادرانِ آن‌ها در زمان شیردهی به این نکات اهتمام می‌ورزیدند.

دو. بیان زیبایی‌های حضرت حجت)عج(
یکی از عواملی که باعث جلب محبت اهل بیت علیهم السلام می-شود، بیان جلوه ها و زیبایی‌های 

زندگانی معصومین علیهم السلام است. امام صادق)ع( می‌فرمایند:
»خداوند بنده‌ای را که دوستی ما اهل بیت علیهم السلام را نزد مردم بیشتر کند، رحمت نماید... به 

خدا سوگند اگر سخنان زیبای ما را برای مردم روایت می‌کردند به خاطر آن گرامی‌تر می‌شدند«.318 

برای نمونه به چند مورد از زیبایی‌های رفتاری و ظاهری حضرت اشاره می‌کنیم:

الف. کمک به شیعیان ستمدیده
امام زمان)عج( فرمودند:

»ما به اخبار شما آگاه هستیم و هیچ خبرى از شما براى ما پنهان نیست... ما شما را ب‏ىسرپرست 
رها نم‏ىکنیم وبه یاد شما هستیم و اگر غیر از این بود بر شما رنج، سختى و بلا نازل م‏ىشد و دشمنان، 
شما را بیچاره م‏ىکردند. و اگر شیعیان ما)که خداوند آنان را موفق به اطاعتش نماید( دل‌هایشان با هم 
و یکى باشد319 ، برکت دیدار ما برای آنها زودتر اتفاق می‌افتاد؛ پس مانعى از دیدن ما نیست مگر آن 

چیزى که ما دوست نداریم و به ما م‏ىرسد )یعنى گناهان‏(«. 320

بَنَا إلِیَ النَّاسِ وَ لمَْ یبَُغِّضْنَا إلِیَْهِمْ أمََا   »عَنْ أبَیِ بصَِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أبَاَ عَبْدِ الله؟ِع؟ یقَُول‏ُ رَحِمَ الُله عَبْداً حَبَّ 318
وَمَا اسْتَطَاعَ أحََدٌ أنَْ یتََعَلَّقَ عَلیَْهِمْ بشَِی‏ْءٍ وَ لکَِنْ أحََدُهُمْ یسَْمَعُ الکَْلمَِةَ  وَ اللهِ لوَْ یرَْوُونَ مَحَاسِن‏َ کَلَمِنَا لکََانوُابهِِ‌عَزَّ

فَیَحُطُّ إلِیَْهَا عَشْراً«. کافی، ط الإسلامیة، ج‏8، ص922.
 در نسخه بدل، کلمه »اصلاح« به جای »اجتماع« هست که به نظر صحیح‌تر می‏رسد؛ یعنی اگر قلوبشان  319

را اصلاح می‏کردند.
ْوَاءُ وَ اصْطَلمََکُم‏ُ العْْدَاءُ وَ لوَْ أنََّ  َّا غَیْرُ مُهْمَلیِن‏َ لمُِرَاعَاتکُِمْ وَ لَ ناَسِینَ لذِِکْرِکُمْ وَ لوَْ لَ ذَلکَِ لنََزَلَ بکُِمُ اللَّ  »إنِ 320
رَ عَنْهُمُ الیُْمْنُ بلِقَِائنَِا فَمَا یحُْبَسُ عَنْهُمْ مُشَاهَدَتنَُا إلَِّ لمَِا  أشَْیَاعَنَا ]وَفَّقَهُمُ الُله لطَِاعَتِه‏ِ[ عَلیَ اجْتِمَاع‏ِ القُْلُوبِ لمََا تأََخَّ

ا نکَْرَهُهُ«. الخرائج و الجرائح، ج‏2، ص309. یتََّصِلُ بنَِا مِمَّ
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ب. مهربانی با شیعیان
امام صادق)ع( می‌فرمایند:

»به خدا سوگند من بو و جان‌هاىِ شما را دوست م‏ىدارم و شما نیز با پارسایى)خداترسی( و تلاش بر 
این دوستى مرا یارى رسانید که هیچ کس به آن‌چه در نزد خداست نمی‌رسد مگر با پارسایی و تلاش 

و چون بندۀ خدایى را امام خویش قرار دادید از او پیروى کنید...«.321 

ج. پدر و انیس بودن حضرت حجت)عج( برای پیروانشان
امام رضا)ع( فرمودند:

»امام)ع( همدل و همراهی پر مهر است و پدرى است خیرخواه و با عاطفه، برادرى که از یک پدر و 
مادر باشد و چون مادرى است نیکوکار نسبت به فرزند خردسال خویش«‏.322  

د. ناراحتی حضرت حجت)عج( با ناراحتی شیعیان
در برخی روایات آمده که امام)ع( در ناراحتی شیعیانش محزون، در مصیبت‌های آن‌ها ناراحت و در 

بیماری ایشان، بیمار می‌شود.

هـ. زیبایی ظاهری حضرت حجت)عج(
در روایات زیادی آمده که حضرت مهدی)عج(، شبیه‌ترین افراد به پیامبر اکرم‌)ص( است و می‌دانیم 

که پیامبر اکرم‌)ص( زیباترین و خوش صورت‌ترین مردم بوده است. 
هم‌چنین در برخی روایات آمده که:
»المهدی طاووس اهل الجنة«.323 

بیان این زیبایی‌های ظاهری نیز می‌تواند فرزند را علاقمند امام خویش کند. به جای آن‌که بیاییم 
با فیلم‌ها و کارتون‌های خیالی و درست کردن شخصیت‌های‌ خرافی، فرزندان را شیفتۀ آن‌ها نماییم 
و الگوی پوچ بسازیم، بیاییم به معرفی شخصیت‌های واقعی ‌از امامان و صالحان دین و شجاعت‌ها و 

رشادت‌های آنان بپردازیم، تا فرزندانمان با حقایق عالم آشنا شده و مشتاق آن‌ها شوند.

وَ دِینِ مَلَئکَِتِهِ فَأَعِینُوا  ِّی لعََلیَ دِینِ اللهِ  ِّی لَُحِبُّ رِیحَکُم‏ْ وَ أرَْوَاحَکُمْ وَ رُؤْیتََکُمْ وَ زِیاَرَتکَُمْ وَ إنِ إنِ  »وَ اللهِ  321
جُلَ مِنْکُمْ فَأَسْتَرِیحَ إلِیَْهِ«. المحاسن، ج‏1،  عْرَةِ أتَقََلقَْلُ حَتَّی أرََی الرَّ عَلیَ ذَلکَِ بوَِرَعٍ وَ أنَاَ فیِ المَْدِینَةِ بمَِنْزِلةَِ الشَّ

ص361، باب 13.
غِیرِ«. کافی، ج1، ص002. ةُ باِلوَْلدَِ الصَّ قِیق‏ُ وَ الُْمُّ البَْرَّ فِیقُ وَ الْخُ الشَّ فیِقُ وَ الوَْالدُِ الشَّ  »الْمَِامُ الْنیِسُ الرَّ 322

 بهجة النظر فی إثبات الوصایة و الإمامة للأئمة الإثنی عشر ، ص461. 323
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و. دعای حضرت حجت)عج( در حق ما
 در نوشته‌ای که از حضرت صاحب الزمان)عج( رسیده، ایشان چنین می‌نویسد:

)شیعیان(  آنان  حفظ  پی  در  نیست  پوشیده  آسمان  و  زمین  خداوند  از  که  دعایی  با  ما  »زیرا 
هستیم«.324 

سه. بیان جایگاه والا و فواید امام عصر)عج( در نظام عالم
در اهمیت و جایگاه وجودی امام همین بس که فرمودند:

»حجت هر زمان شخصی است که به بقای او دنیا باقی است، به برکت او، خلایق روزی می‌خورند، 
به وجود وی، آسمان و زمین پا برجا است«. 325

چهار. زیبایی‌های دوران ظهور حضرت حجت)عج(
به یقین اگر فرزندان ما درک کنند که هنگام ظهور، مردم و طبیعت چقدر زیبا می‌شوند، عاشق 

حضرت)عج( و ظهور ایشان می‌شوند. به چند نمونه از ویژگی‌های دوران ظهور اشاره می‌کنیم:

1. هیچ انسان فقیری پیدا نمی‌شود که انسان به او صدقه بدهد؛
2. زمین و آسمان تمامِ برکت‌های خود را ارزانی می‌کنند؛ به طوری که زمین سرسبز و پر آب با 

میوه‌های فراوان می‌شود؛
3. امنیت فردی، اجتماعی و اخلاقی کامل در زمین حاکم می‌گردد؛

4. همۀ سختی‌ها و گرفتاری‌ها برطرف می‌شود؛
5. انسان‌های با ایمان حاکم زمین خواهند شد.

این نکته‌ها به صورت کامل در روایت‌های عصر ظهور بیان شده است که برای اطلاع بیشتر به آن‌ها 
می‌توان مراجعه کرد.326 

 مکیال المکارم، ج2، ص061. 324
مَاءُ وَ بهِِ یمَْلَُ الُله الْرْضَ قسِْطاً وَ عَدْلً  نیَْا وَ بیُِمْنِه‏ِ رُزِق‏َ الوَْرَی وَ بوُِجُودِهِ ثبََتَتِ الْرْضُ وَ السَّ  »ببَِقَائهِِ بقَِیَتِ الدُّ 325

بعَْدَ مَا مُلئَِتْ ظُلمْاً وَ جَوْر«. زاد المعاد، ص324.
 ر.ک: حسن مهدویان، بهاری‌ترین فصل انسان. 326
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پنج. برپایی جلسات یاد حضرت حجت)عج()به‌ویژه جشن میلاد( در منزل
امام صادق)ع( به فُضیل فرمودند: آیا گِرد هم می‌نشینید و ذکر ما را زنده می‌کنید؟ عرض کرد: بلی 
فدایتان شوم. حضرت)ع( فرمودند: این مجالس را دوست می‌دارم.‌ای فضیل، امر ما را زنده کنید، خدا 

رحمت کند کسی که امر ما را زنده می‌کند.327 

شش. تشویق فرزندان 
اگر فرزند، کاری انجام داد که علاقۀ او را به حضرت حجت)عج( می‌رساند، مانند بلند شدن به هنگام 
شنیدن نام حضرت)عج(، رفتن به مکان‌هایی که به ایشان نسبت داده می‌شود مثل جمکران و...، او 
را تشویق کنیم و بگوییم حضرت)عج( هم تو را دوست دارد. این کار در دراز مدت سبب عمیق شدن 

رابطۀ فرزند با حضرت صاحب‌الامر)عج( خواهد شد.

هفت. حاضر شدن در مکان‌هایی که با حضرت حجت )عج( ارتباط دارند
حرم‌های اهل بیت علیهم السلام، مسجد جمکران، مسجد سهله، مجالس پند و موعظه، مجالس 
عزاداری، هیئت‌های مذهبی که در آن‌ها یاد حضرت)عج( زنده و از معصومین علیهم السلام گفته 

می‌شود، باعث زیاد شدن شناخت و محبت شخص، نسبت به امام خویش می‌شود.

هشت.‌ دعا کردن
مستحب است انسان در قنوت نماز صبح خویش این دعا را بخواند:

ة أعَْینٍ وَاجْعَلنَْا للِمُْتَّقِینَ إمَِامًا؛328  َّنَا هَبْ لنََا مِنْ أزَْوَاجِنَا وَذُرِّیاتنَِا قُرَّ »رَب
خدایا همسران و خانودۀ مرا نور چشم من قرار بده و ما را پیشوای پرهیزکاران قرار بده«.

نه. هدیه دادن به فرزند در جشن میلاد ائمه علیهم السلام
هدیه دادن در روز میلاد ائمه علیهم السلام، نوعی بزرگداشت آنان است و این هدیه در چنین 
روزی خاطرۀ خوش از صاحب آن روز برای فرزندان ایجاد می‌کند که سبب محبت نسبت به امام)عج( 

می‌گردد.

ثوُنَ؟ قَالَ نعََمْ   »قرب الإسناد ابنُْ سَعْدٍ عَنِ الْزْدِیِّ عَنْ أبَیِ عَبْدِ الله؟ِع؟ قَالَ: قَالَ لفُِضَیْلٍ تجَْلسُِونَ وَ تحَُدِّ 327
جُعِلتُْ فدَِاکَ قَالَ إنَِّ تلِکَْ المَْجَالسَِ أحُِبُّهَا فَأَحْیُوا أمَْرَناَ یاَ فُضَیْلُ فَرَحِمَ الُله مَنْ أحَْیَا أمَْرَناَ یاَ فُضَیْلُ مَنْ ذَکَرَناَ 
باَبِ غَفَرَ الُله لهَُ ذُنوُبهَُ وَ لوَْ کَانتَْ أکَْثَرَ مِنْ زَبدَِ البَْحْرِ«. بحار الانوار،  أوَْ ذُکِرْناَ عِنْدَهُ فَخَرَجَ مِنْ عَیْنِهِ مِثْلُ جَنَاحِ الذُّ

ج44، ص282.
 فرقان، آیه 47. 328
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فصل چهارم: تربیت جنسی	
درس یازدهم: اصول تربیت جنسی فرزندان

 
یکی از موضوعات مهم تربیتی که در همۀ دوره‌های سنی به آن نیاز است -که به جهت اهمیت این 
بحث در آخرین بخش از کتاب، در یک فصل جداگانه به آن پرداخته‌ایم- بحث تربیت جنسی است. در 
این قسمت، ابتدا اصول تربیت جنسی فرزندان را ذکر خواهیم کرد و در ادامه به اهداف و راهکارهای 

آن اشاره می‌نماییم.

اصول تربیت جنسی فرزندان
تعاریف فراوانی از تربیت جنسی بیان شده است مانند این‌که می گویند:

»تربیت جنسی عبارت است از آموزش دانستنی‌های جنسی«.

برخی دیگر تربیت جنسی را فقط منوط به آموزش مسائل جنسی نمی دانند بلکه می‌گویند:
»تربیت جنسی فراهم آوردن زمینه رشد غریزه جنسی است به گونه ای که همراه با استفاده لازم 

از این غریزه، از انحراف‌ها و لغزش‌های جنسی نیز پیش گیری شود«.
والدین باید از مسائل مطرح در امور جنسی، آگاهی داشته باشند و آن‏چه را در این‏باره می‏دانند به 
فرزندان منتقل نمایند. انسان برخوردار از تربیت جنسی، کسی است که مجموعه‏ای از آن‏چه دربارۀ 

امور جنسی به آن نیاز دارد را بداند.329
 

 مجله تربیت اسلامی، مقالۀ درآمدی بر تربیت جنسی در نهج البلاغه، حافظ ثابت. 329
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اهمیت تربیت جنسی و اهداف آن
با توجه به اینکه انسان دارای ابعاد مختلف جسمی و روحی است، از نظر تأثیر و تأثر متقابل این 
ابعاد از یکدیگر، تربیت او نیز باید همه جانبه و در عین حال هماهنگ باشد، به ویژه آنکه رشد این 
ابعاد همراه با هم و به صورت هم زمان اتفاق نمی-افتد. ازاین‌رو، تربیت در هر زمینه ای باید با رشد 

آن زمینه مناسب باشد.

از سوی دیگر، صاحب نظران و اندیشمندان تربیتی به این نتیجه رسیده‌اند که در دوران کودکی، 
تثبیت  زمان  بعد،  به  نوجوانی  دوره  و  می‌گیرد  شکل  انسان  شخصیت  ساختمان  اساسی  پایه‌های 
شخصیت انسان است. باید متولیان امر تربیت، به ویژه والدین به این مهم توجه داشته باشند و برای 

تربیت فرزند خود، از کودکی سرمایه گذاری کنند.
به جهت اهمیت بحث تربیت جنسی، به بخشی از اهداف آن اشاره می‌کنیم:

یک. رشد فردی
بعضی از انواع تربیت از جمله تربیت جسمی و جنسی باید از دورۀ کودکی‏ به بعد مورد توجه قرار 
گیرد و گرنه رها کردن کودک تا سنین نوجوانی و جوانی و دور بودن او از روش صحیح، او را از رسیدن 
به خوشبختی که هدف آفرینش انسان است محروم خواهد ساخت. امیرالمؤمنین علی)ع( ادب نداشتن 

و محرومیت از تربیت را عامل همه بدی‏ها دانسته و می‌فرمایند:
»عدم‏ الادب سبب کلِّ شرّ«330 

و خود نیز به عنوان پدری که مسئلۀ تربیت فرزندان را به عهده دارد، اهمیت و ضرورت تربیت به 
ویژه برای نوجوانان را در عمل نشان می‏دهد؛ به این صورت که برای فرزند خود)امام حسن)ع(( نامه‌ای 

نوشته و اصول مهم تربیتی را در آن بیان می‌کند که شرح آن در نامۀ 3)ص( نهج‌البلاغه آمده است.

در فرازی از این نامه، چنین آمده است:
»به درستی قلب نوجوان مانند زمین خالی از کشت و زرع است که هر آن‏چه در آن بریزی قبول‏ 
می‌کند. از این‏رو به تربیت و ادب نمودن تو اقدام کردم قبل از این‌که قلب تو سخت شود)و شخصیت‏ 

تو شکل بگیرد( و فکر و‌ اندیشه‏ات)به چیزی غیر از آن‏چه به خیر و صلاح توست( درگیر گردد«.331 

 شرح نهج البلاغه، ابن ابی‌الحدید، ج‏02، ص352. 330
 نهج البلاغه، نامه 13. 331
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دو. ایجاد نسل سالم
اگر پدر و مادر توانسته‏ باشند اهداف، افکار، ایده‌ها و خط مشی کودک و نوجوان در رابطه با مسئلۀ 
جنسی را -آن‏طور که مطلوب است- بازسازی و نوسازی نمایند و به آن سمت وسوی صحیح دهند، 
فرزندشان نیز در مسیر خواسته‌های آن‏ها رفتار می‌کند. چنین فرزندی در زندگی موفق خواهد بود؛ 
زیرا او از توانایی‌های خود برای رسیدن به اهداف بلند انسانی بهره‏ برده است و در واقع برای رسیدن 

به کمال انسانی و نزدیکی به خدا، گام برداشته است.

سه. ایجاد جامعۀ سالم
اگر انسان در زمینۀ رفتار جنسی، درست تربیت نشده باشد، هم خود را به تباهی و فساد می‏کشد 

و هم جامعه را از بین می‏برد.

از جمله لغزش‌هایی که فقدان تربیت جنسی صحیح، به بار خواهد آورد، زنا و لواط است که‏ نقش 
مهم در فساد و نابودی نسل انسانی و از بین بردن جامعه دارد. امیرالمؤمنین علی)ع( دربارۀ این مسئلۀ 

مهم می‌فرمایند:
»خداوند ترک زنا را واجب کرد تا نسبت‏های بین افراد حفظ شود و ترک لواط را واجب نمود تا 

نسل انسان زیاد شود«.332 

بسترهای برُوز رفتار جنسی
یک. دنیا و دنیاخواهی

آن‏گاه که انسان همه‏چیز را در زندگی دنیایی ببیند، از امکانات موجود برای خوش‌گذرانی و راحتی 
در این دنیا استفاده کند و به اصطلاح دم را غنیمت شِمُرد، در مورد مسئلۀ جنسی هم، همین گونه 
رفتار می‌کند و از آن‏جا که یکی از شدیدترین لذت‏ها در این دنیا لذت جنسی‏ است، انسان ناخواسته 
به سوی آن‌ها کشیده خواهد شد و اگر به این مسئله، قدرت ‏مالی ‌و رفاه اجتماعی فرد نیز افزوده شود، 
عمق ‌آن ‌زیادتر می‌شود؛ بنابراین در تربیت فرزندان باید به‌گونه‌ای برخورد نمود که گرایش آن‌ها به 
دنیا و دنیا گرایی شدید نگردد بلکه به عنوان وسیله به دنیا نگاه کنند. از جمله روش‌ها در نگهداری 

فرزندان از این آفت، بزرگ‌ نکردنِ بیش از اندازۀ نعمت‌های مادی نسبت به نعمت‌های معنوی است.

ناَ تحَْصِیناً للِنَّسَبِ وَ ترَْكَ اللِّوَاطِ تكَْثِیراً للِنَّسْل«. نهج البلاغه، ص215.  »ترَْكَ الزِّ 332
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خداوند در قرآن می‌فرمایند: 
»بدانید که زندگى دنیا در حقیقت، بازى و سرگرمی ‌و آرایش و فخرفروشىِ شما به یکدیگر و 

فزون‏خواهی در مال‌ها و فرزندان است. 
]مَثَل آن‌ها[ چون مثَل بارانى است که کشاورزان را ازگیاهانی که به وسیلۀ آن ]باران[ می‌رویند، به 
شگفت‌ىاندازد، سپس ]آن کشت‏[ خشک شود و آن را زرد می‌بینى، آن‌گاه خاشاک شود. و در آخرت 
]دنیا پرستان را[ عذابى سخت است و ]مؤمنان را[ از جانب خدا آمرزش و خشنودى است، و زندگانى 

دنیا جز کالاى فریبنده نیست«.333

دو. نقش دیدنی‌ها در برانگیختن غریزۀ جنسی
قوۀ بینایی، نقش زیادی در تحریک شهوات به ویژه‏ شهوت جنسی دارد و راهی برای ارضای این 
غریزه نیز می‌باشد. از این‌رو، اگر انسان چشم خود را کنترل کند و هر منظره‏ای را نبیند، بهتر می‌تواند 
قوۀ شهوت خود را کنترل نماید و در نتیجه از به وجود آمدن بسیاری از انحراف‌های جنسی جلوگیری 

کند؛ از این‏رو امیرالمؤمنین علی)ع( نگاه را ابزاری برای برانگیختن شهوت بیان کرده و می‌فرمایند:
»یعنی چه بسا نگاهی که گرایشی را به وجود آورد و چه بسا گرایشی که حزن و اندوهی همیشگی 

ایجاد کند«.334 

با توجه به‏ اثر زیادِ دیدنی‏ها در بالارفتن شهوات، جهت کنترل آن می‌فرمایند:
»بهترین کار، روی‏گردانی از خواهش‏ها و فروبستن چشم‏هاست«.335 

با توجه به این‌که در زمان بلوغ جنسی، گرایش زن و مرد به یکدیگر زیاد می‌شود و از سوی دیگر، 
زن برای مرد از کشش بیش‏تری برخوردار است، امیرالمؤمنین علی)ع( نگاه مرد به زن حتی لباس او 

نیْا لعَِبٌ وَ لهَْوٌ وَ زینَةٌ وَ تفَاخُرٌ بیَْنَکُمْ وَ تکَاثرٌُ فیِ الْمْوالِ وَ الْوْلادِ کَمَثَلِ غَیْثٍ أعَْجَبَ  َّمَا الحَْیاةُ الدُّ  اعْلمَُوا أنَ 333
ا ثمَُّ یکَُونُ حُطاماً وَ فیِ الْخِرَةِ عَذابٌ شَدیدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَ رِضْوانٌ وَ مَا الحَْیاةُ  ارَ نبَاتهُُ ثمَُّ یهَیجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّ الکُْفَّ

نیْا إلِاَّ مَتاعُ الغُْرُورِ . حدید، آیه 02. الدُّ
 »رب نظره زرعت شهوه و رب شهوه اورثت حزنا دائما«. شرح نهج البلاغه، ابن ابی‌الحدید، ج21، باب  334

322، ص711.
 »نعم صارف الشهوات غض‏ الابصار«. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص062؛ در جای‏ دیگر وظیفۀ انسان  335
نسبت به حقوق اعضا و جوارح خود و وظیفه‌اش درمورد غریزۀ جنسی می‏فرمایند: »اما حق فرجک فحفظه عما 
لا یحل لک و الاستعانة علیه بغض البصر فانه من اعون الاعوان و کثره ذکر الله و التهدد لنفسک بالله و التخفیف 
لها و بالله‏ العصمه و التأئید«. اما حقّ فرج تو آن است که از آن‏چه برای تو حلال نیست آن را حفظ نمایی و از 
چشم‏پوشی برای کنترل آن کمک بگیری؛زیرا که فروبستن چشم، زیاد یاد خدا بودن و نفس را به خدا )عذاب 
خدا( تهدید نمودن و ترساندن نفس، بهترین کمک کننده )در این راه( است و به وسیلۀ خدا انسان پاک می‏ماند 

و کمک می‏شود«. بحار الانوار، ج17، ص21.
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را سرزنش کرده و از آن نهی نموده است:
»به آن‏چه برای تو حلال نیست‏ نگاه تیز و تند نداشته باش؛ زیرا تا وقتی که چشم خود را حفظ 
نمایی زنا نمی‏کنی و اگر بتوانی به‏ لباس زنی که برای تو حلال نیست نگاه نکنی چنین کن و هرگز 

قدرت به این کار پیدا نمی‌کنی مگر به‏ اذن خدا«.336 

سه. فراهم بودن زمینۀ تماس 
بستر خواب افراد باید از هم جدا باشد و دو فرد نباید در کنار هم در یک بستر و زیر یک‏ روانداز 
بخوابند؛ گرچه هم جنس بوده، با هم مَحرَم و از یک خانواده باشند. این ممنوعیت‏ شامل کودکان هم 

می‌شود.
امیرالمؤمنین علی)ع( در حالی که به مرحله‌هایی از رشد انسان اشاره می‌کند، می‌فرمایند:

»در هفت سالگی دندان شیری کودک می‏ریزد و در نه سالگی به نماز امر می‌شود و در ده سالگی 
بستر کودکان جدا می‌گردد و در چهارده سالگی جُنُب می‌شود و نهایت قد کشیدن در بیست و یک 

سالگی و نهایت عقل در بیست و هشت سالگی است؛ مگر تجربه‌ها که ادامه دارد«.337 
و در جای دیگر لزوم جدایی بستر دختر بچه‌ها را از هم یادآور می‌شود و می‌فرمایند:

»از ده‏ سالگی بستر خواب دختران از هم جدا می‌شود«.

ایشان در مورد عموم نوجوانان )دختر و پسر( نیز، سن شش‏ سالگی را زمان جدایی بستر می‏داند 
و می‌فرمایند:

 »لا تکونن حدید النظر إلی ما لیس لک فإنه لا یزنی فرجک ما حفظت عینیک و إن‏ استطعت‏ ألا تنظر  336
إلی ثوب المرأة التی لا تحل لک فافعل و لن تستطیع ذلک إلا بإذن الله«‏. شرح نهج البلاغه، ابن ابی‌الحدید، 

ج02، ص732.
از این‏رو وقتی حضرت؟ع؟ در جمع اصحاب نشسته بودند و زن زیبایی از کنار آن‏ها گذشت و عده‏ای با چشم او 
را برانداز کردند، فرمود: »ان ابصار هذه الفحول طوامح و ان ذلک سبب‏ هبالها فاذا نظر احدکم الی امرأُ تعجبه 
فلیلامس اهله فانما هی امرأة کامرأته« به درستی که چشمان‏ این مردان نظرباز است و همین سبب برانگیختن 
و هیجان است به همین خاطر هرگاه یکی از شما به زنی‏ نظر انداخت که او را به تعجب واداشت با همسرش 

نزدیکی نماید؛ زیرا آن زن هم مانند همسر خودش می‏باشد«. همان، ج02، ص36.  
ان لایعرفن‏ غیرک  استطعت  امام حسن؟ع؟ می‏فرمایند: »وان  به  ادامۀ سفارش  امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در    

فافعل؛ اگر بتوانی کاری کنی که زن‌هایت غیر خودت را نشناسند این کار را بکن«. اعلام الدین، ص882.
حضرت علی؟ع؟ قلب را که مرکز ادراکات و تصمیم‏ گیری‏هاست، کتاب و نامۀ چشم می‏دانند و می‏فرمایند: 

»القلب مصحف البصر«. نهج البلاغه، حکمت 904.
 مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج2، ص132. 337
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»به درستی که بستر کودکان شش ساله از هم جدا می‌شود«. 338 

پیامبر اکرم‌)ص( دباره جدایی بستر خواب پسر بچه‌ها می‌فرمودند:
»بستر خواب پسر بچه با پسر بچه و پسر بچه با دختر بچه و دختر بچه با دختر بچه در سن ده 

سالگى باید از هم جدا شود«.339 

همچنین امام باقر)ع( می‌فرمودند:
»بایستى بستر خواب پسر بچۀ ده ساله را از زن‌ها جدا کنید«.340 

چهار. معاشرت )هم‌نشینی( با نامحرمان
معاشرت و هم‏نشینی زن و مرد با هم)اختلاط(، زمینۀ هم‌صحبتی را فراهم می‌کند و موجب کم‏ 
شدن حیا و شرم می‌شود. این کار اگر ادامه یابد، با مزاح و شوخی هر دو خواهد بود و از آن‏جا که در 
هم‏نشینی‏ها از هر دو قوۀ بینایی و شنوایی استفاده می‌شود، برانگیختن غریزۀ جنسی برای‏ زن و مرد 

اتفاق می‌افتد و زمینۀ لغزش و انحراف جنسی را فراهم می‌کند.

امیرالمؤمنین علی)ع( این‏گونه هم‌نشینی را سرزنش نموده و فرموده‏اند:
»مردان را چه شده است که پیوسته یکی از آن‏ها نزد زنی که شوهرش به جنگ رفته می‏نشیند و 
با هم صحبت می‌کنند. بر شما باد به این‌که از پشت پرده با آن‏ها صحبت کنید؛ همانا این کار عفت 

است«.341 
 
	

بْیَانِ فیِ المَْضَاجِعِ لسِِتِّ سِنِینَ«‏. من لایحضره الفقیه، ج‏3، ص634. قُ بیَْنَ الصِّ َّهُ یفَُرَّ  »رُوِی‏َ أنَ 338
 »الصّبی و الصّبی، و الصّبی و الصّبیّة، و الصّبیّة و الصّبیّة یفرّق بینهم فی المضاجع لعشر سنین«. وسائل  339

الشیعة، ج5، ص82.
 »یفرّق بین الغلمان و النّساء فی المضاجع اذا بلغوا عشر سنین«. مکارم الاخلاق، ص511. 340

 شرح نهج البلاغه، ابن ابی‌الحدید، ج21، باب 322، ص741. 341
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69. محمد‌بن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعه، 30جلد، قم، مؤسسۀ آل 

البیتعلیهم السلام، چاپ اول، )ص(409ق.
ـــــــــ ، هدایة الأمة إلى أحکام الأئمةعلیهم السلام، 8جلد، آستانة الرضویة المقدسة، مجمع  70. ـ

البحوث الإسلامیة، مشهد، چاپ اول، )ص(4)ص(4ق.
71. صبحی صالح، نهج البلاغه، )ص(جلد، قم، هجرت، چاپ اول، )ص(4)ص(4ق.

72. مطهری، مرتضی، جاذبه و دافعه على)ع(، تهران، انتشارات حسینیه ارشاد، )ص(349ش.
73. مظاهری، حسین، تربیت فرزند از نظر اسلام، بی جا، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، 

چاپ چهارم، سال )ص(369 ش.
74. مفید، محمد‌بن‌محمد، الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد، 2جلد، قم، کنگره شیخ مفید، 

چاپ اول، )ص(4)ص(3ق.
75. ــــــــــ ، الفصول المختاره، قم، کنگره شیخ مفید، چاپ اول، سال )ص(4)ص(3ق.

76. منسوب به عل‌ىبن‌موسى)ع(، امام هشتم، الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا)ع(، )ص(جلد، مشهد، 
مؤسسۀ آل البیتعلیهم السلام، چاپ اول، )ص(406ق.

77. مهدویان، حسن، بهاری‌ترین فصل انسان، قم، مؤسسه انتظار نور، )ص(383ش.
78. نورى، حسین‌بن‌محمدتقى، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، 28جلد، قم، مؤسسۀ آل 

البیتعلیهم السلام، چاپ اول، )ص(408ق.
79. ورام‌بن‌أبی‌فراس، مسعود‌بن‌عیسى، تنبیه الخواطر و نزهة النواظر المعروف بمجموعة ورّام، 2جلد، 

قم، مکتبة فقیه، چاپ اول، )ص(4)ص(0ق.
80. وزیری مجید، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، نشر بین 

الملل، )ص(383.
81. هلالى، سلیم‌بن‌قیس، کتاب سلیم‌بن‌قیس الهلالی، 2جلد، قم، الهادى، چاپ اول، )ص(405ق.

82. هندی برهان خوری، علاءالدین علی متقی‌بن‌حسام‌الدین، کنز العمال فی سنن الاقوال و الاحوال، 
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تحقیق: شیخ بکری حیانی و شیخ صفوة السقاء، مؤسسه الرسالة، بیروت، )ص(409ق/ )ص(989م.
العلمیة،  بیروت، دارالکتب  الفوائد،  الزوائد و منبع  الدین علی‌بن‌ابی بکر، مجمع  نور  83. هیثمی، 

)ص(408ق/)ص(998 م.
84. یعقوبی، احمد‌بن‌ابی‌یعقوب‌بن‌جعفر‌بن‌وهب‌بن‌واضح، تاریخ الیعقوبی، قم، مؤسسه نشر فرهنگ 

اهل بیت علیهم السلام، بی‌تا.
‏

 

منشورات مؤسسۀ رویش مهدوی	

* بی‌کران معارف، ترجمه رساله حقوق امام سجاد)ع(
* چلچراغ، 40 قانون طلایی مهارت زندگی در آینۀ قرآن کریم و روایات

* بدون دعوت، بایسته‌های تبلیغ در اماکن عمومی
* رسم دعوت، )ص(4 درسنامۀ تخصصی تبلیغ گروهی

* ره‌نامه جهادی، 8 ره‌نامه ویژه اردوهای گروهی تبلیغی و جهادی 
* کتاب سنگر، مجموعه 4 جلدی شامل جریان شناسی حق و باطل، مدیریت 
شناخت  دل)پیرامون  انیس  حق(،  جبهه  مدیریت  شناسی  روش  جهادی)پیرامون 
قرآن کریم(، حکایت آفتاب)پیرامون شناخت اولیاء الهی(، بیرق)پیرامون نماد شناسی 

جریان حق و باطل(
* حکیم باشید، مجموعه قوانین کلیدی اهلبیت درباره طب و تغذیه اسلامی
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